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  :مقدمه

معناي لغوي شيعه ياران و پيروان است و شايع يعني دنبال كرد و تبعيت نمـود و در  

اصطلاح شيعه به كساني مي گويند كه از علـي و فرزنـدانش علـيهم السـلام تبعيـت و      

ري پيروي نموده و ولايت آنان را پذيرفته اند و اين نـام بـراي پيـروان اهـل بيـت بقـد      

مشهور و معروف شده كه تا واژه شيعه بر زبان جاري مي شود بي درنگ پيـروان علـي   

در ذهن مي آيد برخي از نويسندگان و مورخان پيدايش شيعه را پس از رحلت رسـول  

تكوين مذهب شـيعه را در   رفتنداتر رو برخي ف هو يا پس از قتل عثمان دانست)ص(اكرم

) ص(در حالي كه ما معتقـديم شـخص رسـول اكـرم      ايام فتنه طلحه و زبير دانسته اند

مذهب تشيع را ايجاد كرده و در نخستين روزهاي بعثت كـه بنـي هاشـم را بـر اسـاس      

هـر كـه از شـما بـا مـن بيعـت كنـد        : دعوت كرد فرمود›› بينروانْذر عشيرتك الاق‹‹هآي

وز از آن ر. جانشين من خواهد بود و كسي جز علي پاسـخ مثبـت بـه حضـرتش نـداد     

در آن مناسـبت و  ) ص(پيروان واقعي حضرتش مشخص و متمايز گرديدند پيامبر اكرم 

در مناسبتهاي گوناگون ديگر تا حجته الوداع تنها و تنهـا علـي را بـرادر، وارث، وزيـر،     

وصي، خليفه و جانشين خود معرفي كرد و به مردم فهماند كه هر كه او مولايش اسـت  

ولايـتش را بپـذيرد و بـي     و و بايد از او فرمان ببـرد پس علي نيز مولا و سرور اوست 

گمان اهل سنت و اقعي كساني هستند كه در روز نخسـت پيغـام مـولا و رهبـر شـان،      

صـريح او اجتهـاد    نصرا با دل و جان شنيدند و پذيرفتند و در برابـر )ص(رسول خدا 
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از رسـول  نكردند و با پيـامبر مخالفـت نورزيدنـد و پيـروي از علـي را ماننـد پيـروي        

جالب اينجا است روايتهايي كه پيامبر درآنها دسـتور  . لازم دانستند و و اجب) ص(خدا

پيروي از علي را داده است و علي را به عنوان وصي، ولي و خليفه خـود تعيـين كـرده    

است در مصادر اهل سنت صدها روايت است و با اين حال نه تنها به آن اهميت نـداده  

از آن مي گذرند گويا اين همه روايت بـراي آنهـا كـافي نيسـت      بلكه آن را رها كرده و

مطلبي كه شايد براي برخـي از دوسـتان تـازگي داشـته باشـد ايـن اسـت كـه رسـول          

اصـرار داشـته و شـيعيان علـي را شـيعه خـود و رسـتگاري و         شيعه بر واژه) ص(اكرم

حصـر نمـوده   و بشارت به بهشت را در شيعيان علي من شيعه بودن دانستهدر  را سعادت

اين نام مقدس را آن حضرت به پيروان علي گـذارده نـه اينكـه پـس از      دراصلاست و

حال در برابر اين روايتها كه شيعيان علي را مـي سـتايد و   . وفاتش نامگذاري شده باشد

مورد در مصادر قطعي و موثق اهل سنت آمده است آنـان چـه پاسـخي     120متجاوز از 

يت خويش منطبق مي دانند خود بايد پاسخگو باشند و يـا  دارند و چگونه آن را با وضع

را نيز ) ص(اينكه سر تسليم و اطاعت را فرود آورده و اين سخنان حضرت رسول اكرم

بپذيرند و چنين توقع بـه   تعصبيمانند ديگر سخنانش با قلبي پاك و عاري از هر كينه و

طقْ عـن  نومـايْ ‹‹ :اينكه در كتـاب خـدا آمـده اسـت     هچ،جايي هم از حق جويان هست

او هرگـز از روي هـوا و هـوس سـخن نمـي گويـد و       ›› انً هو الاوحي يـوحي  الهوي 

و ما آتاكُم الرسولُ فخُـذوه  ‹‹:ديگري مي فرمايد هسخنش جز وحي منزل نيست و در آي
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ز هـر  و هر چه از رسول خدا به شما رسد به آن عمل كند و ا›› و ما نهاكم عنْد فاْ نتهَوا

  .چه بازداشت امتناع ورزيد

  شيعه علي در زبان پيامبر

درموارد گوناگوني شيعيان علي را سـتوده و آنـان   ) ص(چنانكه ذكر شد رسول اكرم

ين ورستگاري داده است جالب اسـت كـه بيشـتر ايـن احاديـث      ررابشارت به بهشت ب

برخـي ازآنهـا    به دركتابهاي معتبر حديث و تفسير اهل سنت آمده است كه براي نمونه

اشاره مي شود تا برادران اهل سنت بدانند ما اگر پيروي از علي و آل علي مي كنيم بـه  

دستور تخلف ناپذير پيامبركه در كتابهاي اهل سنت وارد شده است عمل مي نمـاييم و  

اگرآنان نيز خواهان رستگاري روز جزا هستند به اين صراط مستقيم الهي روي آورند و 

خود بگذارند و همه باهم اهل سنت واقعي گردند كه بـي   عهدران شيبرا دردست دست

اطلاق مي شود كه به سنت پاك پيامبر صلي االله عليـه و   يكس بهگمان سني واقعي تنها 

. آله و سلم عمل كند و در آن پا بر جا بماند نه اينكه اسمي بي مسمي بر خـود بگـذارد  

بـه علـي   ) ص(كـه رسـول خـدا    . مع الزوائدش روايت كرده استمجهيثمي در كتاب 

تو و شيعيانت به حوض من وارد مي شويد در حالي كه سيراب و شادكام و رو : فرمود

سفيد هستيد و همانا دشمنانت بر حوض من وارد مي شوند درحالي كـه تشـنه لـب و    

بـه علـي   ) ص(كه رسول خـدا  ،ه نقل مي كندمام سل ابو سعيد حذري از. اندوهگين اند

ابن عـدي و ذهبـي نيـز كـه هـر دو از      . تو و شيعيانت در بهشت هستيد! فرمود يا علي
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نقل كرده اند كـه بـه علـي    ) ص(علماي بزرگ اهل سنت اند در كتابشان از رسول خدا

 ـ . تو اي فرزند ابوطالب و شيعيانت در بهشت هستيد! هان : فرمود  هاحمدبن محمـد فقي

 ـادش از طـاوس از ا نطبري در فضايل به اس ـ ده اسـت كـه رسـول    ن عبـاس نقـل كـر   ب

اگر تمام آفريدگان بـر ولايتـت اجتمـاع مـي كردنـد خداونـد       : به علي فرمود) ص(خدا

در . هرگز جهنم را نمي آفريد و همانا تو و شيعيانت رسـتگاران روز رسـتاخيز هسـتيد   

ادش از ابوهريره نقل كرده كه رسول خدا به علي ن، ابوبكربن مردوديه به اسهكشف الغم

شيعيانت همراه من در بهشت هسـتيد پـس رسـول خـدا ايـن آيـه را       تو و : فرمود) ع(

ن كه روبـروي يكـديگر بـر تختهـاي     ببرادر ا »متقابلين سررٍاخواناً علي « تلاوت فرمود

در كنزالكراجي و كفايه الطالب حديثي از جابربن عبداالله نقل كرده . تكيه زده اند يبهشت

از نـور   منبرهـايي  با سيمايي نوراني بر همانا شيعيانت: اند كه رسول خدا به علي فرمود

خواهند بود و من شفاعتشان خواهم كـرد و آنـان فـردا    ) در روز رستاخيز(گرداگرد من 

) ع(در امالي ازنساني، و از اسـدي، طـي روايتـي از علـي     . در بهشت همسايگان من اند

رث و همانا تو وصـي، خليفـه، وزيـر، وا   ! يا علي: نقل كرده است كه رسول خدا فرمود

پدر فرزندان من هستي و شيعيانت شيعيان من و دوسـتانت دوسـتان مـن و دشـمنانت     

دشمنان من خوشا به حال كسي كه از تو پيروي كرد و چه بدبخت شد كسي كه با تـو  

نمود و بي گمان فرشتگان با ولايت و محبت تو به خـداي متعـال نزديـك مـي      يدشمن

هيثمـي  جر ن حبا. ان بيشتر از زمين هستندشوند به خدا قسم ياران و دوستانت در آسم
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و همچنين ابن عساكر در تـاريخ خـود   . در العبواعق المحرقه اين حديث را آورده است

يا علي نخستين چهار نفري كه وارد بهشـت  : نقل مي كند كه فرمود) ص(از رسول خدا

ا پس ذريه ما و پس از آنها همسران م ـسمي شوند من و تو و حسن و حسين هستيم و 

در مسـتدرك حـاكم آمـده    . هستند و شيعيانمان در طرف راست و چپ ما قـرار دارنـد  

من اصل درختم و فاطمه فرعش و علي لقاحش و حسـن  ‹‹:فرمود)ص(است كه پيامبر 

با وجـود چنـين روايتهـاي    ›› .و حسين ميوه هايش و شيعيانمان برگهاي آن درخت اند

كـه گروهـي از مسـلمين بـه سـوي      ابهامي باقي مي ماند؟ و چه شـده  چه صريح جاي 

ديگران روي آورده اند و از علـي وآل علـي روي برگردانـده انـد؟ هيثمـي در مجمـع       

نقل مي كند كه حضرت در آن مي فرمايد اي )ص(اي را از رسول خداه ش خطبدالزواي

مردم هركه با ما اهل بيت دشـمني كنـد خـداي متعـال در روز رسـتاخيز او را يهـودي       

سول خدا هرگز يك بار مردم را سفارش به پيـروي از فـلان و فـلان    ر. محشور فرمايد

تود و اصـلا شـيعه اي جـز شـيعه علـي      نس ـنكرد و شيعيان و پيروان ساير اصـحاب را  

نپذيرفت او شيعيان و پيروان علي را شيعيان و پيـروان خـود مـي دانسـت و بـه مـردم       

ملاحظـه   .بپذيرنـد نيـز   دستور مي داد كه اگر ولايت او را مي پذيرند و لايـت علـي را  

و پيشاپيش آنان معاويه درهم و دينارها و زر و سيمها را نثـار   هفرماييد آنقدر كه بني امي

در ) ص(را از رسول خدا يروش كردند كه روايتهاي دروغينفچاپلوسان و متعلقان دين 

ستايش برخي از اصحاب نقل كنند و در اين راسـتا آن كاسـه لسـيان وزر بگيـران كـه      
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مشتي درهم و دينار بي ارزش معاوضه كردنـد روايتهـاي بسـياري را     ات خدا را برضاي

ساختند ولي با اين حال يك جا نمي توان پيدا كرد كه پيامبر مثلاً فرموده باشد اي فلان 

به خدا رضايت خدا فقط در رضايت خاندان پيامبر اسـت  ! و فلان شيعيان تو رستگارند

ويشتن را از ورطه هلاكـت حتمـي رهـا سـازيم و بـه      چرا نبايد بيدار شويم و خ. وبس

و مگر اهل بيـت از پـيش خـود چيـزي      بيت روي آوريم؟دامان پر مهر و محبت اهل 

دارند ؟ آنان هر چه مي گويند قال رسول االله است و قول رسول االله قول خدا است كـه  

  .هرگز ار روي هوا وهوس نيست و جز و حي نمي گويند

  اين نامفضيلت رافضه و ستايش 

فرمود به خدا چه نام خوبي ) ع(علي بن ابساط از عتيبه بن فروش از حضرت صادق

خدا به شما بخشيده ماداميكه به گفتارما پايبنـد باشـيد و بـه مـا دروغ نبنديـد و گويـد       

همين جملات رابه من فرمود در وقتي به آن حضرت عرض كـردم  ) ع(حضرت صادق

ابن يزيد از ابوالجارود نقل مـي  . كه رافضي باشيمردي به من گفته است به ترس از اين

كند كه گفت خدا دوگوشش را كر كند همچنانچه دو چشم او را نابينـا سـاخته اگـر از    

نشنيده باشد وقتي كه مردي به آن حضرت عـرض كـرد فلانـي نـامي     ) ع(حضرت باقر

بـا   )ع(روي ما گذاشته فرمود چه نامي؟ عرض كرد ما را رافضه مي نامد حضـرت بـاقر  

دست مبارك به سينه اش اشاره كرده فرمود و من از را فضه ام و او از من است و ايـن  

) ع(از ابوبصير روايت كند كـه بـه حضـرت بـاقر    .... ابن يزيد از. جمله را سه بار فرمود
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عرض كردم قربان نامي روي ماگذاشتند و فرمانداران با آن نام خون و مال و ازار مـا را  

رمود چيست آن؟ گفت رافضه حضرت فرمودند همانـا هفتـاد نفـر از    مباح دانسته اند ف

آمدند و در ميان قوم موسي هـيچ كـس   ) ع(لشكر فرعون او را طرد كردند و نزد موسي

دوست تر نبود از اين جهـت  ) برادر موسي(از آن هفتاد نفر كوشاتر و نسبت به هارون 

كـرد كـه ايـن نـام را بـراي       وحي) ع(قوم موسي آنها را رافضه ناميدند و خدا به موسي

آندسته در تورات ثبت كن زيرا نامي است كه من به آنها بخشيدم بنـابراين ايـن اسـمي    

از محمد بن قاسم بن عبيد از سليمان اعمش گويد . است كه خدا به شما بخشيده است

وارد شدم وعرض كردم قربـان مـردم مـا را رافضـي مـي نامنـد       ) ع(بر حضرت صادق 

مود بخدا مردم شما را با اين اسم نناميده اند بلكـه خداونـد شـما را    رافضي چيست؟ فر

ناميـده و جهـتش آن بـود كـه     ) ع(با اين نام در تورات و انجيل به زبان موسي وعيسـي 

هفتاد نفراز قوم فرعون او را رها كردند و به دين موسـي در آمدنـد و خداونـد آنهـا را     

در تورات براي آنها ثبت كن تـا در آينـده   رافضه ناميد و به موسي وحي كرد اين نام را 

  .صاحب اين نام شوند) ص(نيز به زبان محمد

  معناي اهل سنت

اهل سنت به اكثريت عظيم مسلمانان گفته مي شود كه در حدود سـه چهـارم امـت    

اسلامي را در بر ميگيرد آنان از چهار امام اهل سنت عـين ابوحنيفـه، مالـك، شـافعي و     

از ايـن  . ند و به اين ترتيب به چهار شاخه تقسـيم مـي شـوند   احمدحنبل پيروي مي كن
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گروه بزرگ يك شاخه كوچكتر جدا شد كه چارچوب انديشه هاي آنـان را ابـن تيميـه    

سـپس و هابيـت بـه    . پديد آورد و آن را سلفيه و ابن تيميه را مجدد السنه مـي خواننـد  

. در عربسـتان اسـت  رهبري محمد بن الوهاب آن را دنبال كرد كه امروز مذهب اسـمي  

همه اين گروهها خود را اهل سنت مي خوانند و گاهي هم يك كلمه آن مي افزاينـد و  

برخود نام اهل سنت و جماعت ميگذارند از لابلاي بحثهاي تـاريخي، روشـن خواهـد    

نام گرفته باشـد و خلفـاي راشـدين يعنـي     ›› خلافت را شده‹‹شد كه هركس پيروآنچه 

 ـ  و يكسـان بـه امامـت آنهـاگردن نهـد چـه در       . ي را بپـذيرد ابوبكر، عمر، عثمـان و عل

و هـر كـس   . نـام مـي گيـرد   ›› اهل سنت و جماعت‹‹روزگارآنان و چه امروز، سني و 

خلافت را به اين صورت نپذيرد و آن را بر خلاف قانون بداند و عقيده داشته باشد كـه  

مـي  ›› رافضـي ‹‹و پيامبر علي بن ابي طالب را به نام بـراي خلافـت معرفـي كـرده بـه ا     

و نيز روشن مي شود كه همه فرمانروايان از ابوبكر تا آخرين خلفاي بني عباس . گويند

از اهل سنت راضي هستند و با آنان موافـق و شـيعيان و پيـروان علـي و آنـان كـه بـه        

خلافت با او بيعت كردند و پس از او دست بيعت به فرزندانش دادند را دشـمن دارنـد   

از ايـن  ) ع(ناگفتـه پيداسـت كـه خـود اميرالمـومنين علـي       . (م مي گيرندو از آنان انتقا

اهـل سـنت و   ‹‹بنابراين علي بن ابي طالب و شـيعيان او نـزد اينـان    )مجموعه جداست

شمرده نمي شوند گويا اين اصطلاح يعيني اهل سنت و جماعت براي رويـا  ›› جماعت

همـين امـر پـس از پيـامبر     و شيعيان او درست شده و به منظور مـن  ) ع(رويي با علي 
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اگر به رشد يابي و پرده . مهمترين علت تقسيم امت اسلامي به سني و شيعه است)ص(

برداري از حقايق بپردازيم و به منابع تاريخي مورد اعتماد توجه كنيم مي بينيم كـه ايـن   

تقسيم بلافاصله پس ازگذشت پيامبر پديدار شده زيرا ابوبكركار را به دسـت گرفـت و   

حت خلافت نشست و اكثريت عظيمي از صحابه او را ياري كردند و تنها علي بـن  بر ت

بردگـان آزاد شـده   (ابي طالب و بني هاشم و عده اي از صحابه كه بيشتر آنها از مـوالي  

بديهي اسـت كـه قـدرت حـاكم اينـان را از خـود رانـد و        . بودند؛ با او مخالفت كردند

همه توان خود را براي فلج كردن آنـان از   شورش و بيرون از صف مسلمانان خوانده و

روشن است كه اهل سـنت و جماعـت   . راههاي اقتصاد، اجتماعي و سياسي به كار برد

امروز ابعاد و دامنه حوادث سياسي آن روز را درسـت نمـي داننـد و دشـمن و سـتيزه      

جويي كه نقش ناپسندي در بر كناري و دور كردن بزرگترين شخصيت تـاريخ بشـريت   

داشت را در نمي يابـد اهـل سـنت جماعـت     ) ص(ز پيامبر اسلام حضرت محمدپس ا

دراين روزگارگمان مي كنند يا عقيده دارند كـه از زمـان خلفـاي را شـدين همـه چيـز       

درست و مطابق كتاب و سنت بوده و آنها مانند ملائكه بودند و يكديگر را احتـرام مـي   

استه هـاي نادرسـتي نداشـته انـد بـه      كردند و هيچ گونه كينه يا طمع و آزمندي و ياخو

همين سلب هر چه را كه شيعه درباره صحابه بويژه خلفاي راشدين بگويد نمي پذيرند 

گويا اهل سنت و جماعت كتابهاي تاريخ را نخوانده وتنها به سخنان پيشينيان خـود در  

را  اگر آنها دلها و ديـدگان خـود  . ستايش صحابه بويژه خلفاي راشدين بسنده كرده اند
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بر روي حقيقت مي گشودند و تاريخ و كتابهـاي حـديث را ورق مـي زدنـد و در پـي      

سخن حق و درست ميگشتند نظر خود را درباره بسياري از احكام و فتواهايي كه آنهـا  

اهـل سـنت و جماعـت آن گونـه كـه مـن مـي        . را درست مي شمارند؛ تغيير مي دادند

بيت او هم به شمار نمـي آينـد بلكـه     شناسم متعصب نيستند و دشمن امام علي و اهل

آنان را دوست مي دارند و احترام مي كنند ولي درهمان حال دشمنان اهل بيـت را هـم   

دوست مي دارند و آنان را نيز احترام مي كنند و به آنها اقتدا مـي نماينـد و چنـين مـي     

بـا   اهل سنت و جماعت به دو اصـل دوسـتي  ! همه از رسول خدا فرا گرفته اند: گويند

دوستان خدا و دشمني با دشمنان خدا عمل نمي كنند بلكه همه را دوست مي دارنـد و  

چنانچه براي علي بن ابي طالب از خدا طلب رحمت و رضوان مي كنند بـراي معاويـه   

بن ابي سفيان هم همين كار را انجام مي دهند آنها دلباخته اين نام زيبا و پرزرق و برق 

ــد   ــه  اهــل ســنت و جماعــت شــده ان ــد ك ــد و نمــي دانن و از درون آن آگــاهي ندارن

سياستمداران عرب با چه نقشه هايي اين نام را رواج دادنـد و اگـر روزي دريابنـد كـه     

و دروازه دانش او است و آنها در همه چيز ) ص(علي بن ابي طالب سنت مجسم پيامبر

به طور جـدي  با او مخالفت كرده اند آنگاه از مواضع كنوني خود دست بر مي دارند و 

و ) ع(مساله را بررسي مي كنند آنگاه مي بينيم كه اهل سنت تنها شيعيان راسـتين علـي   

هستند بنابراين بر مالازم است تا اين توطئه بزرگ كه مهمترين نقـش را در  ) ص(پيامبر 

) ص(بيرون راندن سنت محمدي از صحنه داشت را افشاركنيم اين توطئه سـنت پيـامبر  
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هاي جاهليت كرد و مايه سرخوردگي مسلمانان و ارتدادآنها از ديـن و  را تبديل به بدعت

پراكندگي و اختلاف آنان گشت و در پي آن ايشان به تكفير به يكديگر و جنگ داخلي 

پرداختند و همين مايه عقب ماندگي علمي و فني آنها شد و سرانجام كار به آنجا رسيد 

ر گرفت و آنان به خواري كشيده شدند و كه سرزمينهاي آنان  اشغال و مورد تجاوز قرا

بي حرمتي و ذوب كردن آنان در جوامع و تمدنهاي ديگر نيـز دسـتاورد همـين توطئـه     

  .است

  معناي شيعه

هرگاه بخواهيم بدون تعصب و ظاهر سازي از شيعه سخن بگوييم بايد آنها را چنين 

) ص(خانواده پيامبر يك مذهب اسلامي كه دوستدار و پيرو دوازده امام از: تعريف كنيم

علي و فرزندان او هستند و در مسائل فقهي از عبادات و معاملات از آنهـا پيـروي مـي    

مقصـود از شـيعه در اينجـا    (را بالاتر از آنها نمي شمارند ) ص(كنند و كسي جز پيامبر 

اين تعريف درست شـيعه  ) شيعه اماميه اثناعشريه است كه جعفري نيز ناميده مي شوند

كوتاه و فشرده است نبايد به سخن دروغگويان گوش داد كه شـيعه را دشـمن   و بسيار 

و يا وابسته به عبداالله بن بسادي يهـودي مـي داننـد    ) ع(اسلام يا معتقد به پيامبري علي 

كتابها و مقاله هاي بسياري وجود دارد كه با تمام توان مي كوشند تا شـيعيان را كـافر و   

د ولي سخنان آنان تهمت و دروغ آشكار اسـت و بـراي   بيرون از آيين اسلام معرفي كنن

را ) ع(آن هيچ دليلي ندارند و تنها گفته هاي پيشينيان خـود يعنـي دشـمنان اهـل بيـت      
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درباره شيعه تكرار مي كنند و ادعاهاي نواصب را كه بازور و فشار بر گردن مردم سوار 

اختن و يا متهم ساختند بـاز  شدند و خاندان پيامبر و هوادارانشان را كشتند و ياآواره س

يكي از اين القابي كه بسيار در كتابهـاي دشـمنان شـيعه مـي آيـد بالقـب       . گو مي كنند

است نخست خواننده گمان مي كند كه نـام روافـض مخالفـان از    ›› رافضه يا روافض‹‹

اين جهت به آنها داده شده كه با اصول اسلام مخالفت كرده اند و آن را زير پا نهاده اند 

را انكاركرده انـد ولـي واقعيـت جـز ايـن      ) ص(يا رسالت پيامبر اسلام حضرت محمد 

است آنها را روافض نام دادند زيرا فرمانروايان اوليه بني اميه و بني عبـاس و روحانيـان   

مهرورزيدنـد  ) ع(شيعيان تنها به علـي  . درباري خواستند با اين لقب آنها را بد نام كنند

پذيرفتند و نه خلافت هيچ يك از فرمانروايان بني اميه و بنـي  خلافت ابوبكر و عمر را 

عباس را آنان كه مي كوشيدند با كمك برخي از حديث سازان و جاعلان سنت در ميان 

صحابه چنين وانمود كنند كه خلافت آنها به فرمان خداونـد سـبحان بـوده اعـلام مـي      

ا ايَهاالـذينُ امنُـوا اطيعـوا االله و    ي‹‹. كردند كه اين آيه شريفه درباره آنان نازل شده است

اي كساني كه ايمان آورده ايد از خدا و پيامبر و : يعني››كُممناطَيعوا الرَسولَ و اُولي الامر

... مي گفتند ايـن آيـه دربـاره فلانـي و فلانـي و      . فرمانروايان خويش فرمانبرداري كنيد

از آنها اطاعت كنيم آنها كساني را اجيـر  هستند و بايد ›› اولوالامر‹‹فرود آمده است آنان 

هيچ كس به اندازه يـك  : كردند تا به دروغ اين حديث را به رسول خدا نسبت دهند كه

از دنيـا  ) بـي ديـن  (وجب از فرمان پادشاه بيرون نمي رود مگر آن كه با مرگ جاهليت 
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مي يابيم كـه  از اينجا در . مي رود پس هيچ مسلماني حق ندارد نافرماني پادشاه را بكند

شيعيان همواره هدف آزار زورمندان بوده اند زيرا نمي خواستند دست در دسـت آنـان   

بگذارند و با آنها بيعت كنند و اين كـار را گـرفتن حـق خانـدان پيـامبر مـي شـمردند        

فرمانروايان درهمه تاريخ به مردم وانمود مي كردند كه شيعيان با اسلام مخالفت هستند 

ا نابود كنند و از ميان ببرند چند نويسنده هم كه ادعاي علم و دانش و مي خواهند آن ر

اگـر در ايـن بـازي    . با آنها همراه شده انـد و ايـن سـخن را بـازگوكرده انـد     . داشته اند

فريبكارانه نيك بينديشيم در مي يابيم كه ميان آن كسي كه مي خواهد اسلام را از ميـان  

اندازه جـدايي   هنابكاري را سرنگون كند چ بردارد و آنكه مي خواهد حكومت ستمكار

شيعيان هرگز از اسلام بيرون نرفتنـد بلكـه از فرمـان سـتمكاران بيـرون      . و فاصله است

بودند وتنها مي خواستند حق را به صاحبانشان باز گردانند و پايه هاي اسـلام دادگسـتر   

  .را استوار سازند

  تفسير الميزان و شيعه

روايت كرده كه فرمود به خدا قسم شيعيان ما در ) ع(ادق در تفسير عياشي از امام ص

الهي قرار گرفتند يقين پيـدا   عنايتآن هنگام كه روحشان در بهشت به پروازآمده مورد 

مي كنند كه بر حق بوده و دينشان دين الهي بوده است و در ايـن موقـع اسـت كـه بـه      

  .نيا هستند بشارت مي دهندبرادران مومن خود كه هنوز به آنها ملحق نشده اند و در د

بايد دانست كه اين معني نيز از قبيل تطبيق مفهوم بر مصداق اسـت و اينكـه   : مولف
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اد اين است كه يقين آنها در رمي فرمايد در بهشت يقين به حقانيت خود پيدا مي كنند م

معنـي   آنجا به عين اليقين است بعد از آنكه در دنيا داراي علم اليقين بوده اند وبنـابراين 

اين نيست كه آنها دردنيا شك دردين خود داشته و تنها در بهشت است كه داراي يقين 

  ).7سوره آل عمران از تفسير الميزان جلد (ميشوند 

كلمه شيع جمع شيعه است كه به معناي فرقه اي است كه در پيروي سنت و مذهب 

الذين فرقـوا ديـنهم و    من "متفق باشند اين كلمه در آيد ديگر قرآن آمده كه مي فرمايد

فرحون از آنانكه دين خود را دسته دسته كردند و فرقه  "كانوا شيعا كل حذب مالدينهم

سـوره حجـر از تفسـير الميـزان     .(ها شوند و هر حزبي به آنچه خود دارد خرسند است

  ).23جلد 

  سبب جدا شدن اقليت شيعه از اكثريت سني و بروز اختلاف

كه آن حضرت پيش پيغمبر اكـرم   منزلتي نظريه مقام و )ع(هواخواهان و پيروان علي

و صحابه و مسلمانان داشت مسلم مي داشتند كـه خلافـت و مرجعيـت پـس از     ) ص(

مي باشد و ظواهر اوضاع و احوال نيز جـز حـوادثي   ) ع(رحلت پيغمبر اكرم از آن علي 

. د مـي كـرد  به ظهور پيوست نظر آنان را تايي) ص(كه در روزهاي بيماري پيغمبر اكرم 

رحلـت فرمـود و هنـوز    ) ص(ولي برخلاف انتظار آنان درست در حاليكه پيغمبر اكرم 

جسدش دفن نشده بود و اهل بيت وعـده اي از صـحابه سـرگرم لـوازم سـوگواري و      

تجهيزاتي بودند كه خبر يافتند عده اي ديگر كه بعداً اكثريت را بردند با كمال عجلـه و  
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وندان پيغمبر اكرم و هوادارانشان مشـورت كننـد و حتـي    بي آنكه با اهل بيت و خويشا

كمترين اطلاعي بدهند از پيش خود در قيافه خير خواهي براي مسلمانان خليفـه معـين   

و ) ع(نموده اند وعلي و يـارانش را در برابـر كـاري انجـام يافتـه قـرار داده انـد علـي         

س از فـراغ از دفـن پيغمبـر    هواداران او مانند عباس و سلمان و ابوذر و مقداد و عمار پ

و اطلاع از جريان امر در مقام انتقاد بر آمده به خلافت انتخابي و كارگردانان ) ص(اكرم

آن اعتراض نموده اجتماعاتي نيز كردند ولي پاسـخ شـنيدند كـه صـلاح مسـلمانان در      

) ع(اين انتقاد و اعتراف بود كه اقليتي را از اكثريت جدا كرد و پيـروان علـي  . همين بود

را به همين نام شيعه علي به جامعه شناسانيد و دستگاه خلافت نيز به مقتضاي سياست 

وقت مراقب بود كه اقليت نامبرده به اين نام معروف نشوند و جامعه به دو دسته اقليت 

و اكثريت منقسم نگردد بلكه خلافت را اجماعي مي شمردند و معتـرض را متخلـف از   

مانان مي ناميدند و گاهي با تعبيرات زشت ديگـر يـاد   بيعت و متخلف از جماعت مسل

  .مي كردند

 ـ    ه محـض البته شيعه همان روزهاي نخست محكوم سياست وقت شـده نتوانسـت ب

نيز به منظور رعايت مصلحت اسلام و مسـلمين  ) ع(اعتراض كاري از پيش ببرد و علي 

ن از جهـت  و نداشتن نيروي كافي دست به يك قيام خونين نزد ولي جمعيت معترضـي 

و مرجعيـت علمـي را حـق    ) ص(و جانشين پيغمبر اكـرم . عقيده تسليم اكثريت نشدند

 ـ   يمي دانستند و مراجع علم) ع(مطلق علي   آن حضـرت روا مـي   هو معنـوي را تنهـا ب
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  .ديدند و به سوي او دعوت مي كردند

  نخستين حادثه اي كه مسلمانان را به شيعه و سني تقسيم كرد

ت از موضعگيري وحشتناك عمربن خطاب و بيشتر صحابه در اين حادثه عبارت اس

براي من كاغذ و مركب بياوريد تا براي شما ‹‹ : كه فرمود )ص(برابر فرمان رسول خدا 

آنان به شدت مقاومت كردنـد و بـا سـنگدلي    ›› .نامه اي بنويسم كه هرگز گمراه نشويد

هذيان و ياوه مي گويـد و  وبي حرمتي به مقام والاي آن حضرت او را متهم ساختند كه 

ابـن عبـاس   . ادعا كردند كه كتاب خدا براي آنها بس است و نيازي به نامه پيامبر ندارند

اين حادثه را فاجعه اي براي مسلمانان خواند و ما از اين موضعگيري نتيجه مي گيـريم  

ولي . قرآن براي ما بس است: كه اكثريت مسلمانان سنت پيامبر را زير پا نهادند و گفتند

بودند و اقليتي را تشكيل مـي دادنـد    وو گروهي از صحابه كه پيرو ا) ع(حضرت علي 

كه خود پيامبر آنها را شيعه علي ناميده بود بي چون و چرا فرمان پيامبر را اجـرا كردنـد   

و همه گفتار و كردار او را سنت و عمل به آنها را مانند قرآن واجب شمردند آيـا قـرآن   

كساني كه ايمان آورده ايد از خدا و پيامبر فرمان بريد رفتـار عمـربن    اي: نفرموده است

تهـايي بـا   فخطاب نزد همه مسلمانان شناخته شده است و در سراسر زندگي خـود مخال 

داشته كه مشهور است طبيعي است كه عمر بن خطـاب خـود را پايبنـد بـه     ) ص(پيامبر

شـد بـر   ! نگامي كه اميرالمـومنين او ه. سنت پيامبر نمي دانست و اين را آشكار مي كرد

خلاف احاديث نبوي فتوا مي داد بلكه گاهي بر خلاف آيات محكـم قـرآن حكـم مـي     
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وهمين طور طبيعـي اسـت كـه    . كرد و حلال خدا را حرام و حرام او را حلال مي نمود

ياران و هواداران او در ميان صحابه نيز مانند او باشند و دوستداران و دلباختگـان او در  

  .عتهاي حسنه او را بپذيرنددشته و حال نيز به اصطلاح بگذ

  )ص(دومين حادثه درمخالفت با سنت پيامبر 

خودداري برخي از صحابه از پيوستن به سپاه اسامه دومين حادثـه از نـوع مخالفـت    

خود اين سپاه را تشكيل داد و دو روز پيش از )ص(باسنت پيامبر است حضرت رسول 

تور داد كه به آن بپيوندند و با آن حركت كنند كار بـه جـايي   درگذشت خود به آنها دس

رسيد كه برخي از آنان در كار پيامبر چون و چرا كردند و از او انتقاد نمودنـد كـه چـرا    

جواني كم سن و سال راكه هنوز مو بر چهره اش نروييده و هفده سال بيش نـدارد بـه   

از صـحابه از رفـتن بـه پادگـان     ابـوبكر و عمـر و برخـي    . فرماندهي آنها گمارده است

كساني ) ص(خودداري كردند به بهانه اداره امور خلافت در مدينه ماندند با آنكه پيامبر 

علي و صحابه پيرو او در ايـن رويـداد   . را كه از سپاه اسامه عقب بمانند لعنت كرده بود

آن دور  پايبند بودنـد و تـا آنجـا كـه توانسـتند سرسـوزني از      )ص(نيز به سخنان پيامبر 

را مي بينيم كه در اين مصيبت به وصيتهاي پيامبر پايبند اسـت و بـه   ) ع(نشدند ما علي 

غسل دادن و كفن كردن و نماز بر پيامبر مي پردازد و آن حضرت را دفـن مـي كنـد، و    

با آنكه او مي داند كه گروهي به سوي . پيش از انجام وصيت او به هيچ كار نمي پردازد

او نيز مي توانست شـتابان  . شتافته اند تا كسي را به خلافت برگزينندسقيفه بني ساعده 
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به آنجا برود و نقشه آنها را خنثي كند ولـي بـه سـنت پيـامبر احتـرام گذاشـت و آن را       

هر چند خلافت از . اجراكرد تا دست كم پسر عموي پيامبر به سنت او عمل كرده باشد

  .دستش برود

  آشكار ساخت›› اهل سنت‹‹حادثه سوم كه شيعه را در برابر 

اين حادثه عبارت است از موضعگيري خطرناك بيشتر صحابه در سقيفه كه آشـكارا  

درروزعيد غدير خم با حضـور  ) ص(مخافت با سنت پيامبر به شمار مي آمد زيرا پيامبر

بـا  . و اين در بازگشت از حجه الـواداع  بـود  . همه صحابه علي را به خلافت تعيين كرد

رين و انصار در ميان خـود بـر سـر تعيـين خليفـه اخـتلاف داشـتند ولـي         اين كه مهاج

. سرانجام با هم توافق كردند كه گفته هاي پيامبر را زير پا نهند و ابوبكر را خليفه سازند

هر چند اين كار به بهاي جان عده اي تمام شود و آستينها را بالا زدند تا هر كس را كه 

اين حادثه نيزنشان . خويشاوندان پيامبر باشد بكشند مخالفت كرد هر چند از نزديكترين

داد كه اكثريت قاطع صحابه پشتيبان ابوبكر و عمر در اجتهادات آنها و مخالفت با سنت 

در برابر آنان گروهي كوچك . پيامبر بودند پس آنها ياوران اجتهاد بودند نه ياوران سنت

اينـان  . ابـوبكر خـودداري نمودنـد    از مسلمانان به سنت پيامبر چنگ زدند و از بيعت با

آري در جامعه اسلامي پس از اين سه حادثه هويـت دو گـروه   . علي و شيعيان او بودند

يا دو حزب مخالف يكديگر روشن شـد يكـي از آن دو بـه سـنت پيـامبر احتـرام مـي        

گذاشت و آن را عمل مي كرد و ديگري در پي از ميان بردن سنت پيامبر و به فراموشي 
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ن و تبديل آن به اجتهادي است كه اكثريت را به طمع مي اندازد تا بـه قـدرت   سپردن آ

در راس حزب نخست يعني حزب پيرو سنت علـي بـن   . برسند و در آن شريك شوند

ابي طالب و شيعيان او بودند و در راس حزب اجتهاد ابوبكر و عمـر و بيشـتر صـحابه    

يد تا از قدرت حزب اول بكاهـد  حزب دوم به رهبري ابوبكر و عمر كوش. قرار داشتند 

  : و نقشه هاي گوناگوني كشيد تا حزب مخالف خود را از ميان ببرد از جمله

نخسـتين كوشـي   . خارج كردن مخالفت از صحنه اقتصادي و فلج كردن آنها: نخست

بود كه حزب حاكم براي بي بهره ساختن مخالفان از همه در آمدهاي اقتصـادي انجـام   

آنهـا  . را از فدك بيـرون راندنـد  ) س(ابوبكر و عمر كشاورزان فاطمه دادند؛ اين بود كه 

نيسـت بـا آنكـه    ) س(مدعي شدند كه فدك به مسـلمانان تعلـق دارد و ملـك فاطمـه     

او همچنين فاطمه را از ارث پدر محروم سـاخت  . آن را به او بخشيده بود) ص(پدرش

از آنـان بـاز گرفتنـد بـا     و ادعا كرد كه پيامبران ارث نمي گذارند و سهم خمس را هـم  

بـا ايـن   . اينكه مي دانستند آنها از زكات و صدقات نمي خورند و بر آنهـا حـرام اسـت   

از نظر اقتصادي فلج شد زيرا سرزمين فدك كه مي توانسـت سـودهاي   ) ع(كارها علي 

فراواني را براي او به ارمغان بياورد و همچنين ارث پسرعمويش وحـق همسـرش را از   

در اين حال علـي و همسـر   . به او برسد›› خمس‹‹مچنين نگذاشتند سهماو گرفتند و ه

فرزندان او نيازمندكسي شدند كه شكم آنها را سير كند و بدن آنهـا را بپوشـاند ابـوبكر    

بلي تو در خمس حق داري ولي من هـم ماننـد   : گفت كه) س(همين مطلب را به زهرا
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ي چنانكـه گفتـيم صـحابه اي ك    رسول خدا رفتار مي كنم و نمي گذارم تو گرسنه بمان

شيعه علي بودند بيشتر از بردگان آزاد شده اي بودند كه ثروتي نداشتند و حزب حـاكم  

از آنها و نفوذ شان نمي ترسيد زيرا مردم هميشه به سوي ثروتمندان مي روند و فقرا را 

  . خواري شمارند

 ـ  . بر كناري وفلج كردن مخالفان از بعد اجتماعي: دوم راي سـرنگون  حـزب حـاكم ب

كردن جبهه مخالف به رهبري علي بن ابي طالب آنها را از نظر اجتماعي نيـز از صـحنه   

ابوبكر وعمر نخستين كاري كه كردند اين بود كه حريم رواني و عاطفي كـه  .خارج كرد

مسلمانان را به احترام خاندان پيامبر وا مي داشـت شكسـتند و بـه ايـن ترتيـب ديگـر       

پسـر عمـوي   )ع(و چـون علـي   . ا احترام خود را از دست دادخويشاوندي با رسول خد

پيامبر و سرور خاندان پاك او بود دشمناني درميان صحابه داشت كه بـه او حسـد مـي    

تا چه رسد به منافقاني كـه هميشـه در   . زيرا خدا او را بر آنان برتري داده بود. ورزيدند

پس از او درميان امت بر جاي  بود كه)ص(تنها يادگار پيامبر) س(كمين او بودند فاطمه

مانده و براي پدرش چون مادري بود مهربان چنانكه پيامبر نيز او را به همـين نـام مـي    

خواند و سرور زنان جهان به شمار مي آورد و همه مسلمانان او را گرامي مي داشتند و 

 به خاطرجايگاه او در دل پدرش در روايـاتي كـه دربـاره فضـائل و بزرگـي و پـاكي او      

ولـي ابـوبكر و عمـر احتـرام و ارزش او را در دل     . رسيده بود وي را بزرگ مي داشتند

مردم پايين آوردند عمربن خطـاب بـه در خانـه زهـرا آمـده و آتشـي بـا خـود آورد و         
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گرداگرد خانه او را هيزم چيد و سوگند خورد كه اگر ساكنين ايـن خانـه بـراي بيعـت     

چنانكـه در كتابهـاي صـحاح اهـل     ) س(فاطمـه  اگر. نيايند آن را به آتش خواهد كشيد

سنت آمده سرور زنان جهان است و اگر دو پسر او حسن و حسين سرور جوانان اهـل  

در اين امت هستند و بـا ايـن حـال عمـر بـه آنهـا       ) ص(بهشت و گلهاي زندگي پيامبر

اهانت مي كند و آنها را خوارمي شمارد تا آنجا كه سوگند مي خورد كـه اگربـا ابـوبكر    

بيعت نكنند خانه آنها را به آتش مي كشد پس آيا با اين وضع ديگر در دل ديگران ارج 

  .و احترامي براي علي بن ابي طالب باقي مي ماند

حزب حاكم با وجود محاصره سخت . بيرون راندن مخالفان از صحنه سياسي: سوم 

كـه چهـره هـا    و مصادره حقوق مالي آنان و دور كردن آنها از جامعه اسلامي تا جـايي  

سرشناس مردم از علي بن ابي طالب روي گردان شدند به اين كار بسنده نكرد بلكـه او  

را از نظر سياسي منذوي ساخت و از همه دستگاههاي دولتي دور كرد و درهيچ پسـت  

سـال   25را از صحنه فعاليتهاي سياسي در مـدت  ) ع(امام علي . دولتي شريك نساخت

درختـان خرمـاي يهوديـان را    ) ع(ن كنار نهادنـد و علـي   خلافت ابوبكر و عمر و عثما

بـه  . آبياري مي كرد و بارنج و زحمت خوراك خود و فرزندانش را به دسـت مـي آورد  

اين ترتيب دانشمند امت و پاسدار سنت پيامبر در خانه زنداني شـد وجـز يـك مشـت     

امـام  . ختمستضعف كه از تعداد انگشتان دست فراتر نمي رفتند كسي قـدر او را نشـنا  

بـاز  ) ص(در زمان خلافت خود كوشيد مردم را به سوي قرآن و سنت پيـامبر  ) ع(علي 



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٢٢

گرداند ولي سودي نداشت زيرا آنان بر اجتهاد عمربن خطاب تعصب مـي ورزيدنـد و   

از تمام اين حقايق مـي  . بيشتر آنان فرياد برداشتند كه افسوس كه عمر از دست ما رفت

و شيعيان او به سنت پيامبر پايبنـد بودنـد و بـراي زنـده     ) ع(توان نتيجه گرفت كه علي 

كردن آن كوشيدند و هرگز از آن دور نشدند در حالي كه ديگـر افـراد امـت از بـدعت     

امام . هاي ابوبكر عمر و عثمان  عايشه پيروي مي كردند و آنها را بدعتهاي نيكو ناميدند

درحالي كـه ابـوبكر و عمـر و     علي قرآن را از برداشت و همه احكام آن را مي دانست

عثمان قرآن را از حفظ نداشتند و احكام آن را نمي دانستند تاريخ نويسان نوشته اند كه 

و ابـوبكر  ›› .اگر علي نبود من بيچـاره شـده بـودم   ‹‹:عمر هفتاد بار درزندگي خود گفت

  .››.خداكند من هيچگاه بدون علي زنده نباشم‹‹ :گفت

  در مراتب ايمان

همان مرتبه اول از ايمان است كه آدمي بواسطه آن از دائرةكفر خارج و  ايمان ناقص

داخل حوزه مسلمين مي باشد و اما ايمان راجح عبارت است از ايمان كسـيكه بواسـطة   

واجد شدن بعضي از صفات ايماني ايمان او رجعان پيدا مي كند بـر ايمـان آن كسـيكه    

يقـين  . راسـتي . صـداقت : مـي شـود  فاقد آن صفات است كه برخي از آن صفات اشاره 

و اما ايمان تمام ايمان كسـي اسـت   ... قلبي به خداـ رضاـ وفاـ علم ـ حلم ـ بردباري و  

بـديهي اسـت كـه بـين اسـلام و      . كه واجد تمام صفات حميده و اخلاق پسنديده باشد

ايمان فرق آشكار مي باشد ولي نبايد مسلمين را از هم جـدا كـرد و جـدائي بـين آنهـا      
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پس اقرار به زبان و عقيده بقلب مقدمه است براي عمـل پـس اگـر مسـلماني     . ختاندا

و متظـاهر بـه صـورت اسـلام ولـي تـارك       لااله الّا االله محمـد رسـول االله   باشد گوينده 

واجبات و عامل منهيات ما او را مؤمن نمي دانيم هر چند در ظاهر او را طرد نمي كنيم 

پس بحكم قرآن اساس ايمان عمل صالح اسـت  . مبلكه با او معاشرت اسلامي مي نمائي

  .پس اگر كسي عمل ندارد ولو بزبان و قلب هم معتقد باشد ايمان ندارد

  اهل سنت بر خلاف قواعد قرآن شيعيان را طرد مي كنند: داعي

اگر اين گفته شما صحيح است و بر اين عقيده ثابت هستيد كه بايد مـأمور بظـاهر و   

را مسلمان و مؤمن و برادر خود بدانيـد پـس چـرا     محمد رسول االله لااله الّا االله گويندة

شما ها شيعيان و پيروان اهل بيت رسالت را كه اقرار بر وحـدانيت پروردگـار و نبـوت    

مي نمايند و همگي اهل يك قبله و يك كتاب مي باشـند عامـل بـه    ) ص(خاتم الانبياء 

ند، روزه مي گيرند، حج بيـت االله  تمام احكام وواجبات بلكه مستحبات اند نماز ميخوان

مي روند و ترك محرمات مي نمايند، اداء خمس و زكـاه مـي كننـد و معتقـد بـه معـاد       

جسماني هستند كافر و مشرك مي خوانيد و از خود دور مي نمائيد؟ پس تصـديق مـي   

كنيد كه وسيلة افتراق كلمه و دوئيت و نفاق شـما هسـتيد كـه زيانـده از صـد ميليـون       

در . ؤمن موحد را از خود جدا به آنها كـافر و مشـرك و رافضـي مـي گوئيـد     مسلمان م

تنها گناه لايغفر شيعيان در نظـر  . صورتيكه كوچكترين دليلي بركفر و شرك آنها نداريد

رابـه ميـل و هـواي نفـس روي     ) ص(برادران اهل تسنن اينست كه اوامر احكام رسول 
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و رسول خدا ابوهريره ها وأنس هـا و  رأي و قياس تغيير نمي دهند و واسطه بين خود 

سحره هائي را كه فقهاي خودتان حتي خلفاي بزرگتـان مـردود نمـوده انـد قـرار نمـي       

  .دهند

  :علت پيروي شيعيان از علي و اهل بيت و تقليد نكردن از امامان چهار گانه

پيرو اهل بيت آن حضرت هستند باب علمي كه ) ص(شيعيان به امر و دستور پيامبر 

بر خود به روي امت باز كرده نمي بندند و باب دلخواه باز كننـد بزرگتـرين گنـاهي    پيام

كه آقايان اهل سنت بر شيعيان وارد مي آوردند اين است كه چرا پيروي از علي و ائمـه  

اثناعشراز عترت و اهل بيت پيامبر مي نمايند و تقليد از ائمة اربعه و فقهـاي چهارگانـه   

موكداً از طرق روايت و ) ص(كس اوامر بسيار از رسول اكرم ولي برع. شما نمي نمايند

علماي شما به ما رسيده كه اهل بيت و عترت طاهره را عـديل القـرآن قـرار داده و بـه     

كـه از جملـه آنهاسـت    . امت امر فرموده تمسك به آنها جويند و پيروي از آنهـا نماينـد  

ديث، اينها بزرگترين سند حديث ثقلين و حديث سفينه و حديث باب حطّه و ساير احا

حـال شـما يـك    . محكم ماشيعيان است كه در كتب معتبرة علماي شما هم ثبت اسـت 

كتب خودتان كه آن حضرت فرموده باشد امت من  حديث بياوريد ولو يك طرفه و از

بعد از من بايد در اصول پيرو ابوالحسن اشعري و واصل بن عطـا و غيـره و در فـروع    

مالك بن انس يا احمد بن حنبل يا ابو حنيفه يا محمد بن ادريـس   :رنف پيرو يكي از چهار

  .كند پيروي بايد امت از عترت آن حضرت) ص(رسول خدا امر ضمن به در شافعي باشند و
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  :اشاره به دستور وصيت

موضوع وصي بودن مولا نا اميرالمومنين و دستوراتي كه از خاتم الانبياء  ـ  دا��

شده بسيار صريح و واضح دركتب معتبره اكابر علماء شيعه  نسبت به مقام ولايت صادر

از طريق اهل بيت طهارت بطريق تواتر ثبت گرديده اما در كتـب معتبـره خودتـان هـم     

و دسـتوراتيكه  ) ص(رسيده و اگر بخواهيد بتمامي اخبار راجع به وصيت رسـول خـدا   

جلد دوم  63و  31د به ص داده شده پي ببريد مراجعه نمايي) ع(به مولانا امير المؤمنين 

جلـد  403و393و155جلد چهارم كنز العمال متقي و در ص  54طبقات ابن سعد و ص 

يا علي : ششم كنز و غيره، كه خلاصه آن عبارات كه مكرر ذكرگرديده اينست كه فرمود

وانـت تغسـني و   ) 1(ا نت اخي و وزيري و تقضي ديني و تنجز و عدي و تبري ذمتـي  

  )2(ني في حضرتي تؤدي ديني و تواري

يا علي تو برادر و وصي مني كه دين مرا اداء و وعدة مرا وفا و ذمـت مـرا بـري    ) 1(

  .تو مرا غسل مي دهي و دين مرا اداء مي كني و مرا در قبر پنهان مي كني) 2(مي كني 

كتـب علـيكم اذا حضـراحدكم    : روي قاعده و دستورات قرآن كه مـي فرمايـد   شيخ 

دسـتور  ‹‹لوصيه للوالدين والاقريين بالمعروف حقاً علـي المتقـين   الموت ان ترك خيراً ا

داده شد كه چون يكي از شما رامرگ فرا رسد اگر داراي متاع دنيويسـت وصـيت كنـد    

›› براي پدر و مادر و خويشان به چيزي شايسته عدل اين كارسزاوار مقام پرهيزكارتست

بنمايد و وصـي خـود را معـين    لازم بود در وقت وفات و صيت ). سورة بقره 176آيه (
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وصيت نكرد ) ص(كند پس چرا در آن موقع كه آثار موت را مشاهده نمود رسول خدا 

 مـراد از : اولا ــ  داعـي   .هم چنانچه ابي بكر وعمر رضـي االله عنهمـا وصـيت نمودنـد    

لحظات آخر زندگي نمي باشد زيرا در آن حالت كمتر كسي استكه  حضراحدكم الموت

اند به وظايف خود عمل كند آنهم با شعور كامل پس مـراد اسـباب و   بهوش باشد و بتو

آثار و علامات مرگ است مانند پيري وضعف بدن و مرض و غيره ثانياً اين بيـان شـما   

تأثر درونيم را تازه نمود و مصيبت بزرگي رابه يـادم آورد كـه هرگـز فرامـوش شـدني      

همه تأكيداتي كـه در تعقيـب   با آن)ص(نيست و آن مصيبت بزرگ اينست كه رسول االله 

من مات بغير و صيه مـات ميـتم   : آيات قرآن مجيد براي وصيت نمود تا آنجا كه فرمود

تا فـردي از امـت   ›› كسيكه بدون وصيت بميرد مرده است بمردن اهل جاهليت‹‹جاهليه

او بي وصيت نميرد مبادا بعد از مردن در بازماندگان آنها توليد نزاع گردد نوبت كـه بـه   

سـال پيوسـته وصـيتهاي خـود را تحـت       23د آن بزرگوار رسيد با آنكـه در مـدت   خو

نظامنامه مرتب به يگانه وصي با عظمتي كه خداوند متعال براي آن بزرگوار معين نموده 

گوشزد و موردعنايت قرار داده بود در مرض مـوت هـم خواسـت آنچـه در آن مـدت      

دودسـتي امـت را بگيـرد متأسـفانه     گفته تكميل نمايد تا به آن وسـيله جلـوگمراهي و   

بازيگران سياسي مانع شدند و نگذاردند وظيفـه شـرعي الهـي خـود را عملـي خـود را       

گمان مي كنم اين بيان شما حقيقت نداشته باشد زيرا عقـل بـاورنمي    :شيخ .عملي كند

را داشته چه آنكه صريح قـرآن كـريم   )ص(كند كه كسي قدرت ممانعت از رسول خدا 
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  .است

آنچه رسول حق دستور دهد شـما  ‹‹تيكم الرسول فخذوه و مانهيكم عند فانتهواو ما آ

و در ›› )حشر 59سوره  7آيه (را بگيريد و هر چه نهي كند شما را از آن پس واگذاريد 

اطاعـت  اطيعواالله و اطيعواالرسول آيات متعدد امر به اطاعت اوامر آن حضرت نموده كه 

كفـر اسـت   ) ص(يچي از اطاعت امر رسول خدا كنيد خدا و رسول را بديهي است سرپ

هرگز صحابه به وابستگان آن حضرت چنين عملي را نمي نمودند كه مـانع وصـيت آن   

حضرت گردند ممكن است از اخبار كذبي باشد كه بدسـت ملحـدين بـراي بـي اعتنـا      

اين از اخبار صـحيح مسـلم   ـ   داعي. نشان دادن امت بأمر آن حضرت انتشار يافته است

كه عموم فرق مسلمين اتفاق بر صحت آن دارند حتي شيخين بخاري و مسلم هم است 

با همة احتياط كاري كه درنقل اخبار داشتند كه مبادا خبري نقل نمايند كه مـورد توجـه   

واستشهاد مخالفينشان قرار گيرد در صحيحين خود ايـن قضـيه را نقـل نمـوده انـد كـه       

ات بياوريد تا براي شما بنويسـم چيـزي   عندالموت فرمود كاغذ و دو) ص(رسول اكرم

مـانع  ) مـرد سياسـي  (عده اي از حضارمجلس بااغواي يك نفر . كه هرگز گمراه نشويد

شدند بقسمي داد و فرياد نمودند كه دل آن حضرت شكست و با تغير آنها را از اطراف 

داعي . چه كسي مانع از وصيت نمودن پيغمبر خدا شد: شيخ. بستر خود خارج ساخت

اگر به كتب معتبره . خليفه دوم عمربن الخطاب بود كه مانع ازوصيت آن حضرت شدـ 

كه اكابر علماء خودتان اين قضـيه رانقـل نمـوده    . علماءخودتان مراجعه نمائيد مي بينيد
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جلد دوم صحيح و مسلم در آخر كتاب وصيت و امـام   118اند از قبيل بخار ي در ص 

تـذكره از او نقـل    36ه سبط ابن جوزي هم در ص غزالي در مقاله چهارم سرالعالمين ك

نموده و بعضي ديگر از رجال علماء شما چنين آورده اند كـه فرمـود دوات و سـفيري    

اصـحاب حاضـر   . براي من بياوريد تا براي شما بنويسم كه بعـد از مـن گمـراه نشـويد    

 درمجلس دو دسته شدند بعضي طرفدار عمر يعني گفتاراو را تقويـت نمودنـد جمعـي   

بقسمي بهم ريختند و داد و فرياد بلند شـد كـه آن حضـرت    ) ص(طرفدار رسول اكرم 

متغير شد فرمود بر خيزيد از پيش من زيرا سزاوار نيست نزد من جنگ و نزاع ايـن اول  

فتنه و فسادي بود كه در ميان مسلمانان در حضور خود پيغمبر بعد از بيست و سه سال 

شد و سبب اين فتنه و دودستگي خليفـه عمـر   زحمات طاقت فرساي آن حضرت واقع 

  .شد كه به گفتار خود تخم لفاق و اختلاف كلمه را پاشيد و ايجاد دودستگي كرد

  شيعه در نگاه اهل سنت

اگر برخي از علماي معاصر اهل سـنت را كـه در نوشـته هـاي خـود دربـاره شـيعه        

ان جدابسـازيم اكثريـت   انصاف داده اند و بر پايه اخلاق اسلامي عمل كرده اند از ديگر

قاطع آنها درگذشته و حال همواره بر پايه تفكركينه توزانه بني اميـه دربـاره شـيعه مـي     

نويسند و از هر دري سخن مي گويند و چيزهايي را مي آورند كه خودشان هم معنـاي  

آن را نمي دانند و به دشنام و ناسزا و بازگوكردن دروغهاي ديگران در باره شيعيان اهل 

مي پردازند و آنها رابي گناه متهم مي سازند و تكفير ميكننـد و لقبهـاي زشـت بـه      بيت
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آنها مي دهند و دراين كار از گذشتگان خود چون معاويه و كساني چون او پيروي مـي  

كنند كه بازور بر دستگاه خلافت اسلامي چيده شدند و با نيرنـگ، زرنگـي، خيانـت و    

اه مي نويسند كه شيعه گروهي است كه عبـداالله بـن   گ. نفاق، بر مردم فرمانروايي كردند

سبادي يهودي آن را پديد آورده و گاهي مي گويند ريشه آنها به زرتشتيان باز مي گردد 

و آنها رافضي هستند و خدايشان سيه روي گرداند و از يهـود و نصـاري بـراي اسـلام     

ارنـد و ازدواج بـا   خطرناكترند و گاه مي نويسند كه آنهـا منـافق هسـتند و بـي بنـد و ب     

برخي مي نويسـند  ! خويشاوندان نزديك وازدواج موقت يعني زنا را حلال مي شمردند

كه آنها قرآني جز قرآن مسلمانان دارنـد و علـي و امامـان ديگـر از فرزنـدان او را مـي       

اگر اينان چنانكه مي گويند پيروان ... و جبرئيل را دشمن دارند و) ص(و محمد. پرستند

بودند مي دانستند كه يكي از اخلاق والاي پيامبر احترام به ديگران بوده هر  سنت پيامبر

مسـلمان بـراي مسـلمان    : آيا سنت پيامبر نمي گويـد . چند درعقيده با او مخالف باشند

مانند ساختمان محكمي است كه برخي از بخشهاي آن بخش ديگر را نگه ميـدارد و يـا   

مانند پاره هاي يك بـدن اسـت اگرعضـوي بـه     مسلمان براي مسلمان : اينكه مي فرمايد

آشـكارا  ) ص(درد آيد ديگر اعضا با بيداري و تب او را يـاري مـي دهنـد؟ آيـا پيـامبر     

دشنام دادن مسلمان فسق و جنگ با او كفر است؟ اگراين نويسـندگان كـه مـي    : نفرمود

گويند اهل سنت و جماعت هستند سنت پيامبر را مي شناختند به خويش اجـازه نمـي   

مـي دهـد و نمـاز،    ) ص(دادند كسي را كه شهادت به توحيد و رسالت حضرت محمـد 
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از . زكات، روزه، حج و امر به معروف و نهي از منكر را به جـا مـي آورد تكفيـر كننـد    

آنجا كه آنان پيرو سنت اموي و قريش هستند، با انديشه جاهلي، سخن مي گويند و بـا  

مي نويسند و از ضرب المثلهاي معروف است افكار قبيله اي و گرايشهاي نژادي كتاب 

از كـوزه  : كه نيش عقرب نه از ره كينه است اقتضاي طبيعتش اين است و نيز گفته انـد 

اي اهـل  : نيـز ماننـد قـرآن نمـي فرمـود     ) ص(آيا پيامبر. همان برون تراودكه در اوست

ستي از اهـل  اگر به را. بياييد سخني را پيروي كنيم كه ميان ما و شما يكسان است!كتاب

سنت هستند بايد برادران شيعه خود را به پيروي از عقايد مشترك دعوت كننـد و اگـر   

اسلام دشمنان يهودي و مسيحي خود را به سوي اصول مشترك فرا مي خواند تا تفاهم 

و برادري  ايجاد كند پس چگونه مي شود كساني كه يـك خـدا و يـك پيـامبر و يـك      

پس چـرا علمـاي   ! رند با هم دوست و برادر نباشند؟كتاب يك قبله و يك سرنوشت دا

اهل سنت برادران شيعه خود را دعوت نمي كنند و بر گرد ميز مباحثـه و گفتگـو نمـي    

نشينيد و با بهترين شيوه باآنان بحث و جدل نمي كننـد و عقايـد نادرسـت آنـان را بـه      

كـه در آن  گمان خويش اصلاح نمي كنند؟چرا يك كنفرانس اسلامي تشكيل نمي شود 

علماي هر دو گروه بنشينند ومسائل اختلافي را در برابر چشم و گوش همه مسـلمانان  

بحث كنند تا راست را از دروغ باز شناسند؟ آنها مي ترسـند كـه اگـر پـرده از حقـايق      

برداشته شود بيشترمسلمانان شيعه شوند كه در عمل نيز اين گونه بوده است بـه همـين   

ها حتي نشستن با شيعه را هم بر پيروان خود حرام كرده انـد از  دليل برخي از علماي آن
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اينجا مي توان دريافت كه آنها بيش از هر كس ديگر از سنت پيامبر به دورند و بيش از 

  .همه به سنت بني اميه نزديكند

  اهل سنت و جماعت ازنگاه شيعه

سـنت و   اگر برخي از مردم عادي و متعصب شيعه را ناديده بگيـريم كـه همـه اهـل    

جماعت را ناسبي مي دانند اكثريت قاطع علماي شيعه درگذشته حال همـواره بـر ايـن    

قربـاني نيرنـگ و فريـب    ›› اهـل سـنت و جماعـت   ‹‹عقيده بوده اند كه برادران آنها از 

امويان شده اند زيرا به سلف صالح خوش بين بوده اند و از آنها پيروي كـرده انـد بـي    

ب را بشناسند و همين باعث شده كـه از راه درسـت بـه    آنكه جستجو كنند و بد و خو

دور افتاده اند و از ثقلين يعني قرآن و عترت جدا شده اند با اينكه اين دو مي توانسـتند  

آنـان بسـيار   . امت را از كج راهه دور نگهدارند و راه درست را براي آنان تضمين كننـد 

ي برند و به انصـاف و اتحـاد   در دفاع از خود و معرفي عقايد خويش دست به تاليف م

برخي از علماي شـيعه در كشـورهاي   . با برادران اهل سنت و جماعت دعوت مي كنند

مختلف درباره روشهاي تاسيس بنيادهـا و انجمنهـاي اسـلامي بـراي نزديـك سـاختن       

مذاهب با يكديگر تحقيق كرده اند و در پي آنند تا پراكندگي ها را به همبستگي تبـديل  

شيعيان بويژه علماي آنان هميشه اين بوده كه امامان پاك اهل بيت را معرفي شيوه . كنند

كنند و مذهب جعفري را كه نماينده اسلام به تمام معناي آن است بـه دنيـا بشناسـانند    

آنها در اين باره كتابها و مقالـه هـاي فراوانـي نوشـته انـد و سـمينارهاي در ايـن بـاره         
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زي انقلاب اسلامي در ايران چندين كنفـرانس بـه نـام    برپاكرده اند به ويژه پس از پيرو

برگزار شده و در همه آنها صادقانه دعوت بـه  ›› تقريب مذاهب‹‹و ›› وحدت اسلامي‹‹

دور افكندن دشمني و كينه و پراكنـدن روح بـرادري و احتـرام مسـلمانان بـه يكـديگر       

دوستي و مهرباني شيعيان برادران خود از اهل سنت و جماعت را به ديده . نمايان است

نيـز  ) ع(مي نگرند و اميد هدايت وره يافتن و رهايي آنان را دارند و تنهـا هـدف علـي   

و شيعيان او نيز مي . بود)ص(هدايت مردم و بازگشت آنان به كتاب خدا و سنت پيامبر

كوشند همه تهمتها و دروغهايي را كه درباره آنان گفته شده از خود دور كنند و برادران 

  .خود را با حقايق آشنا سازند و آنان را به راه راست آورند اهل سنت

  ظهور مذهب جعفري

با اينكه مذهب تشيع اثناعشري و دوازده امامي است چرا اين مـذهب  	�اب ـ 

داعـي ـ   ناميده شده اسـت و مـذهب جعفـري مـي گوينـد؟      ) ع(بنام امام جعفر صادق

قبـل از وفـات وصـي و    روي ناموس حقيقي نبوت كه هـر پيغمبـري   )ص( رسول اكرم

را وصـي  )ع(جانشيني از جانب خدا براي خود معين مي نمودند ـ اميرالمـومنين علـي    

ولي بعد از . وخليفه و جانشين خود معرفي و امت را امر به اطاعت آن حضرت نمودند

سياست امر خلافت به ابي بكر و عمر و عثمان قرارگرفت ولـي  )ص(وفات پيامبر اكرم 

ابي بكر و عمر كاملا با آن حضـرت در  ) به استثناي روزهاي اول(ت درتمام دوره خلاف

تمام امور مشورت مي نمودند و مطابق فرموده هاي آن حضرت عمل مـي كردنـد هـم    
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چنين رجال از دانشمندان اديان هم كه بـراي كشـف حقـايق بـه مدينـه مـي آمدنـد در        

حيـات داشـت بطـرق    بالاخره تاآن حضرت . آنها را مجاب مي نمود) ع(مناظرات علي 

مختلف خدمات شايان خود رابدين اسلام نمود اما پس از شهادت آن حضرت كه زمام 

امور بدست بني اميه آمد مقام ولايت و امامت كـاملاً بـه محـاق افتـاد بـا منتهـا درجـة        

امام حسن مجتبـي و  . وارد آوردند)ص(قساوت ظلم و تعدي بعترت و اهل بيت پيامبر 

بسختي در تحت فشار قرار گرفتند )ع(ن العابدين و امام محمد باقرامام حسين و امام زي

و تمام راه ها را بر آنها مسدود نمودند و جز عدة قليلي از شيعيان خالص الولاء موفـق  

بديدار و اخذ علم و حقايق از آنها نمي شدند تـا عاقبـت هـر يـك را بطريقـي شـهيد       

يل ظلم امويها قيام كردند امـام جعفـر   تا در اوايل قرن دوم هجري كه مردم بدل. نمودند

توانست از موقعيت ايجاد شده استفاده كرده و از خانه خارج شده و آزادانـه  )ع(صادق 

اصـحاب  . در مسجد به  منبر تشريف برده به نشر علوم و احكام و قواعد ديني بپـردازد 

ري خاص و دانشجو هاي برگزيده پاي منبر آن حضرت از مباني علمي كـه بهـره بـردا   

چنـين رياسـت   . نموده بودند چهار صد اصل نوشتند كه معروف شده با صول اربعمائـه 

علمي از حيث ظهور براي احدي از آباء و ابناء كرام آن حضرت پيش آمـد ننمـود كـه    

بدون مانع بتوانند بنشر احكام و قواعد دين و تفسير آيات قرآن مجيد و مبـاني علـم و   

چه آنكه بني اميه مانع آبـاء آن حضـرت   . بپردازدحديث و كشف اسرار و حقايق علني 

در حقيقـت  . بودند و بني عباس با منتها درجة بي شرمي ائمه را تحت فشار قرار دادنـد 
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ظهور تشيع بي پـرده و عيـان و نشـر معـارف آل محمـد و عتـرت طـاهره بوسـيلة آن         

 فلذا اين مذهب بنام آن حضرت معروف شد بمذهب جعفري وگرنه. حضرت بارز شد

بين امام صادق و آباء اربعد و ابناء ستة آن حضرت و عمـوي بزرگـوارش امـام حسـن     

  .فرقي نبوده است) ع(مجتبي 

 

  هاستقرار سلطنت بني امي

پـدرش   هجري قمري معاويه درگذشت و پسرش يزيد طبق بيعتي كـه  شصت سال 

 ـ    م ـگرفته بود زمـام حكو براي  وي  از مردم  ه ت اسـلامي را در دسـت گرفـت يزيـد ب

و بـي بنـد و بـار و     شجواني بود عيا. نداشتديني  هادت تاريخ هيچ گونه شخصيتش

شهوتران و در سه سال حكومت خود فجايحي راه انداخت كه در تاريخ ظهور اسلام با 

را ) ع(سال اول حضرت حسين بـن علـي   . آن همه فتنه ها كه گذشته بود بي سابقه بود

و ياران با فجيح ترين وضـعي بـه    نيشاوو خبود با فرزندان ) ص(ط پيامبر اكرم بكه س

كودكان و اهل بيت پيامبر را به همراه سرهاي بريـده شـهدا در    زنان وشهادت رساند و 

شهرها گردانيد و در سال دوم مدينه را قتل عام كرد و خون و مال و عرض مردم را سه 

آتـش زد   روز به لشكريان خود مباح ساخت و سال سوم كعبه مقدسه را خراب كرده و

بط ض ـو پس از يزيد آل مروان از بني اميه زمام حكومت را به تفصيلي كـه در تـواريخ   

شده در دست گرفتند حكومت اين دسته يازده نفري كه نزديك بـه هفتـاد سـال ادامـه     

داشت روزگار تيره و شومي براي اسلام و مسلمين بوجود آورد كه در جامعـه اسـلامي   
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دي كه نام خلافـت اسـلامي بـر آن گذاشـته شـده بـود       عربي استبدا ييك امپراتورجز 

 حكومت نمي كرد و در دوره حكومت اينان كار به جايي كشـيد كـه خليفـه وقـت كـه     

تصـميم گرفـت    فـوراً  امي دين شمرده مي شـد  حو يگانه ) ص(پيغمبر اسلام  جانشين

ي بالاي خانه كعبه غرفه اي بسازد تا در موسم حج در آنجا مخصوصاً به خـوش گـذران  

قرآن كريم را آمـاج تيـر قـرار داد و در شـعري كـه      ) ن يزيدبوليد(بپردازد خليفه وقت 

 يروز قيامت كه پيش خداي خود حضور مي يابي بگو: شا كرد گفتنخطاب به قرآن ا

شان با اكثريت تسنن سـر   يالبته شيعه كه اساساً اختلاف نظر اساس. خليفه مرا پاره كرد

عيت ديني بود در اين دوره تاريـك روزگـاري تلـخ و    دو مسئله خلافت اسلامي و مرج

ند ولي شيوه بيدادگري و بي بند و باري حكومت هاي وقت و قيافـه  ددشوار مي گذران

را روز بـه روز در عقايدشـان   آنـان   مظلوميت و تقوي و طهارت پيشـوايان اهـل بيـت    

 پيشواي سـوم ) ع(استوار تر مي ساخت و مخصوصاً شهادت دلخراش حضرت حسين 

ويژه در مناطق دور از مركـز خلافـت ماننـد عـراق و     ه بو  شيعه در توسعه يافتن تشيع

گواه اين سخن اين است كه در زمان امامـت پيشـواي   . يمن و ايران كمك بسزايي كرد

پنجم شيعه كه هنوز قرن اول هجري تمام نشـده و چهـل سـال از شـهادت امـام سـوم       

در حكومت اموي پيدا شـده بـود شـيعه از    نگذشته بود به مناسبت اختلال و ضعفي كه 

معارف  تعلم اطراف كشور اسلامي مانند سيل بدور پيشواي پنجم ريخته باخذ حديث و

ديني پرداختند هنوز قرن اول هجري تمام نشده بود كه چند نفر از امراء دولت شهر قم 
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دسـتور   را در ايران بنياد نهاده و شيعه نشين كردند ولي در عين حال شيعه بـه حسـاب  

اثـر  بارهـا در  . و بدون تظاهر به مذهب زندگي مـي كردنـد   هپيشوايان خود در حال تقي

بيـدادگرهاي حكومـت قيـام كردنـد ولـي شكسـت        كثرت فشار سادات علوي بر ضـد 

لاخره جان خود را در اين راه گذاشتند و حكومـت بـي پـرواي وقـت در     اخوردند و ب

يـه بـود از قبـر    درا كه پيشواي شـيعه زي جسد زيد  پايمال كردن شان فروگذاري نكرد 

ختند و سه سال بر سر دار بود پـس از آن پـايين آورده و آتـش    يبيرون آورده به دار آو

فاش و بي پرده بود كـه   به حديزدند و خاكسترش را به باد دادند فجايع اعمال امويان 

ير شـده  زنـاگ اكثريت اهل تسنن با اينكه خلفاء را عموماً مفترض الطاعه مـي دانسـتند،   

  :خلفا را به دو دسته تقسيم كردند

مـي باشـد   ) ص(خلفاء راشدين كه چهار خليفه اول پـس از رحلـت پيـامبر اكـرم      

. و خلفاء غير راشدين كـه از معاويـه شـروع مـي شـود     ) ابوبكر، عمر و عثمان و علي(

ت امويين در دوران حكومت خود در اثر بيداد گري و بي بندوباري بـه انـدازه اي نفـر   

عمومي را جلب كرده بودند كه پس از شكست قطعـي و كشـته شـدن آخـرين خليفـه      

اموي دو پسر وي با جمعي از خانواده خلافت از دارالخلافه گريختند و بهـر جـا روي   

آوردند پناهشان ندادند بلاخره پس از سرگرداني هاي بسـيار كـه در بيابانهـاي نوبـه و     

  .از گرسنگي و تشنگي تلف شدندحبشه و بجاوه كشيدند بسياري از ايشان 
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  شيعه در قرن دوم هجري

جنگهاي خونيني كه در اثـر   قرن دوم هجري به دنبال انقلابات و  لدر اواخر ثلث او

 يهاي بني اميه در همه جاي كشورهاي اسلامي ادامه داشت دعوتيرفتاربدبيدادگري و  

صـدي دعـوت ابومسـلم    مته نيز به نام اهل بيت پيغمبر در ناحيه خراسان ايران پيدا شد

خلافت اموي قيام كرد و شروع به پيشرفت نمود تا ضد  بر مروزي سردار ايراني بود كه 

دولت اموي را برانداخت ايـن نهضـت و انقـلاب اگـر چـه از تبليغـات عميـق شـيعه         

سرچشمه مي گرفت و كم و بيش عنوان خونخواهي شهداء اهل بيت را داشت و حتـي  

پسنديده از اهل بيت بيعت مي گرفتند بـا ايـن همـه بـه دسـتور      از مردم براي يك مرد 

 با  مستقيم يا اشاره پيشوايان شيعه نبود بگواهي اينكه وقتي كه ابومسلم بيعت خلافت را

تـو از مـردان   «م شيعه اماميه در مدينه عرضه داشت وي جداً رد كرد و فرمـود  ششامام 

را  خلافـت  عباس به نام اهـل بيـت    بلاخره بني» من نيستي و زمان نيز زمان من نيست

ين روي خوش نشان دادنـد حتـي بـه    يربودند و در آغاز كار روزي چند به مردم و علو

ين، بني اميه را قتل عام كردند و قبور خلفاء بني اميـه را شـكافتند   ينام انتقام شهداء علو

گرفتند و  هر چه يافتند آتش زدند ولي ديري نگذشت كه شيوه ظالمانه بني اميه را پيش

  .در بيدادگري و بي بندو باري هيچگونه فرو گذاري نكردند

زندان منصور رفـت و شـكنجه   به  ابوحنيفه رئيس يكي از چهار مذهب اهل تسنن  

ل رئيس يكي از چهار مذهب تازيانه خورد و امام ششم شـيعه اماميـه   صنبن بها ديد و ا
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را دسته دسته گردن مـي زدنـد   پس از آزار و شكنجه بسيار با سم در گذشت و علوبين 

يا زنده زنده دفن مي كردند يا لاي ديوار يا زير ابنيه دولتي مي گذاشتند وضع شـيعه از  

انقراض دولت اموي و روي كار آمدن بني عباس كوچكترين تغييـري پيـدا نكـرد جـز     

  .ي تغيير اسم دادندو اينكه دشمنان بيدادگر

  شيعه در قرن سوم هجري

يعه نفس تازه اي كشيد و سبب آن اولاً اين بود كه كتب فلسفي با شروع قرن سوم ش

و علمي بسياري از زبان يوناني و سرياني و غير آنها به زبان عربي ترجمه شـد و مـردم   

 -195(  به تعليم علوم عقلي و استدلالي هجوم آوردند علاوه بر آن مامون خليفه عباسي

تكلـم  بـه   علاقه مند بود و در نتيجه مذهب به استدلالي عقلي در مذهب  معتزلي) 218

استدلالي در اديان و مذاهب رواج تام و آزادي كامل داده بود و علما و متكلمين شـيعه  

علمي و تبليغ مذهب اهل بيت فرو گـذاري نمـي   فعاليت  از اين آزادي استفاده كرده در

اميـه ولايـت   به اقتضاي سياست خود به امام هشتم شـيعه ام  يكردند و ثانياً مامون عباس

داده بود و در اثر آن علويين و دوستان اهل بيت تا انـدازه اي از تعـرض اوليـاء     يعهد

دولت مصون بوده و كم و بيش از آزادي بهره مند بودند  ولي باز ديري نگذشت كه دم 

رنده شمشير به سوي شيعه برگشت و شيوه فراموش شده گذشتگان به سراغشان آمـد  ب

هجري كه مخصوصاً بـا علـي و شـيعيان وي     247 -232باسي خاصه در زمان متوكل ع
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امام سوم شيعه اماميه را در كـربلا بـا    ري بود كه مزاددشمني خاصي داشت و هم با مر

  .خاك يكسان كردند

  شيعه در قرن چهارم هجري

ع و نيـرو  يدر قرن چهارم هجري عواملي به وجود آمد كه براي وسعت يـافتن تشـع  

زايي مي كرد از آن جمله سستي اركان خلافت بني عباس و مند شدن شيعه كمك به س

پادشاهان آل بويه كه شيعه بودند كمـال نفـوذ را در مركـز    . ظهور پادشاهان آل بويه بود

بغداد بود و همچنين در خود خليفه داشتند و اين قـدرت قابـل توجـه بـه      كه  خلافت

سته به اتكاء قدرت خلافـت  پيو كه شيعه اجازه مي داد كه در برابر مدعيان مذهبي خود

چنانكه مورخين . آنان را خورد مي كردند، قد علم كرده آزادانه به تبليغ مذهب بپردازند

گفته اند در اين قرن همه جزيره العرب يا قسـمت معظـم آن بـه اسـتثناي شـهر هـاي       

بزرگ، شيعه بودند و با اين وصف برخي از شهرها نيز مانند هجر و عمان و صـعده در  

در شهر بصره كه پيوسته مركز تسنن بود و با شهر كوفه كه مركـز  .ال شيعه بودندعين ح

تشيع شمرده مي شد رقابت مذهبي داشت عده اي قابل توجه شيعه بودنـد و همچنـين   

هرات شيعه بسـيار بـود و اهـواز و سـواحل      و حلب و يه برط و ابلس و نا بلسردر ط

ز اين قرن بود كه ناصر اطـروش پـس   در آغا. خليج فارس از ايران مذهب شيعه داشت

يافت و سلطنت  يلااز سالها تبليغ كه در شمال ايران به عمل آورد به ناحيه طبرستان است

تأسيس كرد كه تا چند پشت ادامه داشت و پيش از اطروش نيز حسن بـن زيـد علـوي    
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 مين كه اسماعيلي بودنـد بـه مصـر   طسالها در طبرستان سلطنت كرده بود در اين قرن فا

د كه در شهر هـاي  ادست يافتند و سلطنت دامنه داري تشكيل دادند بسيار اتفاق مي افت

بزرگ مانند بغداد و بصره و نيشابور كشـمكش و زد و خـورد و مهاجمـه هـايي ميـان      

  .شيعه و سني در مي گرفت و در برخي از آنها شيعه غلبه مي كرد و از پيش مي برد

  شيعه در قرن پنچم و نهم هجري

ن پنچم تا اواخر قرن نهم شيعه به همان افزايش كه در قرن چهارم داشت ادامـه  از قر

تـرويج مـي   را ع يمي داد و پادشاهاني نيز كه مذهب شـيعه داشـتند بوجـود آمـده تش ـ    

در قلعه الموت ريشه انـداخت و   هدر اواخر قرن پنجم هجري دعوت اسماعيلي. نمودند

يران در حال استقلال كامل مي زيستند و نزديك به يك قرن و نيم در وسط اه اسماعيلي

شاه خدا بنده از پادشاهان . در مازندران سالهاي متمادي سلطنت كردند يشحسادات مو

مغول مذهب شيعه را اختيار كرد و اعقاب او از پادشاهان مغـول سـاليان دراز در ايـران    

قويونلـو  ه رترويج كردند و همچنين سلاتين آق قويونلو و ق ـرا  سلطنت كردند و تشيع 

راني شان تا فارس و كرمان كشـيده مـي    كه در تبريز حكومت مي كردند و دامنه حكم

البته قدرت مذهبي . شد و همچنين  حكومت فاطمين نيز ساليان دراز در مصر بر پا بود

شدن بسـاط فـاطمين    برچيدهجماعت با پادشاهان وقت تفاوت مي كرد چنانچه پس از 

ضميمه برگشت و شـيعه مصـر و شـامات     صفحه             ايوب آل و روي كار آمدن سلاطين

آزادي مذهبي را كه به كلي از دست دادنـد و جمـع كثيـري از از شـيعه از دم شمشـير      
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 786فقـه شـيعه    نوابـغ از  يمكي يشهيد اول محمدبن محمد مك هگذشتند و از آن جمل

اب الـدين  و همچنـين شـيخ الاشـراق شـه    . ع كشـته شـد  يهجري در دمشق به جرم تش

سهنوردي در جلب به جرم فلسفه به قتل رسيد روي هم رفته در اين پنج قرن شـيعه از  

جهت جمعيت در افزايش و از جهت قدرت و آزادي مذهبي تابع موافقـت و مخالفـت   

سلاطين وقت بوده اند و هرگز در ايـن مـدت تشـيع در يكـي از كشـورهاي اسـلامي،       

  .مذهب رسمي اعلام نشده بود

  هجري 11-10قرن شيعه در 

) 735(هجري جوان سيزده ساله اي از خانواده شيخ صفي اردبيلي متوفاي  906سال 

طريقت در شيعه بود با سيصد نفر درويش از مريدان پـدرانش بـه    خهجري كه از مشاي

منظور ايجاد يك كشور مستقل و مقتدر شيعه از اردبيـل قيـام كـرده شـروع بـه كشـور       

لوك الطوافي ايران نمود و پس از جنگ هاي خونين كـه بـه   گشايي و برانداختن آيين م

پادشاهان محلي و مخصوصاً با پادشاهان آل عثمان كـه زمـام امپراتـوري عثمـاني را در     

دست داشتند موفق شد كه ايران قطعه قطعه را به شكل يك كشور در آورده و مـذهب  

اعيل صـفوي  شيعه را در قلمرو حكومت خود رسميت دهد پس از درگذشت شاه اسـم 

پادشاهان ديگري از سلسله صفوي تا اواسط قرن دوازدهـم هجـري سـلطنت كردنـد و     

يكي پس از ديگري رسميت مذهب شـيعه اماميـه را تاييـد و تثبيـت نمودنـد حتـي در       

كشـور و   يتوانستند وسعت ارض) زمان شاه عباس كبير(زماني كه در اوج قدرت بودند 
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سال هزار و سيصد و هشـتاد و چهـار   (ايران كنوني آمار جمعيت را به بيش از دو برابر 

گـروه شـيعه در ايـن دو قـرن و نـيم تقريبـاً در سـاير نقـاط         . برسـانند ) هجري قمـري 

  .كشورهاي اسلامي به همان حال سابق با افزايش طبيعي خود باقي بوده است

  هجري 14-12شيعه در قرن 

سابقش بـوده اسـت و   در سه قرن اخير پيشرفت مذهبي شيعه به همان شكل طبيعي 

ع در ايـران مـذهب رسـمي اسـت و     ياواخر قرن چهاردهم هجـري اسـت تش ـ  فعلاً كه 

ن و در عراق اكثريت جمعيـت را شـيعه تشـكيل مـي دهـد و در همـه       يمهمچنين در 

ممالك مسلمان نشين جهان كم و بيش شيعه وجود دارد و روي هم رفته دركشـورهاي  

  .زندگي مي كندمختلف جهان نزديك به صد ميليون شيعه 

  

  انشعابات شيعه

  اصل انشعاب

هر مذهبي يك رشته مسائلي دارد كه اصول اوليه آن را تشكيل مي دهنـد و مسـائلي   

ديگر كه در درجه دوم واقعند و اختلاف اهل مذهب در چگونگي مسائل اصلي و نـوع  

 و خاصـه  انشعاب در همه مذاهب . آنها با حفظ اصل مشترك انشعاب ناميده مي شوند

و اسلام و حتي در شعب آنهـا نيـز    جوسيو مسيحي و م كليمي در چهار دين آسماني،

حضـرت  ( مذهب شيعه در زمان سه پيشـواي اول از پيشـوايان اهـل بيـت     . وجود دارد

هيچگونه انشـعابي  ) اميرالمومنين علي و حسن بن علي و حسين بن علي عليهم السلام
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بـه امامـت حضـرت علـي بـن       شـيعه  نپذيرفت ولي پس از شهادت امام سوم اكثريـت 

محمـدبن  ) ع(سانيه پسـر سـوم علـي    يالحسين سجاد قائل شدند و اقليتي معروف به ك

مد بن حنيفه پيشواي چهارم و همان مهـدي  حيفه را امام دانستند و معتقد شدند كه منح

پس رحلت امـام  . موعود است كه در كوه رضوي غايب شده و روزي ظاهر خواهد شد

معتقد شـدند و اقليتـي   ) ع(ريت شيعه به امامت فرزندش امام محمد باقر اكث) ع(سجاد 

موسـوم شـدند پـس از     زيديه به زيد شهيد كه پسر ديگر امام سجاد بود گرويدند و به 

مام جعفر صادق ايمان اوردند و پس از ارحلت امام محمد باقر شيعيان وي به فرزندش 

را امـام هفـتم دانسـتند و    ) ع(اظمدرگذشت آن حضرت، اكثريت فرزندش امام موسي ك

بزرگ امام ششم را كه در حال حمايت از پدر بزرگـوار خـود در    سرجمعي اسماعيل پ

معروف شدند و  هام اسماعيلينه بگذشته بود امام خود گرفتند و اكثريت شيعه جدا شده 

و بعضـي فرزنـد ديگـرش محمـد را پيشـوا       حفطابعضي پسر ديگر آن حضرت عبداالله 

پـس از  . بعضي در خود آن حضرت توقـف كـرده آخـرين امـامش پنداشـتند      گرفتند و

را امـام هشـتم   ) ع(اكثريـت شـيعه فرزنـدش امـام رضـا      ) ع(شهادت امام موسي كاظم 

ه معروفندديگر پس از امام هشتم يدانستند و برخي در امام هفتم توقف كردندكه به واقف

عاب قابل توجهي وجود نيامد  تا دوازدهم كه پيش اكثريت شيعه مهدي موعود است انش

و خود بـه خـود    پاييده و اگر وقايعي نيز در شكل انشعاب پيش آمده چند روز بيش ن

  ل شده اسـت ماننـد اينكـه جعفـر فرزنـد امـام دهـم پـس از رحلـت بـرادر خـود           نحم
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امامت كرد و گروهي به وي گرويدند ولـي پـس از روزي چنـد     يدعو) امام يازدهم( 

نيز دعوي خود را تعقيب نكرد و همچنين اختلافـات ديگـري در   متفرق شدند و جعفر 

نها را انشعاب مذهبي آكلامي و فقهي وجود دارد كه  ،ميان رجال شيعه در مسائل علمي

شعب شده و در برابر اكثريت شيعه قرار گرفته انـد  نفرقه هاي نامبرده كه م. نبايد شمرد

سماعيليه كه پايدار مانده اند و هـم  دو فرقه زيديه و ا در اندك زماني منقرض شدند جز

اكنون گروهي از ايشان در مناطق مختلف زمين ماننـد يمـن و هنـد و لبنـان و جاهـاي      

  .ندنديگر زندگي مي ك

  شيعه زيديه

هجـري بـر   ) 121(زيـد سـال   . زيديه پيروان زيد شهيد فرزند امام سجاد مي باشـند 

بيعت كردنـد و در جنگـي    وي خليفه اموي هشام بن عبد الملك قيام كرد و گروهي با

وي پيش پيروان خود امام . كه در شهر كوفه ميان او و كسان خليفه در گرفت كشته شد

بن زيد كـه بـر    يحيي پنجم از امامان اهل بيت شمرده مي شود و پس از وي فرزندش 

زيد قيام كرده و كشته شـد بـه جـاي وي نشسـت و پـس از وي      ين بديخليفه اموي ول

شـوريده و   دوانقـي منصـور    و ابراهيم بن عبداالله كه به خليفه عباسـي محمد بن عبداالله

كشته گرديدند براي امامت برگزيده شدند پس از آن تا زماني كه امور زيديه غير مـنظم  

كـرد و در اثـر تعقيـب     ربود تا ناصر اطروش در اعقاب برادر زيد بود در خراسان ظهو

زنـدران كـه هنـوز اهـالي آن اسـلام نيـز       از آنجا فرار كرده به سوي ما، حكومت محل 
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جمـع كثيـري را مسـلمان كـرده بـه       ،بودند رفت و پس از سيزده سال دعوتنپذيرفته 

اري آنان ناحيه طبرسـتان را مسـخر سـاخته و بـه     يمذهب زيديه در آورد سپس به دست

امامت پرداخت و پس از وي اعقاب اوتا مدتي در آن سامان امامـت كردنـد بـه عقيـده     

د حق خروج كند مي توانبه الم زاهد شجاع، كه به عنوان قيام عهر فاطمي نژاد،  يه زيد

جـزء  ) ابوبكر و عمر(وظيفه اول را  دو  در ابتداي حال مانند خود زيد يهزيد. امام باشد

پس از چندي جمعي از شيعيان نام دو خليفه را از فهرسـت ائمـه    ائمه مي شمردند ولي

وع، رتزلـه و در ف ـ عزيديه در اصول اسلام مذاق م. كردندشروع ) ع(برداشتند و از علي 

نيفه رئيس يكي از چهار مذهب اهل سنت را دارند اختلافات مختصـري نيـز   حي ه ابفق

  .در پاره اي مسائل در ميانشان هست

  شيعه اسماعيليه و انشعاباتشان

امام ششـم شـيعه فرزنـد پسـري داشـت بنـام اسـمائيل كـه از بزرگتـرين           :با طنيعه

يل عندانش بود و در زمان حيات پدر وفـات نمـود و آن حضـرت بـه مـرگ اسـما      فرز

تقد بودنـد كـه   استشهاد كرد حتي حاكم مدينه را نيز شاهد گرفت در اين باره جمعي مع

ل نمرده بلكه غيبت اختيار كرده است و دوباره ظهور مـي كنـد و همـان مهـدي     اسماعي

بوده كـه از تـرس منصـور     هدوع تعموعود است و استشهاد امام ششم به مرگ او يك ن

يل بوده و عخليفه عباسي به عمل آورده است و جمعي معتقد شدند كه امامت حق اسما

يل بـا اينكـه در   عبا مرگ او به پسرش محمد منتقل شد و جمعي معتقد شدند كه اسـما 
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يل و عيل در محمد بـن اسـما  عحيات پدر درگذشته امام مي باشد و امامت پس از اسما

دو فرقه اولي پس از اندك زماني منقرض شد ولي فرقه سوم تا كنـون  . و هستاعقاف ا

اسماعيليه كه بـه طـور كلـي فلسـفه اي دارد     . باقي هستند و انشعاباتي نيز پيدا كرده اند

شبيه به فلسفه ستاره پرستان كه با عرفان هندي آميختـه باشـد و در معـارف و احكـام     

ر تنزيلي تاويلي قائلند اسـماعيليه معتقدنـد كـه    اسلام براي هر ظاهري باطني و براي ه

ت خدا به دو گونه است نـاطق و صـامت،   حجت نمي شود و حجزمين هرگز خالي از 

پيغمبر مي باشد و در هر حال جهـت   وصي ناطق پيغمبرو صامت ولي و امام است كه 

پيوسته روي عدد هفت مي چرخد به اين ترتيب  حجتاساس . يت استبمظهر تام ربو

و ولايت اسـت و پـس از روي   ) شريعت(ي مبعوث مي شود كه داراي نبوت نبيك  كه

هفت وصي داراي وصايت بوده و همگي داراي يك مقام مي باشند جـز اينكـه وصـي    

بـاز پـس از   . هفتمين داراي نبوت نيز هست و سه مقام دارد نبوت و وصايت و ولايت

آدم : همين ترتيب مي گوينـد وي هفت وصي كه هفتمين داراي سه مقام مي باشد و به 

آنها نـوح  كه هفتدمين  عليه السلام مبعوث شد با نبوت و ولايت و هفتاد وصي داشت 

وصـي هفتمـين نـوح و موسـي وصـي      ) ع(و داراي دو ثابت و ولايت بـود و ابـراهيم   

وصي هفتمـين عيسـي و   ) ص(هفتمين ابراهيم و عيسي وصي هفتمين موسي و محمد 

و علـي و  ) ص(به ايـن ترتيـب محمـد    ) ص(فتمين محمد محمد بن اسماعيل وصي ه

ن و علي بن حسين سجاد و محمدباقر و جعفر صـادق و اسـماعيل و محمـد بـن     يحس
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و پـس از محمـد بـن    ) امام دوم حضرت حسن بن علي را امـام نمـي داننـد   (اسماعيل 

اسماعيل هفت نفر از اعقاب محمد بن اسماعيل كه نام ايشان پوشيده و مستور اسـت و  

پس از آن هفت نفر اولي از ملوك فاطمين مصر كه اول شان عبيداالله مهدي بنيان گـذار  

اسماعيليه معتقدند كه علاوه بر حجت خدا پيوسـته در  . سلطنت فاطمين مصر مي باشد

ت اند وجود دارد ولـي بعضـي   حجروي زمين دوازده نفر نقيب كه حواريين و خواص 

باء را از ائمه مي گيرند و شش نفـر از ديگـران   باطنيه شش نفر از نق) دروزيه(از شعب 

شـخص  ) داالله مهـدي در آفريقـا  ي ـچنـد سـال قبـل از ظهـور عب    (هجري  278در سال 

كه هرگز نام و نشان خود را اظهار نمي كرد در حوالي كوفـه پيـدا    يخوزستاني ناشناس

 شد شخص نامبرده روزها را روزه مي گرفت و شبها را بـه عبـادت مـي گذرانيـد و از    

دسترنج خود ارتزاق مي كرد و مردم را به مذهب اسماعيليه دعوت نمود به اين وسـيله  

ه نفر به نام نقباء از ميان پيـروان خـود انتخـاب    دمردم انبوهي را به خود گروانيد و دواز

پـس از  . كرد و خود عزيمت شام كرده از كوفه بيرون رفت و ديگـر از او خبـري نشـد   

مط در عـراق بجـاي او نشسـت و تعليمـات باطنيـه را      مرد ناشناس احمد معروف سقر

منتشر ساخت و چنانچه مورخين مي گويند او نماز تازه اي را بجاي نمازهاي پنچگانـه  

اسلام گذاشت و غسل جنابت را لغو و خمر را اباحه كرد و مقـارن ايـن احـوال سـران     

اينـان  . آوردنـد  ديگري از باطنيه به دعوت قيام كرده گروهي از مردم را به دورخودگرد

ي كه از باطنيه كنار بودند هيچگونه احترامي قائل نبودند و از اين انبراي جان و مال كس
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روي در شهرهايي از عراق و بحرين و يمن و شامات نهضت راه انداختند خـون مـردم   

را مي ريختند و مالشان را به يغما مي بردند و بارها راه قافله حج را زده ده ها هزار نفر 

ابوطاهر قرمطي يكي از سـران بـا   . اج را كشتند و زاد و راحله شان را به يغما بردندحج

بصره را مسخر ساخته و از كشتار و تاراج اموال مردم فروگذاري  311طنيه كه در سال 

با گروه انبوهي از باطنيه در موسم حج عازم مكه گرديد و پـس از   317نكرد و در سال 

دولتيان وارد شهر مكه شد و مردم شهر و حجاج تـازه  در هم شكستن مقاومت مختصر 

وارد را قتل عام نمود و حتـي در مسـجدالحرام و دركعبـه جـوي خـون روان سـاخت       

پيراهن كعبه را در ميان ياران خود قسمت نمـود و در كعبـه را كنـد حجرالاسـود را از     

در اثـر   مدت بيست و دو سال پيش قرامطـه بـود   كهجاي خود در آورده و به يمن برد 

برائت كـرده آنـان را خـارج از آئـين اسـلام      از باطنيه  اين اعمال بود كه عامه مسلمين 

داالله مهدي پادشاه فاطمي كه آن روزها در آفريقا طلوع كـرده خـود   يشمردند و حتي عب

طبق اظهـار  . مي كرد از قرامطه بيزاري جستمعرفي  يليه عرا مهدي موعود و امام اسما

ات ظـاهري اسـلام را بـه    ررباطنيه اين است كه احكـام و مق ـ  مورخين مشخصه مذهب

ات باطني عرفاني تاويل مي كنند و ظاهر شريعت را مخصوص كساني مي دانند كه ممقا

د و از كمال معنوي بي بهره بوده اند با اين وصف گـاهي برخـي از مقـررات از    ركم خ

  .مقام امامتشان صادر مي شود
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  مقنعه  مستعنلهو دروزيه و  هو مستعلي هنزاري

هجري قمري در آفريقا طلوع كرد به طريق اسماعيليه به  296 لداالله مهدي كه سايعب

امامت خود دعوت كرد و سلطنت فاطمي را تأسيس نمود پس از وي اعقابش مصـر را  

سـلطنت و امامـت اسـماعيليه را    انشـعاب   دارالخلافه قرار داده تا هفـت پشـت بـدون    

ي نـزار و مسـتعلي   و و فرزنـد بود  باالله سعدبن علي ستنصرداشتند پس از هفتمين كه م

سر خلافت و امامت منازعه كردند و پس از كشـمكش بسـيار و جنـگ هـاي خـونين      

 اثر ايـن   در . شد و برادر خود نزار را دستگير نمود زنداني ساخت تا مرد غالب يمستعل

رونـدگان حسـن   نزاريـد گ » هو مسـتعلي  هنزاري«كشمكش پيروان فاطمي دو دسته شدند 

براي طرفداري كه از نزار و پس از مستنصر  صباح مي باشند كه از مقربان مستنصر بود 

مي نمود، به حكم مستعلي از مصر اخراج شد وي به ايران آمده پس از چندي از قلعـه  

الموت از توابع قزوين سر در آورد قلعه الموت و چند قلعه ديگر مجاور را تسخير كرد 

 518داخت در آغاز كار به نزار دعوت كرد و پس از مرگ حسـن سـال   و به سلطنت پر

» حسن علي ذكـره السـلام  «و پس از وي فرزندش » بزرگ اميد رودباري«هجري قمري 

. پادشاه چهارم الموتي روشن حسن صباح را كه نزاري بود برگردانيده به باطنيه پيوست

ليه را فـتح نمـود و همـه    تا هلاكو خان مغول به ايـران حملـه كـرد وي قلعـه اسـماعي     

با خاك يكسان ساخت و پـس   نيزاسماعيليان را از دم شمشير گذرانيد بناي قلعه ها را 

بود در ايـران بـه محمـد شـاه      ههجري آقا خان محلاتي كه ازنزاري 1255از آن در سال 
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شد و در قيامي كه در ناحيه كرمان نمود شكست خورده به بمبئي فرار كرد  غيقاجار يا

ت باطني نزاري را به امامت خود منتشر ساخت و دعـوت شـان تـا كنـون بـاقي      و دعو

  .ناميده مي شود هفعلاً آقا خاني هو نزاري مانده است

  :مستعليد

پيروان مستعلي فاطمي بودند كه امامت شان در خلفاء فاطمين مصر باقي ماند تا در  

هنـد بـه همـان     در» بهره«هجري قمري منقرض شدند و پس از چندي فرقه  557سال 

  .مذهب ظهور كردند و تا كنون نيز مي باشند

   :دروزيه

ين يپيـروان خلفـاء فـاط    اردر جبال دروزشامات ساكنند، در آغاز ك كهطائفه دروزيه 

مصر بودند تا در ايام خليفه ششم فاطمي به دعوت نشتگين دروزي بـه باطنيـد ملحـق    

مي گوينـد   ان كشته شده متوقف گشته كه به اعتقاد ديگر» الحاكم باالله«در  هشدند دروزي

  .وي غيبت كرده و به آسمان بالا رفته و دوباره به ميان مردم خواهد برگشت

   :مقنعه

در آغاز پيروان عطاء مروي معروف به مقنع بودند كه طبق اظهـار مـورخين از اتبـاع    

ابو مسلم خراساني بوده است و پس از ابومسلم مدعي شـد كـه روح ابومسـلم در وي    

لول نموده و پس از چندي دعوي پيغمبري و سپس دعوي خدايي كرد و سرانجام در ح

در قلعه كيش از بلاد ماوراءالنهر به محاصـره افتـاد و چـون بـه دسـتگيري و       162سال 
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كشته شدن خود يقين نمود آتش روشن كرده با چند تن از پيـروان خـود داخـل آتـش     

ذهب اسماعيليه را  اختيار كرده و به پيروان عطاء مقنع پس از چندي م. و سوخت شده

  .فرقه باطنيه ملحق شدند

  و اسماعيليه هشيعه دوازده امامي و ايشان بازدي

هاي نام برده از آن منشعب و جدا شده اند شـيعه اماميـه و    اقليت اكثريت شيعه كه 

دوازده امامي ناميده مي شوند و چنانكه گفتـيم كـه آغـاز پيـدايش بـه عنـوان انتقـاد و        

از مسائل اسلامي پيدا شده اند بي آنكـه در آيينـي كـه طبـق      يتراض دو مسئله اساساع

داشته باشند و ختي در ميان مسلمين معاصر آن حضرت بود س) ص(تعليم پيغمبر اكرم 

بود كه شيعه آن را حـق اختصاصـي   » حكومت اسلامي و مرجعيت علمي«آن دو مسئله 

 ياسلامي كه البته ولايت باطني و پيشواي خلافت: اهل بيت مي دانستند شيعه مي گفتند

خود  حاست كه موجب تصري) ع(معنوي لازم لاينفك آن است از آن علي و اولاد علي 

و ساير ائمه اهل بيت دوازده تن مي باشـند و مـي گفتنـد تعليمـات     ) ص(پيغمبر اكرم 

نوي ظاهري قرآن كه احكام و قوانين شريعت مي باشند و در عين حال كه به حيات مع

كامل نيز مشتملند داراي اصالت و اعتبارند و تا قيامت فسخ بردار نيستند و اين احكـام  

: و از اينجا روشن مـي شـود كـه   . و قوانين را از راه اهل بيت بايد به دست آورد و بس

فرق كلي ميان شيعه دوازده امامي و شيعه زيدي اين است كه شيعه زيدي غالباً امامـت  

ده ائمه را به دوازده منحصر نمـي بيننـد و از فقـه    عنمي دانند و  را مختص به اهل بيت
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اهل بيت پيروي نمي كنند بر خلاف شيعه دوازده امامي و فرق كلي ميـان شـيعه دوازده   

امامي و شيعه اسماعيلي نيز اين است كه اسماعيليه معتقدند كـه امامـت بـه دور هفـت     

است و تغيير و تبـديل در  ختم نشده ) ص(گردش مي كند و نبوت در حضرت محمد 

احكام شريعت بلكه ارتفاع اصل تكليف خاصه به قول باطنيه مـانع نـدارد، بـر خـلاف     

را خـاتم الانبيـاء مـي داننـد و بـراي وي      ) ص(شيعه دوازده امامي كه حضرت محمـد  

د و براي بينندوازده وصي و جانشين قائلند و ظاهر شريعت را معتبر غير قابل نسخ مي 

  .م ظاهر و هم باطن اثبات مي كنندقرآن كريم ه

كه در دو قرن اخير در ميان شـيعه دوازده امـامي پيـدا     هو كريمخاني هدو طائفه شيخي

ه اين كه اختلافشان با يكديگر در توجيه پاره اي از مسائل نظري است نـه  ب اند نظر شده

علـي  « و همچنين فرقـه . در اثبات و نفي اصل مسائل جداي ايشان را انشعاب نشمرديم

از شيعه دوازده امامي كـه غـلات نيـز ناميـده مـي شـوند و ماننـد باطنيـه شـيعه          » الهي

اسماعيلي تنها به باطن قائلند از اين روي كه هيچ گونه منطق منظمي ندارند به حسـاب  

  .يمدنياور

  پيشوايان اهل سنت و جماعت و سران آنها

عثمان بن  -3.  خليفه دوم ؛بعمربن خطا -2.  ابي قمافه؛ خليفه اول بن  ابوبكر -1

.  سـعدبن ابـي وقـاص    -6.  عـوام  زبيربن -5.  يدااللهطلحه بن عب -4. عفان؛ خليفه سوم
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ابـو هريـره    -10.  خالدبن وليد -9.  شه دختر ابوبكريعا -8.  عوف بن عبدالرحمن -7

  .عبداالله بن زبير -12.  عبداله بن عمر -11.  دوسي

  ابن ابي قمافه » صديق«ابوبكر 

  :مخالفت با قول پيامبر -1

فاطمه پاره تن من اسـت و  «: اين است كه فرمود) ص(يكي از سخنان پيامبر  )الف

از ) س(مي دانيم كه فاطمه  .»هر كس او را به خشم آورد مرا خشمگين ساخته است

  .آن را آورده است بخاري دنيا رفت در حالي كه بر ابوبكر خشمگين بود چنانچه 

عقـب   اسـامه خدا لعنت كند كسي را كه از سـپاه  «: فرمود) ص(و نيز پيامبر  )ب

حضرت اين جمله را هنگامي فرمود كه گروهي بر فرماندهي اسامه خرده گيري  .»بماند

بـا همـه   . مي كردند و حاضر نبودند همراه او به مأموريت بروند و به سپاه او بپيوندنـد 

  .اينها ابوبكر نيز بر جاي مانده و خلافت را بهانه ساخت

  مخالفت با تأييدات پيامبر -2

او را نمونه اي از تأييدهاي پيامبر اين بود كـه حضـرت اجـازه داده بـود كـه سـنت       

بنويسند و در ميان مردم پخش كنند ولي ابـوبكر او را سـوزاند و از پخـش و بـاز گـو      

افزون بر اين بسياري از احكام قرآن كريم را نمـي دانسـت از   . كردن آن جلوگيري كرد

  :كه حكم آن در قرآن آمده پرسيدند او گفت» كلاله«او درباره 
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گـر درسـت بـود از جانـب     من درباره آن به نظر شخصي خودم سـخن مـي گـويم ا   

خداست و اگر درست نبود از من و از شيطان است چگونه تعجـب نكنـيم كـه خليفـه     

) ص(كه خدا از كتاب خويش آورده و پيامبر » حكم كلاله«مسلمانان هنگامي كه درباره 

، از او مي پرسند، او كتاب و سنت را رها مي كنـد و بـه نظـر    .در سنت خود بيان نمود

مي دهد او پس اعتراف مي كند كه شيطان بر نظريـات او چيـره مـي    شخصي خود فتوا 

  :و اين از خليفه مسلمانان ابوبكر شگفت آور نيست زيرا بارها مي گفت. شود

علماي اسلام گفتـه انـد كـه هـر     . من شيطاني دارم كه در رگ و پوست من مي رود

دانسـتيم  چنانكـه  . كس درباره قرآن به نظر شخصي خود سخن بگويد كـافر مـي شـود   

  :از اين گذشته او مي گفت. هرگز با نظر شخصي و قياس سخن نمي گفت) ص(پيامبر 

اگر ابوبكر توانايي سنت را . مرا به اجراي سنت محكوم نكنيد كه توانايي آن را ندارم

  !نداشته باشد پس چگونه پيروان و ياران او ادعا مي كنند كه اهل سنت هستند؟

  )فاروق(عمربن خطاب 

است كـه   يبوده است و همان كس) ص(ان مخالفت با سنت ارزشمند پيامبر او قهرم

يان مي گويد و كتاب خدا براي ما بس اسـت و  ذه) ص(پيامبر خدا :   گستاخانه گفت

عمر مايه گمراهي همه » از روي هوي و هوس سخن نمي گويد: بنا به فرموده پيامبر كه

را ) س(دانستيم كه او كوشيد تا زهرا  و نيز. كساني است كه از اين امت گمراه شده اند

كودكـان آن  . خوار سازد و او را بيازاردو او را ترساند و مايه وحشت آن حضـرت شـد  



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٥٥

و دانستيم كه او كوشـيد هـر   . حضرت را نيز به هنگام حمله به خانه او هراسان ساخت

احاديث  چه را از سنت پيامبر نوشته بودند گرد آورد و آنها را سوزاند و نگذاشت مردم

را در همه دوره هاي زنـدگيش و در حضـور   ) ص(پيامبر را نقل كنند عمر سنت پيامبر 

گذاشت سپاه اسامه اعزام شود و به بهانه كمك به ابـوبكر در  نآن حضرت زير پا نهاد و 

با قرآن و سنت در فرضـيه تـيمم نيـز مخالفـت كـرد و      ! كار خلافت همراه اسامه نرفت

 ينماز واجب نيست و با قرآن و سـنت در مسـئله جاسوس ـ  گفت به هنگام نداشتن آب 

و بـا سـنت    !و اين بدعت را در اسلام گذاشـت . نكردن در كار مسلمانان مخالفت كرد

هاي دولت از بيت المال مخالفت كرد و تبعيض و نظام طبقاتي  شپيامبر در زمينه بخش

مبر در زمينه اختراع و نيز با سنت پيا! را به عنوان يك بدعت زشت در اسلام پديد آورد

مجلس شوراي فرمايشي مخالفت كرد و آن را پديد آورده و به دست عبد الرحمن بـن  

شگفت آور اينكه مي بينيد اهل سنت و جماعت با همه ايـن احـوال او را   !! عوف سپرد

چون او : به پايه معصومين مي رسانند و مي گويند عدالت به همراه او مرد و مي گويند

: ادند و دو فرشته آمدند كه از او سئوال كنند عمر بر سر آنها فرياد كشيد كهرا در قبر نه

است كه خدا بوسـيله او ميـان حـق و    » فاروق«آنها مي گويند او » خداي شما كيست؟«

آيا اين نشانه اي از ريشخند و مسخره بني اميه و فرمانروايان آنهـا  . باطل جدا مي سازد

و چنين مناقبي را براي كسـي درسـت   : خره مي كنندنيست كه اسلام و مسلمانان را مس

كرده اند كه به خشونت و درشتي مشهور بوده و همواره با سنت پيـامبر مخالفـت مـي    
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اين اندكي بود از بدعتهاي او كه در اسلام پديـد آورده اسـت و همـه بـا قـرآن و      . كرد

  .مخالفت دارند) ص(سنت پيامبر 

  )ذوالنورين(عثمان بن عفان 

سوم است كه با طرح و نقشه عمربن خطاب و عبد الرحمن بن عـوف بـه    او خليفه

پايه كتاب خدا و سنت پيـامبر و شـيوه    بر خلافت رسيد و دومي از او پيمان گرفت كه

عمـل بـه    يعنـي شخصاً درباره شـرط دوم  من  دو خليفه پيشين بر مردم حكومت كند و

از هر كـس ديگـر مـي     ششك دارم؛ زيرا عبيد الرحمن بن عوف بي) ص(سنت پيامبر 

بر پايه سنت پيامبر حكومت نكردندبلكه تنها به نظريات شخصي وعمر  داند كه ابوبكر 

در حد تـوان نبـود سـنت    ) ع(و اجتهاد خود عمل مي كردند  و اگر تلاشهاي امام علي 

عثمان آزادانه به اجتهـاد  . ه نابودي مي گذاشتب در زمان شيخين تقريباً رو) ص(پيامبر 

 راضو در اين راه از دو دست خود نيز فراتر رفت تا آنجا كه صحابه به او اعت پرداخت

ايـن  : كردند و نزد عبدالرحمن بن عوف آمدند و او را سرزنش مي كردند و مي گفتنـد 

هنگامي كه اعتراض و مخالفت با عثمان افزايش ! كردي كاري بود كه تو به دست خود 

چرا به عمر به خاطر اجتهاداتش : داخت و گفتيافت او به سخنراني در ميان صحابه پر

ابـن   اعتراض نكرديد آيا به اين علت كه شما را با تازيانه اش مي ترساند؟ در روايـت  

: هنگامي كه مردم به عثمان اعتراض كردند و بالاي منبر رفت و گفـت : آمده است قتيبه

خاطر آنهـا بـا مـن    اي گروه مهاجر و انصار شما چيزهايي را بر من خرده مي گيريد و ب
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دشمني مي ورزيد كه همانها را از عمر پذيرفتيد ولي او شـما را سـركوب و مهـار مـي     

بنگـرد   بـه او   كرد و كسي نمي توانست خيره خيره به او نگاه كند و يا از گوشه چشـم 

صحابه از مهاجر و انصار با اجتهاد عثمـان  !! بدانيد كه من يار و ياورم از او بيشتر است

. با جهاد خو گرفتـه بودنـد و آن را خـوش داشـتند     نخستزيرا از روز ودند بمخالف ن

سـتها و  پبلكه اعتراض آنها به او از اين رو بود كه آنها را از قدرت كنار گذاشته بود، و 

مقامات دولتي را به خويشاوند تبهكار و بي بند و بار خود داده بـود كـه تـا ديـروز بـا      

برابـر ابـوبكر و عمـر سـكوت      رهـاجران و انصـار، د  م. اسلام و مسلمانان مي جنگيدند

زيرا آن دو آنها را در حكومت شريك ساختند و مقاماتي كه در آنهـا نـان و نـام    : كردند

از سوي ديگر، صحابه بر ابوبكر و عمر اعتراض نكردند بلكه . بود در اختيارشان نهادند

بنـابراين  . پـا مـي نهادنـد   مي كردند و آگاهانه سنت پيـامبر را زيـر    به سنت آن دو اقتدا

امكان نداشت چيزي را كه از ابوبكر و عمر پذيرفته بودند از عثمان نپذيرنـد گـواه ايـن    

را تغييـر داد،  ) ص(كه عثمان نسـبت بـه پيـامبر     يبسياري از مواضع در آنها : است كه

باز حضور داشتند؛ مثلاً هنگامي كه در سفر نماز را تمام خواند و مردم را از لبيك گفتن 

بـه او اعتـراض    يع در حج جلوگيري كـرد كس ـ تداشت و در نماز تكبير نگفت و از تم

را ) ص(صـحابه سـنت پيـامبر    . در برابر او ايسـتاد ) ع(ه ديديم تنها علي كنمود و چنان

  .دانستند و آگاهانه با او مخالفت مي كردند تا عثمان را راضي نگه دارند مي
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    طلحه بن عبيداالله

ه نام آور و يكي از شش نفري است كه عمربن خطاب آنها را نامزد او يكي از صحاب

خلافت كرده بود و گفته بود كه در هنگام خشنودي مؤمن و درهنگام خشم كافر اسـت  

ده   و يك روز انسان و روز ديگر شيطان است و در نظر اهل سنت و جماعـت يكـي از  

  .مژده بهشت گرفته اند) ص(پيامبر  از نفري است كه

ي كه درباره شخصيت اين مرد در كتابهاي تاريخ مطالعه مي كنيم روشـن مـي   هنگام

شود كه از دنيا پرستان بوده كه دنيا آنها را فريفته و در پي خود كشـانده و آنهـا بخـاطر    

اين دين خود را فروخته اند و زيان كرده اند و داد و ستدي زيانبار كرده انـد و در روز  

مـي آزرد و  )  ص(ين همان طلحه است كه رسول خدا ا. رستاخيز پشيمان خواهند شد

شـه ازدواج مـي كـنم زيـرا او دختـر      يبميرد مـن بـا عا  ) ص(اگر رسول خدا : مي گفت

اين سخت اين سخن به گوش رسول خدا رسيد و آزرده شد هنگامي ! عموي من است

دختـر  ) ص(آيـا محمـد   : حجاب زنان شد و زنان حجاب پوشيدند طلحه گفت هكه آي

ما را از ما مي پوشاند و پس از ما با زنان مـا ازدواج مـي كنـد؟ اگـر بـراي او       عموهاي

هنگامي كه پيامبر آزرده شـد ايـن آيـه شـريفه     . پيشامدي كرد با زنانش ازدواج مي كنيم

عـده اَبـداً انَّ   بوا أزواجـه مـنْ   حو ما كانَ لكَُم أنْ تؤُذوا رسول االله ولا أنْ تَنكْ«: فرود آمد

شما حق نداريد پيامبر خدا را بيازاريد و ندانيكه پس از او بـا  » لكُم كانَ عنْد االلهٍ عظيماًذ

ايـن همـان طلحـه    . است) زشت(همسرانش ازدواج كنيد اين كار نزد خدا بسيار بزرگ 
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نامـه خـود را نوشـت عمـربن      وصيت است كه پيش از درگذشت ابوبكر و هنگامي ك

جواب خدا را چـه ميـدهي كـه    : بود نزد او آمد و گفتخطاب را جانشين خود ساخته 

گماردي؟ ابوبكر با سخن زشتي او را دشنام داد ولي بر ما  يك مرد تند خو و خشن را 

شود و به خليفه جديد رضايت مي دهد و از ياوران  مي مي بينيم كه پس از آن خاموش

بر مي آيد بـه ويـژه   وري مال و ثروت و خريدن غلام و كنيز آاو مي گردد و در پي گرد

و او همواره در اين آرزو بـوده   كه مي بينيد عمر او را پس از خود نامزد خلافت ساخته

طلحه همان كسـي اسـت كـه امـام علـي را تنهـا       . است و انتظار آن را مي كشيده است

گذاشت و به صف ياران عثمان بن عفان پيوست زيرا مي دانست كـه اگـر خلافـت بـه     

بي گمان طلحه يكي از صحابه اي است . ي براي او باقي نمي ماندعلي برسد ديگر اميد

را شنيده بودند كه هر كس كه من ) ص(كه در بيعت غدير حاضر بودند و سخن پيامبر 

و نيز بي گمان سخن پيامبر را شنيده بود كه علـي  . رهبر او باشم پس علي رهبر اوست

ر بود كه پيامبر، پـرچم را بـه   و در روز جنگ خيبر نيز حاض. با حق و حق با علي است

كه او خدا و پيامبر را دوست دارد و خـدا و پيـامبر او را   «: داد و فرمود) ع(دست علي 

و دانست كه علي براي پيامبر همان هارون براي موسي است و بسـياري  » دوست دارند

رين و رشـك و حسـد دلـش را پـر     يولي كينه د. ديگر از فضايل علي را نيز مي دانست

از قبيله خود و طرفداري از دختر عمويش عايشه  داريبب و جانصو جز؟ تع. بود كرده

دختر ابوبكر كه در انديشه ازدواج با او پس از پيامبر بود و قرآن از آن جلوگيري كـرده  
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و با او به عنـوان خليفـه   گرفت   آري، طلحه در كنار عثمان قرار. نمي فهميد  بود چيزي

و هنگامي كـه عثمـان بـر تخـت     . و بذل و بخشش مي كردبيعت كرد؛ زيرا هميشه به ا

خلافت نشست بي حساب و بي شمار در بخشش از بيت المال مسلمانان را بـر طلحـه   

گشود و دارايي و گله ها و بردگان طلحه فراوان شد تا جايي كه درامد او تنهـا از غلـه   

ه از جـاي خـود   ها بود كه باعث شد طلح همين. عراق در روز به هزار دينار مي رسيد

به در رود سر به شورش بردارد و ديگران را تحريـك مـي كـرد تـا دوسـت نـزديكش       

آري اين همان طلحه است كه در ! عثمان را از ميان بر دارند و او بتواند جايش را بگيرد

آغاز طرفدار عثمان بود و او را براي خلافت بـر گزيـد تـا خلافـت را از دسـت علـي       

را بـر ضـد او مـي     مان طلا و نقره به او داده بودند و اكنون مرداز آن رو كه عثم. بگيرد

پس از اين نيز مي بينيم كه طلحه نخسـتين كـس   . شوراند و فرمان كشتن او را مي دهد

بيعت مي كند و پس بيعت خـود را مـي   ) ع(است كه پس از كشته شدن عثمان با علي 

اهي عثمان واگهان به خونخمي پيوندد و ندر مكه  شكند و به دختر عموي خود عايشه 

بيعـت كـرد و چنـد روز بعـد      اين همان طلحه است كه ديروز با امام علـي . مي پردازد

 را همسر رسول خدا عايشه را با خود تا بصـره كشـاند و بيگناهـان را كشـت و مـردم     

كه آزادانه بـا او بيعـت   يتهديد كرد تا از فرمان علي سر بر تابند و بي شرمانه با امام زمان

آري اين بود حقيقت عريان درباره طلحه بـن عبـداالله چنانكـه كتـاب     . ديده بود جنگكر
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هاي سنن و تاريخ اهل سنت و جماعت نوشته اند و با اين همه مي گوينـد او يكـي از   

  .به آنها داده شده است ده نفري است كه مژده بهشت 

  زبيربن عوام

شـاوندي نزديكـي باپيـامبر    ه ونخستين مهاجران است كه خويباو نيز از بزرگان صحا

او همچنـين بـا   . است ) پيامبر  هعم( او پسر صفيه بنت عبدالمطلب . دارد ) ص( خدا 

اسماء دختر ابي بكر ، يعني خواهر عايشه ازدواج كرده و يكي از كساني است كه عمـر  

او نيز به گفته اهـل سـنت و جماعـت از ده    . بن خطاب آنها را نامزد خلافت كرده بود 

و شگفت آور نيست اگر همـه جـا   !  است كه مژده بهشت به آنها داده شده است نفري 

هيچگاه طلحه را ياد نمي كنند مگر آنكه زبير هم با اوست و زبيـر  .طلحه ببينيم با او را 

  . طلحه ياد نمي شود او نيز از كساني است كه بر سر دنيا به رقابت پرداختند  نيز بي

لافت رسيد بي درنگ به باز گرداندن مردم بـه سـنت   به خ) ع(هنگامي كه امام علي 

نبوي پرداخت و نخستين كار او در اين زمينه اصلاح شيوه توزيع بيت المال بوده است 

آن  حضرت براي هريك از مسلمانان سه دينار در نظر گرفت خواه عـرب باشـند ، يـا    

مـي   بـود كـه در سراسـر زنـدگي خـود انجـام      ) ص( عجم و ايـن همـان كـار پيـامبر     

حضرت با اين كار بدعت عمربن خطاب را باطل ساخت چون او عرب را بر عجـم  .داد

به همين سبب بـود كـه طلحـه و    . برتري داد و به هر عربي دو برابر عجم سهم مي داد 

شوريدند زيرا در آمد آنها را از بيـت المـال بـا ديگـران برابـر      ) ع(زبير بر اميرالمومنين 
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روايي را كه مـي خواسـتند بـه آنهـا بدهـد  و از ايـن       ساخت و حاضر نشد پست فرمان

گذشته مي خواست به خاطر اموالي كه گرد آورده بودند از آنها حساب بكشد و امـوال  

هنگامي كه از  رمهم اين است كه بدانيم زبي. لت مستضعف بازگرداند متاراج رفته را به 

نسبت بـه ديگـران نااميـد    رسيدن به فرمانروايي بصره در دولت علي و داشتن امتيازاتي 

ي افسـانه اي او را بـه بحسـاب بكشـد همـراه بـا       ي ـشد و ترسيد كه خليفه جديـد دارا 

  .دوستش طلحه نزد علي آمدند و از او اجازه گرفتند كه براي عمره از شهر بيرون بروند

آنها در پي عمـره نيسـتند   ! به خدا سوگند« : هدف آنها را دريافت و فرمود ) ع(علي 

يشـه دختـر ابـوبكر پيوسـت كـه      زبير نيز بـه عا . پي نيرنگ و فريب مي روند بلكه در 

ش بود و اورا با طلحه به سـوي بصـره بيـرون بـرد و چـون عايشـه صـداي        نزخواهر 

سگهاي حواب را شنيد وخواست بازگردد آنها پنجاه نفر را آورند و به آنها پولي دادنـد  

بـه نافرمـاني خـدا و    ! ام المـومنين  تا به دروغ شهادت دهند كه اينجا حواب نيست تـا  

همسرش ادامه دهد وهمراه آنها تا بصره بيايد زيرا با هوشمندي خويش دريافته بود كه 

شخصيت او بيش از آن دو تن مي تواند بر مردم تأثير بگذارد آنها يك ربع قـرن تبليـغ   

دختـر   كرده بودند و به مردم چنين وانمود كرده بودنـد كـه او معشـوقه پيـامبر خـدا و     

و شـگفت آور اينكـه زبيـر هـم بـه عنـوان       ! ابوبكر است كه نيمي از دين نـزد اوسـت   

خونخواهي عثمان قيام كرده بوددر حالي كه صحابه با تقوا او را مـتهم مـي كردنـد كـه     

دركشتن عثمان دست داشته است و زيبر نيز ماننددوستش طلحه به عثمان نيرنـگ زد و  
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بيعـت كـرده و بعـد    ) ع(سپس با  ميل خود با امام علي مردم رابه قتل او تشويق كرد و 

او وقتـي بـه   . هم بيعت را شكست و او هم به بصره آمد تا انتقام خون عثمان را بگيرد 

بصره آمد در جرايمي كه در آنجا صورت گرفت شركت  كرد و آنهـا در آنجـا بـيش از    

) ع( هنگامي كه علي. د هفتاد تن از پاسداران شهر را كشتند و بيت المال را غارت كردن

به بصره آمد با آنها جنگ ننمود بلكه آنها را بـه سـوي قـرآن كـريم دعـوت كـرد آنهـا        

ايـن حقيقـت   . مخالفت كردند و كسي را كه قرآن را براي آنها آورده بـود نيـز كشـتند    

دردناكي است كه پايان كار زبير را نشان مي دهد و اين همان كسي است كه اهل سنت 

  .او دفاع كرده و پيرو او هستند و جماعت از

  سعد بن ابي وقاص 

از نخستين مهاجران بـود و  . او نيز از بزرگان صحابه و از پيشگامان در اسلام است  

در جنگ بدر شركت كرد و يكي ازشش نفري است كه عمـربن خطـاب آنهـا را بـراي     

و  خلافت پس از خود نامزد نمود و يكـي از ده تـن اسـت كـه بـه گمـان اهـل سـنت        

قادسـيه   جنگجماعت مژده بهشت گرفته اند اودر زمان خلافت عمربن خطاب قهرمان 

بود و مي گويند برخي از صحابه در تبار و نسب او شك داشـتند و بـا يـاد آوري ايـن     

نسب او را ثابت كـرده و او از  ) ص(نكته اورا مي آزردند و  روايت مي كنند كه پيامبر 

آورده است كه بني زهره پـس از  » الامامه و السيامه « ب زهره است ابن قتيبه در كتا يبن

درگذشت پيامبر ، نزد سعد بن ابي وقاص و عبدالرحمان بن عوف گرد آمدند و همگي 
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چرا : بودند كه ابوبكر و ابوعبيده نيز آمدند و عمر به آنها گفت ) ص( در مسجد پيامبر 

رخيزيد و باابوبكر بيعت كنيد مي بينم كه شما در حلقه هاي گوناگون جمع شده ايد ؟ ب

سـعد و عبـدالرحمن ودوسـتانش از بنـي زهـره      . ايـم   كه من و انصار با او بيعت كـرده 

خطاب او را از فرمانروايي بركنار كرد بن برخاستند و بعيت كردند روايت شده كه عمر 

زيـرا  ولي به خليفه بعدي سفارش كرد كه اگر او خليفه نشد پست و مقامي به او بدهد 

ر نكرده اسـت عثمـان ايـن وصـيت را عمـل كـرده و او را       و را به خاطر خيانتي بركناا

ر كوفه ساخت درخور توجه است كه سـعد بـن ابـي وقـاص نسـبت بـه ديگـر        دافرمان

صحابه ثروت فراواني از خود برجاي ننهاد و چنانكه نوشته اند دارايي او پس از مـرگ  

كرد و همانند طلحه و زبير نيز مـردم را  و نيز در قتل عثمان شركت ن. سيصد هزار بود 

 ) ع(به اين كار تشويق نكرد ولي شگفت آور اينكه سعد بن ابي وقاص از بعيت با علي 

خود داري كرد و ياري نكرد با اين كه حقانيت امام و فضيلت او را مي دانست او خود 

آورده  روايت كرده كه سنائي و مسلم در صحساح خـود ) ع(چند فضيلت را براي علي 

سـه صـفت را   )ع(شنيدم كه دربـاره علـي   ) ص(من از رسول خدا :  اند سعد مي گويد

بيان مي كرد وكه اگر يكي از آنها را مي داشتم از همه نعمتهاي زرد و سرخ ، خوشتري 

  .داشتم 

به موسي است جز آنكه پيامبري پـس   او به من مثل هارون  شنيدم مي گويد نسبت 

فردا پرچم را به مردي مي دهم كه خدا و پيامبر « كه مي گويد و شنيدم . »از من نيست 
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اي مردم : و شنيدم كه مي گويد . را دوست دارد و خدا و پيامبر نيز او را دوست دارند 

خدا و پيامبر و تا سه بار ايـن سـئوال و جـواب تكـرار شـد       :گفتند  رهبر شما كيست ؟

 يندهر كس خدا و پيامبر رهبر او:  سپس دست علي را گرفت و او را بلند كرد و فرمود

اين رهبر اوست خدايا با دوستانش دوستي كن و با دشمنانش دشمني فرمـا در صـحيح   

بـه علـي  مـي    ) ص(شنيدم پيـامبر خـدا   : سعد بن ابي وقاص گفت : مسلم آمده است 

جز آنكه پـس   يآيا خوشنود نيستي كه نسبت به من مانند هارون به موسي باش: فرمود 

دهم كـه   پرچم را به كسي مي: و شنيدم در جنگ خيبر مي گويد . پيامبري نيست از من 

ا همـه  م ـ  گفـت . خدا و پيامبر را دوست دارد و خدا و پيامبرش نيز او را دوست دارند 

و چون اين ... علي را بخوانيد : گردن بر افراشتيم تا ببينيم چه كسي را مي گويد فرمود 

بگو بياييد تا پسران خود و پسران : و اَبناءكُم يعني  نا نَدع اَبناء فَقُلْ تَعالو« آيه نازل شد 

: علي و فاطمه و حسن و حسين را فرا خواند و فرمود ) ص(شمارا بخوانيم پيامبر خدا 

خدايا اينان خانواده من هستند وسعد بن ابي وقاص چگونه همه اين حقايق را مي داند  

سعد چگونه سخن پيامبر  را مي شنود كه هـر  ! كند ؟سپس از بيعت با او خودداري مي 

با دوستانش دوسـت  ! ست خدايا وكس خدا و پيامبرش رهبر او هستند علي هم رهبر ا

كه خودش آن راروايت كرده چگونه خودش  يوكس. باشد و با دشمنانش دشمني فرما 

يـامبر را  چگونه سعد بن ابي وقاص اين سـخن پ ! و دوستي و او را ياري نمي كند ؟ابا 

فراموش مي كند كه هركس بميرد و برگردنش بيعتي نباشد به مرگ جاهليت مرده است 
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كه اين را عبداالله بن عمر روايت كرده وبا اين حال سعد به مرگ جاهليت مي ميرد و از 

! بيعت با امير المومنين وسرور اوصياو پيشواي دست و روسفيدان خودداري مي كنـد ؟ 

بـه خـدا   : سعد به نزد امام آمد و معذرت خواسـت و گفـت   : د تاريخ نويسان مي گوين

من شكي ندارم كه تو سزاوارترين مردم به خلافت هستي و بر ! سوگند اي امير مومنان 

كار دين و دنيا امين و مورد اعتمادي ولي كساني با تو در ايـن كـار سـتيزه جـويي مـي      

بـان داشـته باشـد و    ده كه زكنند پس اگر مي خواهي با تو بيعت كنم شمشيري به من ب

آيا به نظر تو ديگران در سخن :به او فرمود ) ع(علي . و آن را بگذار  ريگبگويد اين را ب

و رفتار خود با قرآن مخالفت كرده اند ؟ مهاجران وانصار با مـن بـه ايـن شـرط بيعـت      

كردند كه به كتاب خدا و سنت پيامبر عمل كنم پس اگر مي خواهي بيعت كن و گرنـه  

آيا موضع سـعد بـن ابـي    . رخانه بنشين كه من تو را با زور به اين كار وادار نمي كنم د

وقاص شگفت آور نيست ؟ او شهادت مي دهد كه در علي شك و ترديدي نيست و او 

سزاورترين كس به خلافت است و بركار دين و دنيا امين است سپس باز هم از او مـي  

سازد تا با آن حـق   مي ن را شرط بيعت خويشخواهد شمشيري زباندار به او بدهد و آ

؟ آيـا   آيا اين همان تناقض نيست كه خردمندان آنرا نمي پذيرند! را از باطل بازشناسد ؟

اين محال نيست تنها كشمكش بيهوده اي نيست كه كسي آن را به كار مي برد كه حـق  

روايـت مـي    در چندين حديث كه خود پس از پنج تاي آنهـا را ) ص(را از پيامبر خدا 

آيا سعد در بيعت با ابوبكر ،عمـر و عثمـان حاضـر نبـوده كـه آنهـا       ! كند شنيده است ؟
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ند به عنوان ترس از فتنه و آشوب هركس از آن بيعت خود داري كرد كشـته  ددستور دا

شود ؟ سعد باعثمان بيعت كرد و بي هـيچ شـرطي از او طرفـداري نمـود و شـنيد كـه       

دربـاره  : نگهداشته بود و مي گفـت  ) ع(فراز سر علي عبدالرحمان بن عوف شمشير به 

او همچنين در هنگـام  ! خود بهانه اي براي ما نگذار كه جز شمشير چيزي نخواهي ديد 

خود داري كرد وعمربن خطاب او را تهديـد كـرد   ) ع(بعيت ابوبكر حاضر بود كه علي 

چيـز خـودداري   چـه  ! بيعت كن وگرنه به خداي يگانه سوگند گردنت را مي زنـيم  :كه 

بن عمر ، اسامه بن زيد ومحمد بن سـلمه را   ...سعدبن ابي وقاص و ديگران مانند  عبدا

  ! ت خودداري و بر جانشين پيامبر گردنكشي كنند ؟عجرأت داد كه ازبي

مي بينيد كه اين پنج تن را كه عمربن خطاب آنها را براي رقابت با علي تعيين كـرده  

فا كردند كه به آنهـا واگـذار شـده بـود  يعنـي جلـوگيري از       را اي يهمان نقش بود دقيقاً

) ع( رسيدن علي به خلافت عبدالرحمن ، داماد خود  عثمان را به خلافت برگزيدو علي

را تهديد كرد كه اگـر نپـذيرد كشـته خواهـد شـد زيـرا عمـر كفـه تـرازو را بـه سـود            

سـنگين  كـرده    ) ع(عبدالرحمن بن عوف و كشته شدن عثمان بن عفان  از رقباي علي 

اينـان چـون   . طلحه ، زيبر و سعد :در كار خلافت سه تن بيشتر زنده نمانده بودند بود 

شتافتند و با او بيعـت كردنـد و   ) ع(ديدند كه مهاجران و انصار همه به سوي امام علي 

گرفتـه و كوشـيدند بـراي او    دل  به هيچ يك از آنهـا تـوجهي ننمودنـد كينـه او را در     

ــاراحتي و گ ــد  ن ــاري درســت كنن ــعد او را  . رفت ــد و س ــا او جنگيدن ــر ب طلحــه و زبي
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فراموش نكنيد كه عثمان پيش از آنكه از دنيا بـرود رقيـب تـازه اي بـراي     . تنهاگذاشت

و نيـرو و تـوان    ز همه آنها خطرناكتر ، فريبكارتر و زيرك تر بود علي درست كرد كه ا

و مهمترين كشورهاي . لافت باز كرد بيشتري داشت عثمان راه را براي دستيابي او به خ

ان اسلام را به مدتي بيش از بيست سال در اختيار او نهاد و بيش از دو سوم درآمـد  هج

كشورهاي اسلامي از اين منطقه تأمين مي شد اين رقيب، معاويه بود كه ديـن واخـلاق   

با نمي شناخت و كاري جز رسيدن به خلافت به هر قيمت واز هر راه ممكن نداشت ، 

مردم را با زور و اجبـار بـه بيعـت وادار سـاخت چنانكـه      ) يلع(اين همه اميرالمومنين 

پايبند احكـام قـران و سـنت    ) درود خدا بر او ( خلفاي پيشين كردند بلكه آن حضرت 

مهاجران و انصـار بـا   : بود و هيچ چيز را دگرگون نكرد آيا نخوانديد كه به سعد فرمود 

اند كه در ميان آنها به كتاب خدا و سنت پيامبر عمل كنم و من به اين شرط بيعت كرده 

اگر مي خواهي بيعت كن و گرنه در خانه ات بنشين كه من تو را بـه ايـن كـار مجبـور     

خـود داري كـرد و   ) ع(نمي كنم مهم آن است كه سعد بن ابي وقاص از بيعت با علـي  

  . ه اين كار فرمان داده بود همچنين حاضر نشد او را دشنام دهد با اينكه معاويه او را ب

ولـي بـراي سـعد كـافي نيسـت و او را      . و اين مطلب در صحيح مسلم آمده اسـت  

ناميده  »)اعتزال ( بي طرفي « مذهبي را درست كرد كه مذهب  وبهشتي نمي سازد زيرا ا

  .من با تو نيستم و در برابر تو نيز نخواهم ايستاد : شود و شعار آن  اين است كه  مي
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م اين مذهب را نمي پذيرد زيرا مي گويـد پـس از حـق چيـزي جـز گمراهـي       اسلا 

علل و انگيزه هاي بازدارنـده سـعد را از پيوسـتن بـه خـود      ) ع(امام علي . نخواهد بود 

از ميان آنهـا بـه    مردي  : بيعت كردن با وي را در خطبه شقشقيه برشمرده و مي گويد 

: مد عبده در شرح اين عبارت مي گويد شيخ مح. دليل كينه اش به ديگري متمايل شد 

» حمنـد «دلگيـر بـود زيرامـادرش    ) ع(سعد بن ابي وقاص ، بخاطر داراييهايش  از علي 

در كشـتن بزرگـان ايـن خـانواده     ) ع(ه بن عبدشمس بود و علـي  يدختر ابوسفيان بن ام

  .ف و مشهوري دارد ونقش معر

ضرنبود همـان حقـوقي را كـه    حا. ش سعد را كور كرده بود نبي،كينه ديرينه و حسد 

براي دشمنان علي شناخته بود براي او هم بشناسد از او نقل كرده اند كه چون او را بـه  

از بهتـرين انسـان   « فرمانروايي كوفه گماشت در انجا براي مردم سخنراني كرد وگفـت  

سعدبن ابي وقاص در زمان زندگي عثمان حتي پس از » .يعني عثمان فرمانبرداري كنيد 

رگ او طرفردار او بود و از اينجا مي فهميم كه چرا در نامـه خـود بـه عمـر و عـاص      م

عثمان با شمشيري كشته شد كه عايشه آن را بركشيد « اينگونه علي را متهم مي كند كه 

اين اتهام دروغ است و تاريخ نيـز گـواه آن   » !و فرزند ابي طالب آنرا زهرآگين ساخت 

) ع( هيچكس را خيرخواهتر و با گذشت تر از علي  است كه عثمان  در گرفتاري خود

  .نيافت ولي كسي از او فرمان نمي برد 
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  عبدالرحمان بن عوف  

او را عبـدالرحمن ناميـد او از بنـي    ) ص(پيامبر . بود » عبدعمرو «نام او در جاهليت  

زهره و پسر عموي سعد بن ابي وقاص بود از بزرگان صـحابه و ازمهـاجران نخسـتين    

همراه پيامبر در همه جنگها بوده است و او نيز از شش نفري است كـه عمـربن    .است 

خطاب براي خلافت نامزد كرده بود بلكه او را رئيس مجلس شـورا و سرپرسـت همـه    

هرگاه اختلاف كرديد پس در  گروهي باشيد كه عبدالرحمن بـن  : آنها ساخت او گفت 

ظـر اهـل سـنت و جماعـت مـژده      اونيز از ده نفري اسـت كـه د رن  ! عوف در آن است 

عبدالرحمن بن عوف چنانكه مشهور اسـت از بازرگانـان بـزرگ در    . بهشت گرفته اند 

قريش است كه پس از خود ثروت بزرگ و دارايي فراواني بر جاي نهاد  او نقش مهمي 

از خلافت داشت زيرا شرط كرد كه بايد سنت دو خليفه يعنـي  ) ع(در دور نمودن علي 

استوار بماند چون از پيش مي دانست كه علي هيچگاه اين شـرط را نمـي   ابوبكرو عمر 

  .پذيرد زيرا شيوة آن در برخلاف كتاب و سنت بوده است 

اين به تنهايي براي ما ثابت مي كند كه عبدالرحمن براي حفـظ بـدعتهاي جاهليـت     

 و مشـاركت فعـالي در توطئـه   . به دور بـود  ) ص( تعصب مي ورزيد و از سنت پيامبر 

تا آنها هر چـه  . بزرگ بر ضد خاندان پاك پيامبر و نگهداشتن خلافت در قريش داشت 

مي خواهند با خلافت انجام دهند بخاري در صحيح خـود در كتـاب احكـام در فضـل     

: مسـور گفـت   : مربوط به اينكه امـام و مـردم چگونـه بيعـت مـي كننـد آورده اسـت        
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من آمد و در خانه زد تا اينكه مـن   عبدالرحمن ، درشب ، پس از يك خواب ، به سراغ

امشب خـواب بـه چشـمانم راه    ! به خدا سوگند. بيدار شدم گفت مي بينيم خوابيده اي 

نيافت برو و زبير و سعد را بياور تا با آنها مشورت كنم من آن دو را صدا زدم پـس بـا   

گـوش   مشورت كرد سپس گفت علي را نيز صدا او را نيز خواندم  با  او نيـز در  وآن د

سپس علي از نزد او برخاسـت در حـالي كـه او    . سخن گفت تا پاسي از شب گذشت 

. عبدالرحمن به خاطر چيـزي از علـي مـي ترسـيد     . هنوز مي خواست علي رانگهدارد 

عثمان را براي من صدا بزن او را نيز صدا زدم و با او نيز در گوش بسـيار  :سپس گفت 

هم از هم جداشدند هنگامي كه مردم ، نمـاز   سخن گفت تا اينكه با صداي موذن آن دو

او به دنبال مهاجر وانصـاري كـه در   . جمع شدند  برصبح را خواندندآن گروه نزديك من

آن سال آنها نيزهمراه عمر به حج . شهر بودند فرستاد و فرماندهان سپاه را نيز فرخواند 

اي علـي    :، گفـت   آمده بودند هنگامي همه جمع شدند ، عبدالرحمن با گفتن شـهادتين 

من در كار مردم نگرسيتم وديدم كـه جـز عثمـان كسـي را نمـي پذيرنـد ، پـس بهانـه         

 ـ   : برضدخودت به دست كسي نده سپس رو به عثمان كرد و گفت  پايـه   رمـن بـا تـو ب

عبـدالرحمن و مـردم از   . خدا و پيامبر و شيوه دو خليفه پس از او بيعت مي كنم  سنت

پژوهشگر از اين روايت در . ن سپاه و مسلمانان بعيت كردند مهاجر و انصار و فرماندها

مي يابد كه بنا به نقل بخاري اين توطئه در يك شب طرح ريزي شده و نيـز مـي تـوان    

دريافت كه عبدالرحمن ابن عوف تا چه اندازه زيرك بوده وانتخاب عمر بيهـوده نبـوده   
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را بـراي او صـدا زدم    علـي : است به سخن راوي يعني مسور دقت كنيد كه مي گويـد  

برخاست كه برود و او هنوز اميـد داشـت كـه     نزد اوپس با او مناجات كرد ، و علي از 

اين به ما نشان مي دهد كه عبدالرحمن بن عوف همان كسي است كه علـي  . علي بماند

را براي رسيدن به خلافت اميدوار ساخت تا از شوراي پوشـالي بيـرون نـرود و باعـث     

چنانكه در سقيفه نيز چنين كردند و آنچه درستي اين احتمال . نشود ورشكستگي امت  

عبدالرحمن از علي مي ترسيد كه مبادا كـاري  « : گفت » مسور«را تقويت مي كند اينكه 

انجام دهد به همين دليل عبدالرحمن نقش فريبكار حيله گـري را انجـام داد و علـي را    

تبريك گفت و چون صبح شد و فرماندهان شبانه اطمينان داد و  به خاطر خلافت به او 

: سپاه وروساي قبايل و رهبران قريش آمدند ناگهان عبدالرحمن تغيير موضع داد وگفت

عثمان نمي پذيرند و او نيز بايد قبول كند وگرنه راه وبهانـه بـراي    زمردم كسي را به ج

بن عفان بيعت نكنـد  يعني اگر با خليفه انتخابي آنان عثمان ( مقابله با او باز خواهد شد 

همچنين مي تواند هنگامي كه بخش آخـر روايـت را مـي     محقق،!) او را خواهند كشت 

هنگامي كه جمع شدند عبدالرحمن شهادتين : خواند اين نكته را دريابد كه مسور گفت 

من در كار مردم نگريستم وديدم كه كسـي را بـه   ! اي علي : را گفت و سپس ادامه داد 

چـرا   ».پذيرنـد پـس راه و بهانـه اي بـر ضـد خـودت بـاقي نگـذار        جاي عثمـان نمـي   

عبدالرحمن درميان اين همه جمعيت تنها رو بـه علـي مـي كنـد و او را مخاطـب مـي       

اي علي و اي طلحه و اي زبير ؟ از اينجا مي فهميم كـه ايـن   : سازد؟ و چرا مثلاً نگفت 
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كـار آوردن عثمـان و   و اين گـروه از آغـاز بـراي روي    . كار يك شبه  طرح ريزي شد 

بركناري علي ، همدست شده بودند ما مي توانيم يقين كنيم كه همـه آنهـا از علـي مـي     

ترسيدند كه اگر به خلافت برسد آنها را به عدالت و برابري بازگردانـد و سـنت پيـامبر    

رازنده كند و بدعتهاي عمربن خطاب را در زمينه تبعيض از ميان ببرد به ويژه كه عمـر  

. مرگ خود به اين نكته اشاره كرد و آنهـا را از خطـر علـي آگـاه سـاخته بـود       پيش از 

عبدالرحمن بن عوف چون ديد عثمان از شـيوه شـيخين كنـاره گرفـت و پسـتها را بـه       

نزديكان و خويشاوندان خود داده و به آنها ثروتهاي بسيار بخشيده به سـختي پشـيمان   

و را روي كار آوردم تا به شيوة ابـوبكر و  من ت « :شد و نزد او آمد و وي را سرزنش كرد 

عمر بر ما حكومت كني ، پس تو با آن دو مخالفت كردي و به خاندان خود بخششهاي 

عمر در راه خـدا  : عثمان گفت » فراوان كردي و آنها را برگردن مسلمانان سوار نمودي 

ي كـنم  ، از خويشاوندان خود مـي بريـد و مـن در راه خـدا بـا آنهـا پيونـد برقـرار م ـ        

با خدا پيمان مي بندم كه هرگز با تو سـخن نگـويم و هرگـز بـا او     : عبدالرحمن گفت 

عثمـان در حـال   .سخن نگفت تا درگذشت و در زمان مرگش هم بـا عثمـان قهـر بـود    

ابـن ابـي   . بيماري به عيادتش آمده او رو به سوي ديوار كـرد و بـا وي سـخن نگفـت     

در روز شورا خشـمگين شـد و   ) ع( علي : يد الحرير معتزلي در شرح نهج البلاغه ميگو

بـه خـدا   « : دانست كه عبدالرحمن بن عوف چه نيرنگي بـه كـار بـرده و بـه او گفـت      

اين كار رو نكردي جـز آنكـه همـان اميـدي را از او داشـتي كـه دوسـتت از        ! سوگند 
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مي خواهـد بگويـد   ) ع(امام علي » دوستش داشت خدا ميانه شما دو تن را به هم بزند 

چنانكـه  . ه عبدالرحمن اميدوار بود كه عثمان پس از خود او را بـه خلافـت برسـاند    ك

ابوبكر براي عمر انجام داد  خدا دعاي امام را شنيد و چند سالي نگذشت كـه خداونـد   

و عبدالرحمن با داماد خويش به دشمني پرداخت . ميان آن دو دشمني وكينه پديد آورد 

! اجـازه هـم نـداد كـه بـر جنـازه اش نمـاز بخوانـد         و تا دم مرگ با او سخن نگفت و 

تنها كسي است كـه خلافـت را فـدا    ) ع(همچنين براي ما روشن مي شود كه امام علي 

آورده بـود  ) ص(كرد تا سنت محمدي را كه پسر عمويش وبرادرش محمد بن عبـداالله  

  .حفظ كند 

  )ام المومنين (عايشه دختر ابوبكر  

در سال دوم يا سـوم پـس از   ) ص( ومنين است پيامبر و ام الم) ص(اوهمسر پيامبر 

هجرت با او ازدواج كرد و زماني كه آن حضرت درگذشت بنا به مشـهورترين قـول او   

ايـن لقـب را دارنـد    ) ص( هيجده ساله بود گفتني است كه همه همسران رسول خـدا  

بـا  ... ن ماريـه و ام المومنين حفصه ، وام المومني گفته مي شود ام المومنين خديجه ، مثلاً

توجه به اينكه عايشه عقيم بود وباردار نشـد و فرزنـدي نداشـت ، يكـي از بزرگتـرين      

شخصيتهايي است كه تاريخ مسلمانان به خود ديده است ؛ زيرا در رساندن برخي افراد 

به خلافت و بركنار كردن برخي ديگر نقش به سزايي داشت و برخي را شخصـيت داد  

او در جنگهايي چند شركت كرد و جنگهاي را رهبـري  ! نداخت وبرخي را از چشمها ا
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كرد  مي كرد و برمردان فرماندهي نمود اما با فرستادن نامه براي رهبران قبايل  امر و نهي

و فرماندهان سپاه را بركنار مي ساخت و برخي را به فرماندهي مـي رسـاند ،در جنـگ    

 نـد ر تحت فرمان او عمل مـي كرد جمل ، محور اصلي فرماندهي بود بود و طلحه و زبي

بـه دسـت او   ) ص( در اينجا مي خواهيم درباره اجتهاد  او و تغييـردادن سـنت پيـامبر    

بايد در اينجا چند نمونه بياوريم تـا ايـن رشـته از بزرگـان را كـه مايـه       . سخن بگوييم 

افتخار اهل سنت وجماعت هستند و آنان را از امامان پاك عترت برتـر مـي شـمارند ،    

در واقع اين چيزي جز گرايش قبيله اي نيست كه سنت پيامبر را نابود كـرده  ! شناسيم ب

واگـر علـي و   . و نشانه هاي آن را از ميان برده و فـروغ آن را خـاموش سـاخته اسـت     

از فرزنـدان او در برابـر آنـان نايسـتاده بودنـد امـروز       ) عليهم السلام  (امامان اهل بيت 

ما همچنين  دانستيم كـه عايشـه پيـرو سـنت     . ي نمي ماند چيزمهمي از سنت پيامبر باق

نبـوده و بـراي آن ارزش نمـي شـناخته و بـا آنكـه از همسـرش دربـاره         ) ص ( پيامبر 

و روايات بسياري را شنيده بود ولي آنها را ناديده گرفت و برعكس آنها  عمل ) ع ( علي

و از خانه بيرون آمد و جنگ  او فرمان خدا و به ويژه فرمان پيامبر را ناديده گرفت. كرد

بد فرجام جمل را  رهبري كرد كه در آن كارهاي نـاروايي انجـام گرفـت و بيگناهـاني     

كشته شدند و پيماني را هم كه با عثمان بن حنيف نوشته بود زير پا نهاد وقتي مردان او 

) ص ( رشنيده بود كه پيامبنرا دست بسته به نزدش آوردند دستور كشتن آنها را داد گويا 

فرموده است دشنام دادن مسلمان ، بي تقوايي و كشتن او يا جنگيدن با او كفر اسـت او  
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نظرات خود سرانه اي ، در دين خدا مي داد بخاري در صحيح خود در بابهاي شكسـته  

نماز در آغاز كه واجب : وه از عايشه آورده است كه گفت رخواندن نماز از زهري از ع

از در سفر همين دو ركعت مانـد و نمـاز در حضـر، بـه چهـار      نم. شد ، دو ركعت بود 

پس چرا عايشه در سـفر ، نمـاز   : وه گفتم به عر: افزايش يافت زهري مي گويد ركعت 

او هم مانند عثمان تأويل كـرده اسـت   : گفت . مي خواند ) چهار ركعتي  (خود را تمام 

سنت رسول ) ص( مبر براي شما شگفت آور نيست كه چگونه ام المومنين و همسر پيا

خدا راكه خودش هم آنرا روايت كرده و صحيح دانسته رها مي كند و سپس از بـدعت  

زيـرا هنـوز   . عثمان بن عفان پيروي مي كند كه خود مردم را به كشتن او فرا مي خواند 

پيراهن پيامبر كهنه نشده و او سنت آن حضرت را كهنـه كـرده و بـه فراموشـي سـپرده      

  . است 

ين كار را در زمان عثمان انجام داد ولي در زمان معاويه بن ابي سـفيان نظـر   ا آري او

خود را تغيير دادو همين كه راي خود را عوض كرد مردم را به كشتن عثمان فرمـان داد  

ولي همين كه شنيد مردم عثمان را كشته اند و با علي بيعت كرده اند نظر خود را تغييـر  

از ! اين بار براي گرفتن انتقام خون او شورش كرد  داد و سختي براي عثمان گريست و

تمـام وچهـار    را  اين روايت دانسته مي شود كه او در زمـان معاويـه نمـاز را در سـفر    

ركعتي خواند چون معاويه هميشه شيفته زنده ساختن بدعتهاي پسرعمو وسرپرسـت و  

م نيـز بـر ديـن    مـرد . ت خود عثمان بن عفان بود كه آنرا دو ركعتي مي خواند مولي نع
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فرمانروايان و پادشاهان خود هستند و عايشه از آن مردمي بود كـه پـس از دشـمني بـا     

معاويه با او سازش كرد معاويه و همان كسي بود كه  برادر عايشه يعني محمد بن ابـي  

با اين همه منافع . بكر را كشت و به بدترين صورت او را مثله و بدنش را پاره پاره كرد

و بـه  . ك ، دشمنان را گرد هم مي آورد و اضداد را با هم متعهد مي سـازد  دنيوي مشتر

او نيـز بـه معاويـه نزديـك شـد و      . نزديك سـاخت و . همين دليل معاويه خود را به او

پويسته معاويه براي او هدايا و بخششهايي مي فرستاد و پولهاي فراوانـي بـا او مـي داد    

ويه به مدينه آمد نـزد عايشـه رفـت تـا بـا او      هنگامي كه معا: تاريخ نويسان مي گويند 

از كجا اطمينان يافتي كه ! اي معاويه: ديدار داشته باشد چون نشست عايشه به او گفت 

من كسي را در خانه پنهان نكرده ام تا تو را به انتقام خون بردارم محمـد بـن ابـي بكـر     

 ـ: بكشد ؟ معاويه گفت  اه مـي آورنـد و جـاي    من به خانه اي آمده ام كه مردم به آن پن

و نيز گفته اند كه معاويه هدايا و لباسها و چيزهايي براي او مـي فرسـتاد و   . امني است 

چون سـخن از  . همچنين قرض عايشه را كه در حدود هيجده هزار دينار بود پرداخت 

نزديكي ميان عايشه و معاويه به ميان آمد بهتر است بگويم كه چه هنگامي ميـان آن دو  

دوري بوده است تا بگويم نزديكي پيش آمده است ابوبكر بود كـه معاويـه را    دشمني و

در حكومت شريك ساخت و اورا پس از مرگ بـرادرش بـر شـام فرمـانروا سـاخت و      

معاويه پيوسته از نيكي ابوبكر به خود ياد ميكرد و اگر او نبـود معاويـه در خـواب هـم     

اين گروه در توطئه هاي بزرگشـان  نمي ديد كه روزي به خلافت برسد سپس معاويه با 
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براي نابودي سنت و از ميان برداشتن عترت شريك بوده است و آنها ايـن ماموريـت را   

ميان خود تقسيم كرده بودند سنت را آتش زدند و نابودي عترت را برجا گذاشـتند كـه   

تـا  سـاخت   ريزمعاويه آن را به پايان برد معاويه نيز براي انجام كار خـود مـردم را نـاگ   

شـوريدند و بـا همـين    ) ع(عترت را لعنت كنند با توطئه او بود كه خوارج بر امام علي 

 او  امام حسن بن علي را شهيد ساختند هـم  و  ندرا كشت) ع(توطئه ها بود كه امام علي 

پسرش يزيد نيز بازماندگان عترت او  بود كه كسي را فرستاد تا به او زهر بدهند پس از

و همـين سـخن او نيـز كـه     .معاويه وعايشه با هم دشمني نداشـتند  را از ميان برداشت 

كه من كسي را در خانه پنهان نكرده ام تا تو را به انتقـام   يچگونه اطمينان يافت: ميگويد 

خون برادرم محمد بن ابي بكر بكشد ؟ چيزي جز شوخي نيست و گرنه او فرزنـد  زن  

ضد خود او مي جنگيده و ريخـتن   خثعمي ، محمد بن ابي بكر را كه در ركاب علي بر

تـا انـدازه   ) ع(او در دشمني با علي . خونش را حلال مي دانستند دوست نداشته است 

بسيار زياد و به گونه اي باورنكردني  توافق دارد و نمي دانم كداميك در اين كار دست 

يا عايشه   رداردكه با وي جنگيد و كوشيد نام او را از ميان ب) معاويه  (بالا داشتند آيا او 

و از او نامي نمي برد و چون  شـنيد كـه او كشـته شـده ،      او را از خلافت بر كنار كرد 

نيز با فرزندانش دشمني مي كرد تـا آنجـا   ) ع( پس  از علي ! سجده شكر به جا آورد ؟

كه نگذاشت امام حسن را در كنار جدش به خاك سپارند و فرياد كنان از خانـه بيـرون   

اميه خواست كه بپاخيزند و او را در برابر بني هاشـم   ري سوار شد و از بنيآمد وبر قاط
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كسي را كه دوست ندارم به خانه مـن نياوريـد ومـي خواسـت     : ياري كنند و مي گفت

جنگي ديگر بپا كند بي گمان او تا ميزان بسيار زيادي در زمان حكومت بني اميـه زنـده   

را بر بالاي منبرها لعنت مي كننـد و ايـن   ) ع(بوده و مي شنيده كه آنها علي و اهل بيت 

وگيري نكرد و شايد هم  پنهاني آنرا تشويق مي كرد آنچه لكار را بد ندانست و از آن ج

زيـرا  : د ؤمن سيخ مي كنو زنان من آورده مورابرتن مردا» موطأ «كه امام مالك در كتاب 

برادرش مي فرستاد تـا از  عايشه مردان را نزد خواهرش ام الكثوم و  دختران : مي گويد 

آنها شير بخورند و آنگاه ام المومنين عايشه پس از اين شير خوردن روبرو شدن با آنهـا  

ايـن  !! بون حجاب را برخود حلال مي دانست زيرا به نظر او با آنهـا محـرم شـده بـود    

مصيبت بزرگ كه خود به تنهايي مي تواند پرده از حقيقـت بـردارد و حـق را از باطـل     

شن مي شود كه اهل سنت و جماعت خـدا را بـر پايـه    وازد با اين بحث بر  ما رجدا س

متوني مي پرستند كه خدا آنها را نفرستاده و هيچگونه تحقيق و بازشناسـي هـم انجـام    

نمي دهند و اگر به اين بدعتها پي ببرند از آنها متنفر و بيزار مي شوند و بـه ميـل خـود    

  .آنها را رها مي كنند 

  ليد خالدبن و 

خالدبن وليد بن مغيره از بني مخزوم است كه اهل سنت و جماعت او را سيف االله   

مينامند پدرش يكي از بزرگترين ثروتمندان بود كه ثروت آنها به شـماره  ) شمشير خدا(

در نمي آمد پدر او همان وليد بن مغيره اسـت كـه قـرآن او را بـه آتـش دوزخ تهديـد       
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) ص(وليد نزد پيـامبر : راي او پيش بيني مي كند مي گويند كند و بدترين جايگاه را ب مي

تا دين تازه را رها كند در اين هنگام اين آيه فـرود  . مال و ثروت بفريبد با  آمد تا او را

 ـ  «:آمد  سـخن   ياز هر سوگند خورنده پستي فرمان مبر كه ريشخند كننده است و در پ

دد و تجـاوز گـر و گنكهـار اسـت و     چيني بسيار مي رود و راه را بر نيكوكاري مي بن ـ

بي پدر است از آنجا كه داراي ثروت و فرزنـد اسـت چـون آيـات مـا بـر او        و  بدخو

اينها افسانه هاي پيشينيان است ما بـر دمـاغ او نشـانه و داغـي     : خوانده شود مي گويد 

  »خواهيم نهاد 

مي گفت آيا است و ) ص( براي پيامبري شايسته تر از محمد او  وليد معتقد بود كه 

دست فرود مي آيد و من كه بزرگ قريش و سرور آن هستم يقرآن و نبوت بر محمد ته

  خالد بن وليد ! از آن بي بهره مي مانم ؟

 پدرش اسلام و پيامبر اسلام پرورش يافت اسلامي كه عقل سبا اين عقيده بر دشمن

نگها در برابر را نارسا خواند و تاج و تخت او را در هم شكست خالد نيز در همه ج

در اين عقيده شريك بود كه او از  با پدر ايستاد بي گمان ، خالد نيز) ص ( پيامبر خدا 

محمد تهيدست و يتيم براي نبوت و پيامبري شايسته تر است شگفت آور نيست اگر 

هر چه مي تواند براي از ميان بردن محمد و تبليغات او بكوشد مي بينيم كه او با ثروت 

مي نشيند و ) ص ( ن پيامبر يبزرگ در جنگ احد فراهم مي آورد در كمخود سپاهي 

را ترور ) ص ( مي كوشد او را از ميان بردارد او همچنين در سال صلح حديبيه پيامبر 
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او را يك سره نقش بر آب ساخت و او ناكام  ي ها مي كند ولي خداوند سبحان نقشه

و ديگر بزرگان قريش دانستند كه  ماند وخداوند پيامبرش را ياري فرمود چون خالد

نمي توانند پيامبر خدا را شكست بدهند و مردم دسته دسته به دين خدا در مي آيند در 

اين هنگام خود را در برابر عمل انجام شده ديد و همواره افسوس مي خورد و بسيار 

  !يعني در سال هشتم هجري و چهار ماه پيش از فتح مكه مسلمان شد : دير 

ز فتح وآغاز كرد و با اينكه پيامبر در ر) ص ( سلام خود را با نافرماني پيامبر خالد ا

مكه  سپاهيان را از جنگ باز داشته بود او بيش از سي تن را كه اغلب آنها از قريش 

بودند كشت با اينكه پيامبر به آنها سفارش كرده بود كه كسي را نكشند خالد يك بار 

سرپيچي كرد و آن در هنگام اعدام وي به سوي بني ديگر نيز از فرمان رسول خدا 

بود كه او مأموريت داشت آنها را به اسلام دعوت كند و دستوري براي جنگ  جذيمه

به آنها نيرنگ زد و شمشير  ندنداشت او به سوي آنان رفت و پس از آنكه مسلمان شد

دثه همراه بود او را در ميان آنان نهاد تا آنجا كه عبدالرحمن بن عوف كه با او در آن حا

متهم ساخت كه آنها را كشتند تا انتقام دو عموي خود را كه به دست آنان كشته شدند 

، از كار خالد نزد خدا سه بارچون خبر اين كار زشت را شنيد ) ص ( بگيرد پيامبر خدا 

همه  هني نزد آنان فرستاد تا ديابيزاري جست سپس علي بن ابي طالب را با پول فراو

پيامبر خدا به خالد بن وليد : را كه خالد كشته بود بپردازد چه آسان مي گويند  آنان

و اين حديث دروغ در دل مسلمانان ساده دل،  " !خوش آمدي اي شمشير خدا: فرمود 
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جاي مي گيرد و آنان با خوشبيني ، مسائل پنهان و نيرنگهاي بني اميه را نمي دانند و با 

را درباره خالد گفته شود توجيه مي كنند و براي او اين حديث دروغين هر حقيقتي 

 تراشند اين همان چيزي است كه آن را تأثير رواني بر افراد مي نامند و اينمي  عذر

درماني است كه انسان را از حق دور نگه مي دارد و واقعيت را زيرورو مي  دردبي

فر مرده است و در حال ك) ص ( سازد مثلا ً گفته اند كه ابوطالب عموي پيامبر 

ابوطالب در كناره هاي كم عمق دوزخ است كه : درباره او فرموده است ) ص(پيامبر

به خاطر اين حديث دروغين اهل سنت و جماعت ! مغزش از آن به جوش مي آيد 

عقيده دارند كه ابوطالب مشرك بوده و در دوزخ است و پس از آن ديگر تحليل عقلي 

سند با اين حديث همه زندگي ابوطالب و جهاد او را در را نمي پذيرند تا به حقيقت بر

اش با او  اش را نمي بينند كه چگونه قبيله زادهاسلام ، براي پيروزي تبليغ را برادر راه

كرد تا آنجا كه حاضر شد سه سال همراه  ياو با آنان دشمن ورزيدند و يدشمن

د و همه موضعگريهاي برادرزاده اش در يك دره زنداني شود و از برگ درختان بخور

ناديده مي گيرند و همه ) ص ( قهرمانانه و اشعار اعتقادي او را در ياري دين پيامبر 

در حق عمويش را نيز مي پوشانند كه چگونه او را غسل داد و ) ص ( كارهاي پيامبر 

كفن او را از پيراهن خويش تهيه فرمود و به درون قبر او رفت و آن سال را سال اندوه 

قريش نتوانستند با من كاري بكنند ! : به خدا سوگند : ناميد و فرمود ) م الحزن عا( 
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از مرگ ابوطالب و خداوند به من وحي فرمود كه از اين شهر بيرون برو زيرا  سمگر پ

  .و پس از آن به مكه مهاجرت فرمود  ".ياور تو مرد 

) ص ( به پيامبر آنها براي هر يك از بزرگان خود لقبي درست كرده اند و آن را 

 "و سومي را  "فاروق  "و آن ديگري را  "صديق  "نسبت مي دهند اين يكي 

و يكي را فرد مورد علاقه پيامبر و ديگري را حواري آن حضرت مي  "ذوالنورين 

كاتب  "...و  "ه الاسلام يراو "و  "امين الامه  "و  "محبوبه رسول خدا  "خوانند و 

و ديگر لقبها  "سيف االله مسلول  "و  "حجام پيامبر  "و  "صاحب النعلين  "و  "وحي 

اين لقبها در واقع هيچ سودي ندارند و در ترازوي حق نزد خدا تنها ! را نيز دارند 

نامهايي است كه شما و پدرانتان ناميده ايد خداوند آنها را نفرستاده و آنچه كه سود و 

ن وليد را برا خوانده ايم و كار خالد  زيان دارد همان اعمال است و از آنجا كه ما تاريخ

ديده ايم و حق و باطل را نيز مي شناسيم پس نمي توانيم او را شمشير خدا سيف االله 

چه زماني او را به اين لقب ناميده است  بخوانيم  و مي توانيم بپرسيم كه پيامبر خدا در

مي دانيم پيامبر او  كه در روز فتح مكه مردم اين شهر را كشت با اينكه آيا در هنگامي

نين رفت اين لقب حكه همراه آن حضرت به جنگ  را از جنگ بازداشته بود يا هنگامي

را به او داد ؟ آنجا كه دوازده هزار نفر رزمنده در اختيار او بود ولي او پا به فرار نهاد و 

  پيامبر را در صحنه نبرد همراه دوازده تن تنها گذاشت ؟ 

  .خالد داد تا او شورشيان بر خلافتش را خاموش سازد  ابوبكر اين نشان را به
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يكبار ديگر با بررسي كوتاه شخصيت خالدبن وليد كه ورد زبان اهل سنت و 

جماعت است روشن مي شود كه آنها از همه نسبت به سنت پيامبر بيگانه ترند و پيرو 

احترامي براي كساني هستند كه با آن مخالفت كرده و آن را پشت سر افكنده اند و هيچ 

  .آن و قرآن نگذاشته اند 

  ابوهريره دوسي 

مسلمان شد و بر پايه ) ص ( كه در اواخر عمر پيامبر است  اي  او يكي از صحابه

طبقات ابن سعد از طبقه نهم يا دهم خواهد بود در اواخر سال هفتم هجري نزد 

( راهي او با پيامبر هم: آمد و به اين ترتيب تاريخ نويسان مي گويند ) ص ( االله  رسول

از سه سال فراتر نمي رود و برخي از آنان اين مدت را به كمتر از دو سال تقليل ) ص 

او را همراه با ابن الحضرمي به بحرين فرستاد و هنگامي ) ص ( مي دهند ، زيرا پيامبر 

در گذشت او در بحرين بود ابوهريره از كساني نبود كه به جهاد و ) ص ( كه پيامبر 

هاي خوش قوري مشهور شده باشند و نيز از سياستمداران و انديشمندان يا از فدلا

آمد تا ) ص ( حافظه نبود و حتي خواندن و نوشتن را نمي دانست به نزد پيامبر 

شكمش را سير كند چنانكه خودش گفته است و پيامبر نيز همين گونه فهميد و او را 

ي خوراكي براي پيامبر مي آوردند آن را در ميان اهل صفه جاي داد و هر گاه صدقه ا

براي ايشان مي فرستاد و او خود درباره خويش روايت كرده است كه بسيار گرسنه 

ماند و در راه صحابه مي نشست و خود را به غش و بي حالي مي زد به اين اميد كه  مي



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٨٥

رسول خدا او را به خانه ببرند و غذايي بدهند ولي او به خاطر روايات فراواني كه از 

نقل كرده شهرت يافته است روايات او از شش هزار حديث فراتر رفته و همين ) ص (

سبب شده كه توجه محققان را به خود جلب كند زيرا گذشته از كوتاه بودن دوران 

درباره حوادثي روايت دارد كه هرگز در آنها حضور ) ص (صحبت خود با پيامبر 

ده (  "ره يعشره مش "اديث خلفاي راشدين و نداشته است برخي از محققان همه اح

و اهل بيت را گرد آوري ) ص ( و همسران رسول خدا ) نفري كه مژده بهشت دارند

كرده اند مجموع آنها به يك دهم يا حتي يك صدم روايات ابوهريره به تنهايي نشده 

يش از سي است كه ب) ع ( است با اينكه مي دانيم از جمله اين افراد علي بن ابي طالب 

سال پيامبر را همراهي كرده است از همين جا انگشت اتهام روي ابوهريره نهاده شد و 

او را به دروغ و جعل حديث متهم كرده اند و گفته اند كه نخستين راوي است كه در 

مي  "!!راويت الاسلام  "اتهام به دروغگويي متهم شد ولي اهل سنت و جماعت او را 

مي دارند و همواره به سخن او استدلال مي كنند و شايد برخي  خوانند و بسيار گرامي

روايت شده كه ) ع ( از امام علي !! هم عقيده داشته باشند كه از علي نيز داناتر بود 

وسي است دبدانيد دروغگوترين مردم برسول خدا كه اكنون زنده اند ابوهريره : فرمود 

وبسياري از احاديثي را كه از رسول  هانستشه ام المومنين نيز بارها او را دروغگو ديعا

كي : نقل كرده رد نموده است و يكبار با زشت شمردن كار او گفت ) ص( خدا 

شنيدي كه پيامبر اين گونه سخن بگويد ؟ ابوهريره در زمان زندگي خود ميان صحابه 
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او  به دروغگويي و داشتن روايات دروغين فراوان معروف بود تا آنجا كه برخي از آنان

را مسخره مي كردند و از او مي خواستند كه مطابق ميل آنها حديث درست كند او 

احاديث صحيح را در نزد خود نگه مي داشت و از بازگو كردن آنها خودداري مي كرد 

و به خاطر خوشايند معاويه حديثهاي جعلي را بازگو مي كرد و به اين ترتيب توانست 

ع آوري كند البته نبايد ابوهريره را سرزنش كرد زيرا از اين طريق ثروت فراواني را جم

او خود گواهي مي دهد كه خدا و پيامبر او را به خاطر حديثهاي دروغين سرزنش 

راويه  "كرده و لعنت كرده اند بلكه بايد اهل سنت و جماعت را سرزنش كرد كه او را 

را پنهان كرده است از ناميده اند با اينكه او خود مي گويد كه روايات درست  "اسلام 

اين مطالب نتيجه مي شود كه اهل سنت و جماعت بيش از هر كس ديگر سنت پيامبر 

را زير پا نهاده اند و به پيروي از افرادي مي پردازند كه مورد تأييد هيچ يك از ائمه و 

  .حتي علما نيست 

  عبداالله بن عمر 

وران خلفاي سه گانه اويكي از صحابه نام آور است كه نقش مهمي در حوادث د

ش عمربن خطاب است كافي است تا نزد اهل درروزگار بني اميه داشت همين كه پ

رين فقها و از حافظان احاديث بزرگتسنت و جماعت گرامي و محبوب باشد او را از 

نبوي مي دانند تا آنجا كه امام مالك در بيشتر احكام خود به او اعتماد كرده و كتاب 

وايات او پر ساخته است هر گاه كتابهاي اهل سنت و جماعت را خود موطا را از ر
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ورق بزنيم مي بينيم كه همه جا نام از بزرگداشت اوست ولي هنگامي كه با چشم 

بصيرت و از روي تحقيق اين كتابها را بخوانيم روشن مي شود كه او از عدالت و 

ست نخستين چيزي كه م ديني به دور بوده اوراستگويي و از سنت نبوي و از فقه و عل

ا را جلب مي كند دشمني سخت او با سرور خاندان پيامبر علي بن ابيطالب است منظر

بي سواد برابر مي .. و او را تا حدي پايين مي آورد كه بي اعتبار و با مردم عادي و 

اجازه نداد عبداالله بن عمر در غزوه خندق و جنگهاي بعدي با او ) ص ( پيامبر !! سازد 

زيرا تازه به پانزده سالگي رسيده بود بي شك او در غزوه خبير در سال هفتم  بيابد

هجري حضور داشته و به چشم خود فرار ابوبكر و نيز فرار پدرش عمر را ديده است 

فردا پرچم را به دست مردي  ": را شنيده كه فرمود ) ص ( و بي گمان سخن پيامبر 

د و او نيز خدا و پيامبر را دوست دارد بسيار مي دهم كه خدا و پيامبر او را دوست دارن

و فردا   ".يورش مي كند و فرار نمي كند خداوند دل او را براي ايمان آزموده است 

صبح اين پرچم را به دست كسي داد كه خوشي كافران را به هم زد و انبوه آنان را 

ان را به علي يعني آن: گ و شير پيروز خدا بود رپراكنده ساخت و داراي كرامت و بز

  .بن ابيطالب داد 

عبداالله بن عمر از پدرش اثر پذيرفته و در زمان خلافت ابوبكر و خلافت عمر و 

خلافت عثمان زيسته و ديده است كه علي بن ابيطالب را كنار گذاشته اند و در ميان 

آنها شورايي ندارد و در دولت پستي در اختيار او نيست و شخصيتهاي عرب پس از در 
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و همسرش سرورزنان از او روي گردانده اند و چيزي در ) ص ( ت پسر عمويش گذش

دست ندارد كه مردم در آن طمع كنند بي شك عبداالله بن عمر نزديكترين مرد به 

پدرش بود و نظريات او را مي شنيد و دوستان و دشمنانش را مي شناخت و بر اين 

و همه اهل بيت ) ع ( ز علي دشمني وكينه دوزي پرورش يافت و با كينه و نفرت ا

رشد كرد و بزرگ شد تا آنكه ديد روزي مهاجران و انصار پس از كشته شدن عثمان به 

علي بيعت كرده اند اين بر او دشوار آمد ونتوانست آن را بپذيرد و كينه نهفته خود را 

آشكار ساخت و حاضر نشد با پيشواي پرهيزكاران و رهبر مؤمنان بيعت كند و ماندن 

ر مدينه را تاب نياورد و به مكه رفت و ادعا كرد كه براي عمره مي رود پس از كشته د

شدن امام علي و چيره شدن معاويه بر امام حسن بن علي و گرفتن قدرت از آن 

از بخوانيد نممن با شما نجنگيدم تا : گفت  و  حضرت معاويه براي مردم سخنراني كرد

تا بر شما فرمان برانم و خدا اين خواسته مرا به من و روزه بگيريد بلكه با شما جنگيدم 

داد عبداالله بن عمر در اين هنگام شتابان براي بيعت با معاويه رهسپار مي شود و ادعا 

مي كند كه مردم پس از اختلاف درباره او بر او اجتماع كرده اند وحدت و اتفاق نظر 

ناميد و او و  "ل جماعت سا "است كه اين سال را  يدارند من معتقدم او همان كس

پيروانش از بني اميه به اين ترتيب اهل سنت و جماعت شدند واز آن روز تا قيامت اين 

نام را به خود گرفتند عبداالله بن عمر پس از پيامبر بيعت بهترين مرد روي زمين را رها 

و به كرد و او را ياري ننمود و پشت سر او نماز نخواند خدا نيز او را خوار ساخت و ا
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هر كس  ":شنيدم كه مي فرمود ) ص ( از پيامبر خدا : سوي حجاج رفت و گفت 

بيمرد و برگردنش بيعتي نباشد به مرگ جاهليت مرده است حجاج ملعون او را خوار 

اري است پس با كدست من سر گرم : شمرد و پاي خود را به دست او داد و گفت 

عامر رهبر نجده بن  ماندار او پاي من بيعت كن و او پشت سر حجاج كافر و فر

خوارج نماز مي خواند بي شك عبداالله بن عمر نماز پشت سر اينان را برگزيد زيرا 

مشهور بود كه اينان پس از هر نماز علي را لعنت را مي كنند و او آن را مي شنيد و 

دلش آرام مي گرفت و خاطرش آسوده مي شد او همچنين يكي از مخالفين سر سخت 

و اين همان فردي است كه اهل سنت و جماعت بود  ) ص ( ا و سنت پيامبر كتاب خد

  .او را گرامي داشته و از او پيروي مي كنند 

   رعبداالله بن زبي

بن عوام است كه در جنگ جمل كشته شد جنگ جمل در سنت نبوي به رپدرش زبي

خاله اش  نام گرفته است مادرش اسما دختر ابوبكر بن ابي قمافه و "جنگ ناكثان  "

گترين راست و او يكي از بز) ص (شه ام المومنين دختر ابوبكر و همسر پيامبر يعا

است شايد به خلافت جدش ابوبكر و خاله اش او و دشمنان ) ع ( مخالفان امام علي 

ه افتخار مي كرد و از آن دو تن كينه را به ارث برد و بر آن پرورش يافت امام يشعا

ما تو را هميشه از فرزندان عبدالمطلب مي دانستيم تا  ": رمود مي ف ربه زبي) ع ( علي 

مشهور است كه او در  "وقتي كه پسر نابكارت بزرگ شد و ميان ما و تو جدايي افكند 
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ل از عناصر برجسته و رهبران مستقيم جنگ بوده است تاريخ نويسان آورده مجنگ ج

و لعنت مي كرد و مي گفت آن مرد را دشنام مي داد ) ع ( علي  راند كه عبداالله بن زبي

بود به نزد شما آمد او در ميان مردم بصره ) ع ( پست فرومايه مقصودش علي 

علي ! اي مردم : سخنراني كرد و آنها را به رفتن به جبهه نبرد تشويق كرد و گفت 

عثمان را مظلومانه كشته است و سپس سپاهياني فراهم آورده تا بر شما : خليفه بحق 

شود و شهر شما را بگيرد پس مرد باشيد و خونخواهي خليفه خويش را بكنيد و پيروز 

از حريم خانواده تان دفاع كنيد بدانيد كه به علي كسي جز خود در اين كار معتقد 

او با همه  ينيست و اگر بر شما پيروز شود دين و دنياي شما را از ميان مي برد دشمن

يي رسيده بود كه چهل جمعه از فرستادن صلوات به جا) ع ( بني هاشم و به ويژه علي 

خودداري كرد اگر كار دشمن او به جايي برسد كه صلوات ) ص ( بر حضرت محمد 

را رها كند پس ديگر جاي سرزنش بر او نيست و شگفت آور نيست ) ص( بر پيامبر 

خان رنسبت دهد مو) ع ( اگر به مردم دروغ بگويد و همه زشتيها را به امام علي 

او به پا خاست و مردم را به سوي ) ع(اند كه پس از كشته شدن امام علي  وشتهن

خويش دعوت مي كرد و خود را اميرالمومنين خواند و مردم دور او جمع شدند و 

و امام حسن ) ع ( قدرتي به هم رساند در اين هنگام محمد بن حنيفه پسر امام علي 

اني كرد و مي خواست آنها را با آتش بن علي و هفده تن ديگر از بني هاشم را زند

حكم سپاهي به فرماندهي حجاج فرستاد تا او را محاصره كردند و  نب بسوزاند مروان
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به اين گونه به پايان رسيد  يركشتند و او را در مكه به دار آويختند زندگي ابن زب

زوي چنانكه زندگي پدرش قبلا ً همين گونه پايان يافت هر دو در پي دنيا و در آر

رياست بودند و براي خويش بيعت مي گرفتند و براي همين كار جنگيدند كشتند و 

رسيدند اينها افرادي بودند كه اهل سنت و نكشته شدند و آخر هم به مقصود خويش 

  .جماعت دوستدار آنها هستند و از آنها پيروي مي كنند 

  امامان اهل سنت و جماعت 

مذاهب معروف يعني ابوحنيفه ، مالك ،  اهل سنت و جماعت از چهار تن پيشواي

) ص ( شافعي و احمدبن حنبل پيروي كرده اند اين چهار پيشوا نه از صحابه پيامبر 

بوده اند و نه از تابعين و نه پيامبر آنها را مي شناسد و نه آنها پيامبر و نه او آنها را ديده 

  .نه آنها او را ديده اند 

كه ميان او و پيامبر صد سال فاصله بوده است زيرا  پيشگام ترين آنها ابوحنيفه است

هجري در گذشته است و  150هجري به دنيا آمده است و به سال  80او در سال 

هجري به دنيا آمده  و در سال  165متاخرترين آنها احمد بن حنبل است كه در سال 

  .ي آنها در فروع دين وهجري در گذشته است اين بود مساله پير 241

از امام ابوالحسن علي بن اسماعيل  "اهل سنت و جماعت  "ول دين نيز در اص

در گذشته  325هجري به دنيا آمده و در سال  270اشعري پيروي مي كنند كه در سال 

است اينان پيشوايان اهل سنت و جماعت هستند كه در اصول و فروع دين يكسره از 
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شوايان اهل بيت يا اصحاب پيامبر را آنها پيروي مي كنند آيا در ميان آنها يك تن از پي

يا پيامبر درباره هيچيك از آنها سخن گفته و مردم را به سوي آنها راهنمايي  يدبين  مي

  كرده است ؟ 

هرگز چنين چيزهايي وجود ندارد و اثبات آنها نيز دشوار است اگر اهل سنت و 

ب آنها اين همه پايبندند پس چرا مذه) ص ( جماعت ادعا دارند كه به سنت پيامبر 

  دير پديد آمده است ؟ 

اهل سنت و جماعت پيش از پيدايش اين مذاهب كجا بودند ؟ و چه ديني داشتند و 

به چه كسي مراجعه مي كردند و از آن گذشته چرا از كساني پيروي مي كنند كه در 

ها و نبوده اند و او را نديده و نشناخته اند و پس از پيدايش فتنه ) ص ( زمان پيامبر 

جنگهاي ميان صحابه به دنيا آمده اند و زماني چشم گشوده اند كه برخي از صحابه 

كرده اند و با قرآن و سنت  ربرخي ديگر را كشته و برخي از آنها برخي ديگر را تكفي

آنگونه كه خواسته اند رفتار نموده اند و در آن دو با نظريات شخصي خود اجتهاد 

  اند ؟ كرده

ي كه مدعي پيروي از سنت است امام علي دروازه شهر دانش و چگونه مي شود كس

امام حسن و امام حسين پيشوايان جوانان بهشتي و امامان پاك از خاندان پيامبر را كه 

از نياي خويش هستند رها كند و دنباله رو اماماني شود كه با سنت راستين  وارثان 

ستند ؟ چگونه اهل سنت و پيامبر آشنايي ندارند و پرورش يافته سياست امري ه
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جماعت ادعا مي كنند كه پيروسنت پيامبرهستند و پاسداران آن را ناديده مي گيرند و 

سفارشهاي پيامبر را در زمينه چنگ زدن به عترت پاك او زير پا مي گذارند باز هم ادعا 

ن مي كنند كه اهل سنت هستند ؟ و آيا مسلماني كه تاريخ اسلام را خوانده باشد و قرآ

و سنت را بداند در اينكه اهل سنت دنباله روي از امويان و عباسيان مي كنند ترديدي 

دارد و آيا مسلماني كه با قرآن و سنت و تاريخ آشنا باشد در اين شك مي كند كه 

شيعيان پيرو عترت پيامبرند و آنها را دوست دارند و به اين ترتيب پيرو سنت پيامبر 

  .مي رسد كه چنين ادعايي بكند هستند و كسي جز آنها را ن

  نصب پيشوايان اهل سنت  توسط فرمانروايان ستمگر 

 "اهل سنت  "از جمله چيزهايي كه به ما نشان مي دهد پيشوايان مذاهب چهارگانه 

با كتاب خدا و سنت پيامبر كه آنان را به پيروي از عترت پاك پيامبر وامي دارد 

ان رو به سوي آنان  نكرد و بر كشتي نجات آنان مخالفت كرده اند اينكه هيچ يك از آن

درس ) ع ( سوار نشد و امام زمان خويش را نشناخت ابوحنيفه كه خود از امام صادق 

اگر آن دو سال نبود ابوحنيفه هلاك شده بود : آموخته و اين سخن او مشهور است كه  

ي بينيم كه درس خوانده است م) ع ( مقصود آن دوسالي است كه نزد امام صادق .

در برابر  يمذهبي بدعت آميز پديد آورد كه بر پايه قياس و عمل به نظريات شخص

استفاده كرده است از او ) ع( روايات صريح قرار دارد و مالك كه او هم از امام صادق 

نديده ) ع (هيچ چشمي داناتر و آگاهتر از امام جعفر صادق : روايت شده كه مي گويد 
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دل انساني راه نيافته است او هم مذهبي ديگر پديد مي آورد و  و گوش نشنيده و بر

امام زمان خود را كه شهادت به داناتر و فقيه تر بودن او در ميان همه انسانها داده است 

عباسيان در پوستين او دميدند و او را امام الهجره خواندند و از آن پس مالك به آبرو ، 

) ص( ت شافعي كه متهم به تشيع خاندان پيامبر قدرت ، پول و نفوذ فراواني دست ياف

اي خاندان پيامبر دوستي شما واجب  : بود و درباره آنان اين اشعار مشهور را گفته

  .را فرستاده است آن  است و خداوند در قرآن 

در بزرگي فراوان شما همين بس كه هر كس به شما درود نفرستد نمازش درست 

اگر دوستي خاندان پيامبر رفض و تشيع است پس نيست و در جايي ديگر مي گويد 

  .همه جهانيان گواه باشند كه من رافضي و شيعه هستم 

 برضداست پس چرا مذهبي را كه  ياگر جهانيان بايد شهادت بدهند كه او رافض

اهل بيت درست شده رها نكرد بلكه خودش هم مذهبي درست كرد و از امامان كناره 

  گرفت ؟ 

لي را چهارمين خليفه دانست و او را از خلفاي راشدين شمرد و احمدبن حنبل كه ع

پيش از او مردم اين را نمي پذيرفتند و كتاب فضائل را نوشته مشهور است كه گفته 

دارد ولي او ) ع ( هيچيك از صحابه اين همه فضيلت با سند صحيح ندارند كه علي 

اري از علماي معاصر و علماي ناميد يا اينكه بسي نبليهم مذهبي پديد آورد و آن را ح

ترويج  حنبلي از مذهب  ابن تيميه زمان او گواهي داده اند كه او فقيه نبوده است مانند 
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كرد و نظرياتي چند بر آن افزود از جمله زيارت قبرها و ساختمانسازي بر آنها را حرام 

دانست اين كرد و توسل به خاندان پيامبرو اهل بيت را نيز ممنوع كرد و همه را شرك 

چهار مذهب و اين هم رهبرانشان و اين نيز نظريات آنان درباره عترت پاك پيامبر در 

بر نيز واقع آنان اين مذاهب را نساخته اند بلكه امويان و عباسيان آنها را ساخته و اينها 

آنها افزوده و از آن پيروي مي كنند اين افراد هم دوره با اهل بيت بودند اما از آنان 

گرداندند و روايات ديگران را بر روايتهاي پيامبر و ائمه ترجيح دادند آنها  روي

دروغگوترين مردم  )ع(حبار يهودي را كه به گفته حضرت علي ه و كعب الارابوهري

و عبداالله بن عمر را كه ناصبي است و به دشمني  شمرندمي برتر ي پيامبر هستند  درباره

عمر و عاص را نيز از آنها برتر شمرند  .ر شمردندبرت خود با علي شهرت دارد از آنها

اين افراد براي خود حق قانونگذاري در دين خدا را قرار دادند و سنت پيامبر را زير پا 

  .نهادند 

  حديث ثقلين نزد شيعه 

يكي از چيزهايي كه ثابت مي كند كه شيعه تنها پيروان سنت درست پيامبر هستند 

نقل شده و آن حديث ثقلين است كه در آن ) ص  (روايتي است كه از رسول خدا 

من در ميان شما دو چيز گرانبها مي گذارم كه يكي كتاب خدا و ديگري : فرموده است 

من و خانواده ام هستند تا هنگامي كه در آن چنگ بزنيد هرگز پس از من گمراه 

د كه بدبخت نخواهيد شد از آنها جلو نيفتيد كه بيچاره مي شويد و از آنها عقب نيفتي
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مي شويد و به آنان چيزي نياموزيد كه آنان از شما داناترند و در برخي از روايات آمده 

هم جدا نمي شوند تا برسد  از خداي دانا و آگاه به من خبر داد كه آن دو: است 

حوض كوثر نزد من آيند اين حديث ثقلين را اهل سنت و جماعت هم با سند در بيش 

ل صحيح و مسند روايت كرده اند و شيعه نيز آن را در همه از بيست كتاب از قبي

كتابهاي حديثي خود آورده اند و چنانكه مي بينيد اين حديث صريح و آشكار مي 

گمراه شده اند و به آن دو با هم چنگ نزده اند و  "اهل سنت و جماعت  "گويد 

كه ابوحنيفه ، مالك بيچاره شده اند زيرا از اهل بيت جلو افتاده اند و گمان مي كنند 

شافع و ابن حنبل ، داناتر از عترت پاك هستند و از آنها پيروي مي كنند و عترت پاك 

  .ند  را به كناري نهاده

با اين كه سخن برخي از آنها كه مي گويند ، به قرآن چسبيده اند هم درست نيست 

و قابل  زيرا يك رشته عمومات است و بيان وتفصيل و جزئيات آن مورد نياز است

توجيه و تفسير به شيوه هاي گوناگوني است و بي شك  ، نياز به مفسر و شارح دارد 

چنانكه سنت پيامبر نيز نيازمند راويان راستگو و شارحان دانا است و اين مشكل هيچ 

راهي جز رفتن به سراغ اهل بيت يعني امامان عترت پاك ندارد كه پيامبر به همين كار 

گاه حديث ثقلين را با روايات ديگر در همين زمينه همراه كنيم سفارش كرده است هر 

علي با قرآن است و قرآن با علي و هرگز از هم جدا نمي شوند تا : مانند اين حديث 

حوض آيند و نيز فرموده است علي با حق و حق با علي است و هرگز از هم  ربرس
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ما و همه محققان باور  جدا نمي شوند تا در روز رستاخيز بر سر حوض آيند آن وقت

مي كنيم كه هركس علي را رها كند تفسير درست قرآن را كنار گذاشته و هر كس از 

علي جدا شود حق را پشت سرنهاده و باطل را پيشواي خود ساخته و جز حق هر چه 

باشد باطل است همچنين باور مي كنيم كه اهل سنت و جماعت قرآن و سنت پيامبر را 

درست در ) ص (رها كرده اند چنانكه پيشگوي حضرت محمد ) ع( با رها كردن علي 

آمد كه امتش به هفتاد و سه فرقه تبديل مي شوند و همه جز يك گروه در گمراهي 

) ع ( هستند اين گروه رستگار همان است كه حق وهدايت را با دنباله روي از علي 

علم او پيروي كرده و  پيروي كرده با دشمنانش جنگيده و با دوستانش آشتي نموده از

اولئك هم خيرالبريه جزاؤهم عند  "فرزندان با بركت او را پيشواي خود ساخته اند  

ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابداً رضي االله عنهم  و  رضو 

آنان بهترين مردم هستند و پاداش آنان در نزد : عندذلك لمن خشي ربه يعني 

شتهاي انبوهي است كه از زير آنان جويهاي روان است در آن پروردگارشان به

جاودانند خدا از آنان خشنود شده و آنان از خدا خشنودند و اين براي كسي است كه 

  .از خدا بترسد 

  حديث ثقلين نزد اهل سنت 

چنانكه بيش از اين نيز گفتيم همان حديث را علماي اهل سنت و جماعت در بيش 

خود آورده اند و به درستي آن اعتراف كرده اند اگر آنان به از بيست كتاب مرجع 
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صحت اين حديث اعتراف كرده باشند پس به گمراهي خود هم گواهي داده اند زيرا به 

عترت چنگ نزدند و از مذاهب بي پايه اي پيروي كرده اند كه خدا درباره آنها 

ين است كه علماي اهل دستوري نداده و در سنت نبوي اثري از آنها نيست شگفتي در ا

افتادن بني اميه و نابودي آنها و در زماني كه ارتباط برسنت و جماعت امروز پس از

مستقيم ، فراوان شده و ابزار پژوهشهاي علمي ، فراهم آمده چگونه توبه نمي كنند و 

و : به خدا بر نمي گردند و به او نزديك نمي شوند تا اين آيه شامل آنان نيز شود كه 

  زلمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدي  لغفار اني

من براي كساني كه توبه كنند و ايمان آورند و كار شايسته انجام دهند و راه :  يعني

را بيابند بسيار بخشاينده هستم اگر مردم در قرنهاي گذشته و در زمان خلافت ناچار 

ب در كار بوده است اما بوده اند كه از قدرت حاكم فرمانبرداري كنند زيرا زور و سركو

امروز ديگر چه مي گويند و چه عذري دارند در حالي كه امروز ديگر دولتها كاري به 

دين ندارند به شرط آنكه حاكميت آنها پا برجا باشد بلكه به دموكراسي و حقوق بشر 

افتخار مي كنند كه يكي از آنها آزادي انديشه و عقيده است تنها يك چيز باقي مي ماند 

آنهم اعتراض علماي اهل سنت در حديث ثقلين و روايت ياد شده است و آن اينكه  كه

مي گويند اين روايت به اين صورت هم آمده است در ميان شما كتاب خدا وسنت 

آنها از : خويش را مي گذارم كمترين چيزي كه به اينان مي گوييم اين است كه 

  .ت و دليل به دور هستند حجمعيارهاي علم و روشهاي بحث و شناخت و اثبات 
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  راز گسترش مذاهب سني 

كسي كه در كتابهاي تاريخ جستجو كند ونوشته هاي گذشتگان را ببيند در مي يابد 

كه گسترش مذاهب سني در آن زمان با خواست قدرت حاكم بوده و به دست آنها 

اهان صورت گرفته است به همين دليل پيروان آنها بسيار شده اند و مردم پيرو پادش

خود هستند محقق مي تواند در يابد كه دهها مذهب پديد آمده اند و از ميان رفته اند 

يه ، نزيرا دولت از آنها راضي نبوده است مانند مذهب اوزاعي ، حسن بصري ، ابوعي

ابن ابي ذوئيب ، سفيان ثوري ، ابن ابي داوود ، ليث بن سعد و ديگران به عنوان نمونه 

مالك بن انس از او داناتر و فقيه تر بود چنانكه شافعي خود ليث بن سعد ، دوست 

اعتراف كرده است ولي مذهب او از ميان رفت و فقه او در ديگر مذاهب حل شد و 

يب داناتر از مالك بن انس بود ئاين ابي ذو: گم گشت زيرا احمد بن حنبل مي گويد 

ريخ مراجعه كنيم در مي ولي مالك بهتر مي توانست شخصيتها را غربال كند چون به تا

يابيم كه مالك رئيس مذهب به دستگاه دولتي نزديك شد و با آنان سازش كرد و در 

ركاب آنان راه مي رفت و به اين ترتيب داراي نفوذ شد و شهرتي يافت و مذهب او با 

زور و زر رواج يافت بويژه در اندلس كوشش بسياركرد و از نزديكان او شد و حاكم 

يان را به او داد و او تنها دوستان مالكي خود را به كار قضاوت قاضخاب مسئوليت انت

مي گمارد همچنين مي بينيم كه راز گسترش مذهب ابوحنيفه اين بود كه پس از مرگ 

او دو شاگرد صميمي او ابويوسف و محمدبن حسن شيباني در همان زمان از نزديكان 
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اختن قدرت او و ياري و همكاري با هارون الرشيد بودند و نقش مهمي در پا بر جا س

او داشتند و هارون كه قهرمان حرمسراداري و خوشگذراني بود اجازه نمي داد 

هيچكس به كار قضاوت يا فتوا بپردازد مگر آنكه نخست موافقت آن دو را به دست 

آورد آنان هيچ قاضي را نصب نكردند مگر آنكه بر مذهب حنفي باشد و به اين ترتيب 

بزرگترين علما و مذهب او بزرگترين مذاهب فقهي گشت با آنكه علماي  ابوحنيفه

عصرش او را تكفير كردند و بي دين شمردند و از جمله احمدبن حنبل و ابوالحسن 

نابودي مي رفت ناگهان  به اشعري نيز چنين كردند مذهب شافعي نيز پس از آنكه رو

ه مصر ، ك آن آمد بعد از آنزنده شد و قدرت يافت زيرا قدرت دولت به پشتيباني 

شد زيرا او به تعقيب و  ييكسره شيعه فاطمي بود در زمان صلاح الدين ايوبي شافع

براندازي شيعه پرداخت و آنها را مانند گوسفند سر مي بريد مذهب حنبلي هم اگر 

تاييد دولت عباس در روزگار معتصم نبود ناشناخته مي ماند  در اين زمان احمد بن 

نظريه خود كه مخلوق بودن قرآن بود برگشت و نزد متوكل ناصبي ارج و حنبل از 

اعتبار والايي يافت اين مذهب يكبار ديگر در زمان شيخ محمد بن عبدالوهاب در قرن 

از او پشتيباني كردند و او  استعماري گذشته قدرت يافت و اين زماني بود كه قدرتهاي 

ا نيز فورا ً او را ياري كردند و به حمايت از عودي به معامله پرداخت و آنهسبا خاندان 

او برخاستند و مذهب او را در حجاز و عربستان رواج دادند مذهب حنبلي به سه امام 

احمدبن حنبل كه خود نيز مدعي نبود كه فقيه است بلكه : نسبت داده مي شد نخست 
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نه سلام و مجدد السكه اينان او را شيخ الا ابن تيميه: ها اهل حديث و روايت بود دوم تن

مي خوانند و او همان كسي است كه علماي روزگارش او را تكفير كردند زيرا مي 

تبرك و توسل مي جويند ) ص ( گفت همه مسلمانان مشرك هستند چون به پيامبر 

ده استعمار انگليس درخاورميانه رسپس در قرن گذشته محمدبن عبدالوهاب دست پرو

ن تيميه را پايه و بالوهاب فتواي اعبدپرداخت و محمدبن به زنده كردن مذهب حنبلي 

سپرد و ديگر مذهب آنها هم  ياساس كار خود ساخت و احمد بن حنبل را به فراموش

به نام وهابي خوانده مي شود نه حنبلي هيچ ترديدي نيست كه گسترش و رواج و نفوذ 

در اين نيز ترديدي  اين مذاهب شهرت و بالا گرفتن آنها به دست دولتها بوده است و

بوده اند زيرا همواره ) ع ( وجود ندارد كه اين فرمانروايان همگي دشمنان اهل بيت 

احساس مي كردند كه اينان موجوديت آنها را به خطر مي اندازد و پادشاهي و 

فرمانروايي آنان را از ميان بر مي دارند بنابراين پيوسته مي كوشيدند آنها را از مردم دور 

رند و كوچك نشان دهند و هر كس از آنها پيروي كرد او را بكشند بديهي است نگهدا

كه  بدهند كه اين فرمانروايان برخي از عالمان چاپلوس را بر سر كار آورند تا فتواهايي

با سياست آنان هماهنگ باشد زيرا مردم همواره به احكام شرعي و راه حلهاي ديني 

يان در همه دوره ها از دين چيزي نمي دانستند و از نياز داشتند واز آنجا كه فرمانروا

شرعيت چيزي نمي فهميدند پس ناگريز بودند كه عالماني را بگمارند تا از جانب آنان 

فتوا دهند و به مردم وانمود كنند كه دين چيزي است و سياست چيز ديگري است 
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ئيس جمهور در همه خليفه ، فرمانروا و مرد سياست بود و فقيه مرددين چنانكه امروز ر

 مفتيكشورهاي اسلامي چنين مي كند و يكي از علماي نزديك به خود را به عنوان 

جمهوري يا چيزي شبيه به آن تعيين مي كند و او را مأمور مي سازد كه در مسائل 

فتوايي و عبادي و شعائر ديني نظر بدهد ولي در واقع اين شخص حق ندارد فتوا يا 

همان چيزي كه دولت به او ديكته مي كند و قدرت حاكم از  حكمي را صادر كند مگر

آن راضي است يا دست كم چيزي كه با سياست دولت و اجراي طرحهاي آن مخالفت 

نداشته باشد اين پديده در واقع در زمان خلفاي سه گانه ، ابوبكر ، عمر و عثمان پديد 

ند ولي به خود اجازه جدايي نينداخت) دولت( آمد آنها هر چند ميان دين و سياست 

دادند كه قوانين در دين پديد آورند كه به سود دستگاه خلافت و ضامن قدرت و پا 

رسيده ) ص ( برجايي آن باشد از آنجا كه اين سه خليفه تا اندازه اي به حضور پيامبر 

و با او همنشين شده بودند برخي از مسائل سنت را نيز كه با سياستشان مخالفت 

رفتند معاويه تنها در سال نهم هجرت مسلمان شد و روايات صحيح چنين نداشت فرا گ

مي گويند پس مدت بسياري با پيامبر نبوده و از سنت او چندان آگاهي نداشت پس 

بن عاص و برخي از صحابه را مامور كند تا به آنچه او ،ناگريز شد ابوهريره و عمر

عباس اين سنت پسنديده يا بدعت دلخواه اوست فتوا دهند پس از او بني اميه و بني 

نيكو را ادامه دادند و هر حاكمي كه بر تخت مي نشست در كنارش قاضي القضات 

نشسته بود كه كارش تعيين قاضياني بود كه به نظر او براي دولت مناسب بودند و به 
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تقويت و تحكيم پايه هاي آن كمك مي كردند ديگر شما مي توانيد به ماهيت اين 

د كه چگونه خدا را به خشم مي آورند تا سرورشان را راضي كنند و يببرقاضيان پي 

سرپرست خود را كه آنان را به كار گمارده از خود خشنود سازند از اينجا به راز 

بركناري امامان معصوم عترت از صحنه سياست پي مي بريم در سراسر تاريخ نمي 

  .د بينيد كه يكي از آنان را به كار قضاوت گمارده باشن

  از نظر خصوصي ) ع( بحث در ظهور مهدي 

و ) ص ( علاوه بر احاديث بي شماري كه از طريق عامه و خاصه از پيغمبر اكرم 

و اينكه از نسل پيغمبر مي باشد و با ظهور ) ع(در ظهور مهدي ) ع( ائمه اهل بيت 

خود جامعه بشري را به كمال واقعي خواهد رسانيد و حيات معنوي خواهد بخشيد 

امام ( روايات بيشمار ديگري وارد است كه مهدي فرزند بلافاصله امام حسن عسكري 

را پر از عدل و داد  مي باشد و پس از تولد و غيبت طولاني ظهور كرده جهان)  يازدهم

  .خواهد كرد چنانكه با ظلم و جور پر شده باشد 

  اشكالي چند و پاسخ آنها 

عتقاد اين طائفه امام غايب بايد تاكنون مخالفين شيعه اعتراض مي كنند كه طبق ا

درازي نمي اين  نزديك به دوازده قرن عمر كرده باشد در صورتيكه هرگز انسان عمر به

  .كند 



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ١٠٤

بناي اعتراض به استبعاد است و البته عمر به اين درازي و بيشتر از اين  – پاسخ

از پيغمبر اكرم  قابل استبعاد مي باشد ولي كسيكه به اخباري كه در خصوص امام غايب

وارد شده مراجعه نمايد خواهد ديد نوع زندگي امام ) ع( و ساير ائمه اهل بيت ) ص(

غايب را به طريق خرق عادت معرفي مي كنند و البته خرق عادت غير از محال است و 

از راه علم هرگز نمي توان خرق عادت را نفي كرد زيرا هرگز نمي توان اثبات كرد كه 

ي كه در جهان كار مي كنند تنها همانها هستند كه ما آنها را ديده ايم و اسباب و عوامل

مي شناسيم و ديگر اسبابي كه ما از آنها خبر نداريم يا آثار و اعمال آنها را نديده ايم يا 

نفهميده ايم وجود ندارد از اين روي ممكن است در فردي يا افرادي از بشر اسباب و 

سيار طولاني هزار يا چندين هزار ساله براي ايشان تامين عواملي بوجود آيد كه عمري ب

اهي براي عمرهاي رنمايد و از اين جا است كه جهان پزشكي تا كنون از پيدا كردن 

ين مانند كليميت و مسيحيت و يطولاني نوميد و مأيوس نشده است اين اعتراض از مل

ت پيغمبران خدا را اسلام كه به موجب كتابهاي آسماني خودشان خرق عادت و معجزا

قبول دارند بسيار شگفت آور است مخالفين شيعه اعتراض مي كند كه شيعه وجود امام 

را براي بيان احكام دين و حقائق آيين و راهنماي مردم لازم مي داند و غيبت امام 

اين غرض است زيرا امامي كه بواسطه غيبتش مردم هيچگونه دسترسي بوي  ضناق

وجودش مترتب نيست و اگر خدا بخواهد امامي را براي اصلاح ندارند فائده اي بر 

جهان بشري برانگيزد قادر است كه در موقع لزوم او را بيافريند ديگر به آفرينش 
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اينان به حقيقت معني امام  –پاسخ  . چندين هزار سال پيش از موقع وي نيازي نيست

ري معارف و راهنمايي ظاهري پي نبرده اند زيرا مي دانيم كه وظيفه امام تنها بيان صو

مردم نيست و امام چنانكه وظيفه راهنمايي صوري مردم را به عهده دارد همچنان 

ولايت و رهبري باطني اعمال را به عهده دارد و او است كه حيات معنوي مردم را 

تنظيم مي كند و حقايق اعمال را به سوي خدا سوق مي دهد بديهي است كه حضور و 

مام در اين باب تأثيري ندارد و امام از راه باطن به نفوس و ارواح غيبت جسماني ا

جسماني ايشان مستور است و وجودش  شراف و اتصال دارد اگر چه از چشممردم ا

  .پيوسته لازم است اگر چه موقع ظهور و اصلاح جهانيش تاكنون نرسيده است 
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